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روزنامه فرهنگی ،  اجتماعی
شهری  واقتصاد         ی ایران
یکشنبه|28  اردیبهشت ۱404| شماره 4053
۱2 صفحه| قیمت ۱0000 تومان

  گزارش

  شادن فرویده در علم روانشناسی به معنی لذت بردن
از شکست یا رنج دیگران است

  هواداران استقلال در جریان شکست مقابل سپاهان، به دلیل 
راه نیافتن پرسپولیس به لیگ نخبگان آسیا شادی کردند

صفحه  11

ما باختیم اما آنها هم نبردند

واکاوی واکنش شگفت انگیز هواداران استقلال 
به شکست تیمشان برابر سپاهان که روانشناسان آن را 

شادن فرویده یا رقابت خودویرانگرانه می نامند

بازار دخانیات ایران در سیطره قاچاق، فروشگاه های بی مجوز و افزایش مصرف جوانان

نیمی   از بازار ۶0 هزار میلیارد تومانی دخانیات ایران در اختیار کالای قاچاق یا فروشگاه های بی مجوز آنلاین است   صفحه  3

  یادداشت

فروش ۶۵۶ میلیارد تومانی در ماراتن کتاب تهران
گزارشیازآخرینروزنمایشگاهبینالمللیکتابتهران؛رکوردها،ارقامووعدهها

۶۵۶ میلیارد تومان، عددی اســت که مجموع فروش 
نمایشگاه بین المللی کتاب تهران در سال ۱۴۰۴ را به تصویر 
می کشد؛ عددی رکوردشکن که از رشد استقبال عمومی از 

کتاب حکایت دارد.

۳۶۴ میلیارد و ۹۵۹ میلیون تومان سهم فروش بخش 
مجازی از این رقم کلان بود )البته این رقم تا ساعت ۱3 روز 27 
اردیبهشت است و احتمالًا تا ساعت پایانی به میزان این رقم 
افزوده خواهد شد(. عددی که از افزایش 3۸ درصدی فروش 
مجازی نسبت به سال گذشته حکایت دارد و نشان می دهد 
خرید آنلاین کتاب دیگر به یک عادت فرهنگی بدل شده است.

۲۹۱ میلیــارد تومان نیز ســهم فروش بخــش حضوری 
نمایشــگاه بود. عددی که با وجود گرمای هوا، ازدحام جمعیت و 
محدودیت های حمل ونقل شهری همچنان رقم قابل توجهی است.

۳۸ درصد افزایش فروش مجازی در مقایســه با ســال 
گذشته دیده می شود. این آمار نشــانی از تغییر رفتار خرید 
کتاب در جامعه ایرانی است که حالا بیش از گذشته به سمت 

فضای دیجیتال حرکت می کند.

۱میلیون و ۴22 هزار و ۱۶3 نسخه کتاب در بخش مجازی 
فروخته شد. آماری که نشان می دهد علاقه مندان به کتاب از 
سراسر ایران و حتی نقاط دورافتاده هم در این جشن بزرگ 

فرهنگی سهم داشته اند.

۳۵۰ هزار جلد کتاب تنها در دو روز پنجشنبه و جمعه 
فروش رفت. رقمی که ارتباط مســتقیم بــا اختصاص یارانه 

فرهنگی و استقبال مردم از خرید یارانه ای دارد.

۲۰۰ میلیارد تومان یارانه برای خرید کتاب در نمایشگاه 
امسال اختصاص داده شد. این یارانه هم شامل دانشجویان و 
طلاب بود و هم معلمان، اساتید دانشگاه و عموم علاقه مندان 

به کتاب.

۱۰ میلیارد تومان نیز به کتاب فروشی ها اختصاص یافت تا 
آن ها نیز در این چرخه پویای فرهنگی، حیات اقتصادی خود 

را حفظ کنند و همچنان به فعالیت ادامه دهند.

۲ میلیون تومان سقف خرید هر فرد با تخفیف 2۰ درصدی 
بود که در قالب یارانه در اختیار بازدیدکنندگان قرار گرفت. 

رقمی که مشــوقی موثر برای افزایش ســرانه خرید کتاب 
به شمار می رود.

۴۰۰ هزار گوشی همراه در عصر یکی از روزهای نمایشگاه 
تنها در ســاعت ۱7:۱۵ دقیقه در محوطه مصلی ثبت شدند. 
عددی که به روشــنی حجم بالای بازدیدکنندگان حضوری 

را نشان می دهد.

۳ روز برای برگزاری برنامه بین المللی »فلوشیپ نشر تهران« در 
نظر گرفته شد. فرصتی که ناشران خارجی و داخلی در آن توانستند 

پیش قراردادهای موثری برای همکاری های فرهنگی امضا کنند.

۳۶ دوره از برگزاری نمایشــگاه بین المللــی کتاب تهران 
می گذرد. یکی از قدیمی ترین و بزرگ ترین رویدادهای فرهنگی 

کشور که هر سال بر گستره و کیفیت آن افزوده می شود.

۲۷ اردیبهشت پایان نمایشگاه بود. اما بسیاری از ناشران 
و خریداران خواهان تمدید آن بودند، چرا که هنوز بازدید از 
نمایشگاه کتاب و دیدار با نویســندگان و مترجمان فروکش 

نکرده بود.

۱۷ اردیبهشت آغاز نمایشــگاه بود؛ روزی که مصلی امام 

خمینی )ره( بار دیگر میزبان هزاران ناشــر داخلی و خارجی 
شد و غرفه ها یکی پس از دیگری رنگ و بوی کتاب گرفتند.

۲۰۰ نهاد و ســازمان از جمله خریداران عمده کتاب 
در نمایشگاه بودند؛ این نهادها ســهم مهمی در افزایش 
فــروش و توزیع کتــاب در ادارات، کتابخانه هــا و مراکز 

آموزشی دارند.

۳۶۴ میلیارد و ۹۵۹ تومان فروش آنلاین نه تنها فروش 
بود، بلکه یک رأی قاطع به آینده کتاب در فضای مجازی است. 
آینده ای که باید زیرســاختی قوی تر، ســریع تر و عادلانه تر 

داشته باشد.

۲۹۱ میلیارد تومان فروش حضوری نشان داد که هنوز 
هم دیدن کتاب، ورق زدن آن و شــنیدن صدای نویسنده در 
نشســت های فرهنگی، لذتی دارد که هیچ فضای دیجیتالی 

نمی تواند آن را جایگزین کند.

  سامانه مجازی به آدرس book.icfi.ir امکان خرید کتاب 
از نمایشگاه را برای علاقه مندان در سراسر کشور فراهم کرد. 
تجربه ای موفق که حالا به یک ابزار دائمی برای نشر تبدیل 

شده است.

  ۱۱/5 درصد جمعیت ایران سالمندند و پیش بینی 
می شود این رقم تا سال ۱420 به 20 درصد برسد

  پیش بینی ها می گوید تا 80 سال آینده جمعیت ایران 
35میلیون نفر و افغانستان در همسایگی ما 

به 250 میلیون نفر می رسد
صفحه  9

گزارش هفت صبح از موج نگران کننده 
پیری و کاهش جمعیت در ایران

چرخش قاچاقچـیان  از  مرز  به  مـوبایل

مجیدشمس الدین نژاد، مدیر شبکه کتاب: به دنبال کمیت نیستیم!
صفحه  5

خانه کتاب، آیینه تغییر  دولت ها

بررسی تغییرات مدیریتی در شبکه کتاب پس از تغییر دولت 
چالش ها، وعده ها و نیاز به شفافیت و شایسته سالاری

دنیای وحشت هرگز تا این 
اندازه خلاق، هیجان انگیز و 
نفسگیر نبوده؛ این گزارش 

شما را با دلهره سازترین عناوین 
پنج سال اخیر آشنا می کند

صفحه  8

هفت بازی
ترسناک

برتر جهان

  فروردین ۱404، بیمه ها 5۱ هزار میلیارد تومان حق بیمه دریافت 
کردند تنها 38 درصد از این درآمد به صورت خسارت به مردم بازگشت

  رشد درآمد بیمه ها ۱۶5 درصد بود، اما رشد پرداخت خسارت
فقط ۱۱0 درصد

صفحه  3

بیمه ها    پولدارتر    شده اند
اما   کمتر   خسارت    می دهند

افزایش شدید درآمد بیمه ها درمقابل کاهش
سهم پرداخت خسارت به مردم

مادر مقتول اظهار داشت فرزند خطاکارش باعث آزار 
خانواده بوده و از خون او گذشت

  صفحه  7

می خواست مادرش را بزند 
کشتمش!

مرد میانسال در درگیری خانوادگی فرزند معتاد 
خود را به قتل رساند

تحلیل نقش روایت پردازی و سیاست در بازی های ویدیویی  
صفحه  2

تو فقط بازی نمی کنی
در میدان سیاست می جنگی

روایت جنگ و سیاست در دنیای بازی های ویدیویی

تمجید ترامپ از پهپادهای ارزان ایرانی بار دیگر طرح حمله پهپادی 
به کارتل های مکزیک را به صدر اخبار آورده است

صفحه  10

مرز آشــوب

ویلچرها 
را آماده کنید

ویلچرها 
را آماده کنید

  زاکانی در پاسخ به پرسش
هفت صبح: دنبال شفافیت 

هستیم، نه پنهان کاری
  برند شهروند را به جای ۶00 

میلیارد 3 میلیارد تومان فروختند
صفحه  6

روز داغ
آقای شهردار

افشای زمین خواری خودروساز، 
هتل ولنجک، فروش برند 
شهروند، نمایشگاه تهران، 

خواهرخواندگی، فساد و ایمنی در 
نشست پرحاشیه علیرضا زاکانی

در ستایشِ یاقوتِ سرخ 
روایتگر خاموشِ تهران

تهران شــهری اســت که خاطراتش را می بلعد. انگار ما ایرانیان 
قراردادی نانوشته با فراموشی بســته ایم. قدم که می زنی، دیوارها 
داستان هایشــان را پنهان   و خیابان ها زمزمه های گذشــته را در 
هیاهوی امروز گــم می کنند  اما گاهی، چهره هایی در این شــهر 

فراموشکار، سرسختانه به یادآوردن را ادامه می دهند.
»تاسیان« با تمام ایراداتی که به آن وارد است  اما دریچه ای گشوده 
به روی بخشی از تاریخ شفاهی مان. سریالی که با وجود ضعف های 
فنی و محتوایی، کاری را انجام می دهد که در فضای رسانه ای امروز 

کمتر دیده می شود: روایت آنچه رسما روایت نشده است.
آنچه در این میان جذاب اســت، تلاش تینا پاکــروان برای زنده 
نگه داشتن خاطرات تاریخی ماست. از همان تیتراژ آغازین که ادای 
دینی ظریف به ماهی سیاه کوچولو است، تا همین قسمت آخر که 
قصه یاقوت را در حافظه جمعی ما احیا کرده، نشــان از دغدغه ای 

دارد که فراتر از سرگرمی محض است.
یاقوت را به یاد می آورید؟ همان زن سرخ پوش که سه دهه، هر روز  
در ســکوتی رازآلود با ردایی به رنگ خون، در گوشه شمال شرقی 
میدان فردوسی می ایستاد. از او چه می دانیم جز نجواهای مردمی؟ 
می گویند عاشق بود، می گویند چشم به راه بود، می گویند روزی 
بی خبر، محو شد. او تبدیل شد به تمثالی از صبر، استقامت و تنهایی 
در کلانشهری که گاه حتی سایه ها را هم فراموش می کند. یاقوت نه 

فقط یک زن  که خود تهران بود.
این سریال، شمایل یاقوت را از لابه لای غبار خاطره ها بیرون کشیده 
و آن را به زبانی امروزی برای نسلی ترجمه کرده که شاید هرگز نام 

یاقوت به گوش شان نخورده باشد.
این کار، با وجود اجرای نه چندان قدرتمندش، قدمی است در مسیر 

احیای خاطرات جمعی.
آری، در این مسیر، لغزش هایی در بازی ها می بینیم، فیلمنامه گاه 
دچار ناهمواری می شــود و طراحی صحنه ها چندان قانع کننده 
نیســت اما مگر نه اینکه خاطره  زنده  کردن، هنری است فراتر از 
تکنیک؟ مگر نه آنکه روح شــهرها را همین روایت های کوچک و 

گمشده زنده نگه می دارند.
در زمانه ای که حافظه جمعــی ما از تکرار تصاویر ســاختگی به 
سرگیجه افتاده، همین اشــاره ظریف به گوشه ای از حقیقت های 
فراموش شده، چون شمعی اســت در تاریکی. مثل دفتری کهنه 
که وقتی ورق می زنی، هنوز بوی مرکب قدیمی می دهد و تو را به 

سفری در زمان می برد.
فراموش نکنیم: در جهانی که فراموشــی جریان غالب اســت، هر 
تلاشــی برای به یادآوردن، حتی اگر ناپخته و با اجرایی متوســط 
باشد، باز هم ارزشــمند است. و چه می دانیم، شــاید فردا، کسی 
دیگر برخیزد _ شاید با دستی تواناتر _ تا داستان دیگری را از دل 
میدان ها و کوچه های شهر بیرون بکشد و به ما یادآوری کند که ما 
فقط در لحظه حال زندگی نمی کنیم، وارثان تمام خاطراتی هستیم 

که پیش از ما در این شهر جریان داشته اند.

بابک نبی  
هفتصبح سی وششمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران، بزرگ ترین رویداد فرهنگی کشور، در حالی به ایستگاه پایانی خود رسید که با ثبت فروش ۶۵۶ 

میلیارد و ۷۲۲ میلیون تومان ، یک جهش قابل توجه نسبت به دوره های قبل را رقم زد.



سياست02
 روزنامه صبح ایران  سال پانزدهم  شماره 4053  یکشنبه  28 اردیبهشت  1404 

نقدی بر وعده های خورشیدی
گروه سیاست| این روزها که کشــور با چالش های جدی در حوزه انرژی، 
اقتصاد و مدیریت روبه روســت، شــنیدن آمارهای غیرواقعــی و وعده های 
بی پشتوانه از زبان برخی مسئولان و نمایندگان، بیش از پیش باعث دلخوری و 
سردرگمی مردم شده است. از یک سو گزارش های رسمی که به نظر می رسد 
برای رفع تکلیف ارائه می شود، فاقد تحلیل درست و اطلاعات شفاف است و 
از سوی دیگر برخی نمایندگان، آمارهایی ارائه می دهند که نه تنها واقعیت را 

منعکس نمی کند بلکه موجب گمراهی افکار عمومی می شود.
نمونه بارز این موضوع را می توان در آمارهای مطرح شــده توســط مسعود 
پزشکیان مشــاهده کرد. وقتی او ادعا می کند ایرانیان 5 تا ۶ برابر کشورهای 
توســعه یافته برق مصرف می کنند، این اعداد بــا واقعیت های جهانی و آمار 
رسمی کاملًا در تضاد اســت. مصرف برق در ایران، با توجه به زیرساخت ها و 
سطح توسعه صنعتی و اقتصادی، چنین شکافی ندارد بلکه در بسیاری موارد 
پایین تر یا مشابه کشورهای در حال توســعه است. این گونه اظهارنظرها جز 

ایجاد اضطراب و بدبینی برای مردم چه فایده ای دارد؟
موضوع دیگر وعده های مربوط به نصب برق خورشیدی است. پزشکیان وعده 
داده بود که تا قبل از شروع روزهای گرم امسال 30گیگاوات برق خورشیدی 
در کشور نصب خواهد شد؛ وعده ای که حتی یک پنجاهم آن هم تحقق نیافته 
است. این فاصله بزرگ میان وعده و عمل، نشان دهنده ضعف برنامه ریزی و یا 
گاهی صرفاً جملات نمایشی اســت که به جای امید، ناامیدی را در دل مردم 

بیشتر می کند.
این حرف های پزشــکیان، یادآور برخی گزارش هایی است که رئیس جمهور 
فقید ارائه کرد و حاوی اعداد و ارقامی »نادقیق« بود؛ آماری که به نظر می رسد 
بیشتر برای پر کردن گزارش ها تهیه شده اند. گزارش هایی که در آنها مشکلات 
واقعی مثل کمبود برق، ضعف در اجرای پروژه هــای انرژی نو و چالش های 
اقتصادی کمتر دیده می شود و بیشــتر بر موفقیت های ظاهری و شعارهای 

بی پشتوانه تأکید می گردد.
نتیجه این ترکیب نامناسب، یعنی گزارش های پر از عدد و رقم های نادرست 
همراه با وعده های بی اســاس، کاهــش اعتماد عمومی اســت. مردم وقتی 
نمی توانند میان حرف مســئولان و واقعیت های روزمره خود ارتباط منطقی 
برقرار کنند، احســاس می کنند که صدای کارشناسان شــنیده نمی شود و 

اطلاعات واقعی در اختیار مردم قرار نمی گیرد.
برای خروج از این وضعیت، نیازمند شفافیت، صداقت و ارائه گزارش های دقیق 
و مبتنی بر واقعیت هستیم؛ چه در سطوح عالی مدیریتی کشور و چه در میان 
نمایندگان مردم. مردم لیاقت شنیدن آمارهای درست و دقیق را دارند، حتی 
اگر تلخ باشد، چرا که تنها با آگاهی واقعی در مسیر توسعه و پیشرفت همراه 
می شوند. دولت هم می تواند بر اساس انتقادات ســازنده، برنامه های خود را 

بهبود دهد.
اعتماد عمومی سرمایه ای گرانبها و شکننده است که با عملکرد مسئولان به 
سرعت ساخته یا ویران می شود. در شــرایط کنونی که کشور با چالش های 
فراوانی در حوزه های انرژی، اقتصاد و مدیریت مواجه است، هیچ چیز به اندازه 
شفافیت و صداقت، برای بازسازی این سرمایه مفید نیست. مردم حق دارند 
بدانند واقعیت های موجود چیست و سیاست گذاران باید پاسخگو باشند؛ نه 
این که با آمارهای نادرست و وعده های بی پشــتوانه، ذهن جامعه را مشوش 

کنند و امید را از آنها بگیرند.
اعتماد عمومی، پیوندی اســت بین دولت و ملت که بــدون آن، هیچ طرح و 
برنامه ای به سرانجام مطلوب نمی رسد. وقتی گزارش هایی ارائه می شود که با 
واقعیت فاصله دارد، یا وعده هایی داده می شود که تحقق آنها دور از دسترس 
است، نتیجه چیزی جز ناامیدی و بی اعتمادی نخواهد بود. این روند، جامعه 
را نســبت به آینده بدبین می کند و امکان نقد ســازنده و اصلاح مسیر را نیز 

محدود می سازد.
ضروری است که مســئولان در همه ســطوح از رئیس جمهور تا نمایندگان 
مجلــس، واقعیت هــا را همان گونه که هســت بازگو کنند و به جــای ارائه 
گزارش های نمایشی یا آمارهای نادرست، به فکر راه حل های عملی و شفاف 
باشند. این صداقت و شفافیت، موجب تقویت اعتماد مردم می شود و به دولت 
کمک می کند تا بتواند با مشارکت جامعه و نخبگان، برنامه های خود را بهبود 

داده و به هدف های توسعه ای نزدیک تر شود.
مردم ایران شایســته این هستند که صداقت را در ســخنان منتخبان خود 
ببینند و به جای وعده های بی پشــتوانه، برنامه هایی ملموس و قابل پیگیری 
دریافت کنند. با چنین رویکردی می توان امید را در دل جامعه زنده نگه داشت 
و گام های مؤثری در مسیر توسعه کشور برداشت. در غیر این صورت، شکاف 
بین دولت و ملت روز به روز بیشتر شده و مشکلاتی که امروز با آن مواجهیم، 

به بحران هایی عمیق تر و ناپایدار تبدیل خواهد شد.
صداقت در گزارش دهــی و صداقت در وعــده دادن، یــک وظیفه اخلاقی 
و یک ضــرورت راهبردی اســت که به پیشــرفت و آرامــش جامعه کمک 
می کند. بــه امید روزی که همه مســئولان، فــارغ از جایگاه و ســمت، در 
 قبال مردم و حقیقت پاسخگو باشند و کشــور را به سوی آینده ای روشن تر 

هدایت کنند.

    یادداشت

   روایت جنگ و قــدرت در بازی های 
جهانی

بســیاری از بازی هــای جهانــیِ پرفروش 
مســتقیماً به جنــگ، قــدرت و هژمونی 
 Call of می پردازند. برای مثــال، مجموعه
Duty مأموریت هــا و نبردهایــی را روایت 
می کند که در آن کاربر نقش یک تکاور نظامی 
قدرتمند غربی را برعهده دارد. تحلیل گران 
محتوا معتقدند اغلب این آثــار »ارزش ها و 
اهداف سیاسی غربی را به عنوان هدف اخلاقی 
اصلی« برجســته می کنند. به طور معمول 
در این بازی ها »بازیکن به جای تماشــاچی، 
خود به ایفای نقش یک ســرباز شجاع غربی 
می پردازد و هدفی جز مبارزه با تروریست ها و 
نجات بشریت ندارد.« در چنین روایت هایی، 
حمله به مراکز دشــمن و نمایش قهرمانانه 
ســرباز آمریکایی عادی می شــود و آمریکا 

نمادی از خیر نهایی جلوه داده می شود.
در نقطــه مقابــل، برخی بازی هــا نگاهی 
 This انتقادی تر به جنگ دارند. برای مثال
War of Mine جــزو متفاوت ترین آثار 
جنگی است؛ چرا که به جای قهرمان سازی، 
زندگی تلــخ و مظلومانه شــهروندان عادی 
یک شهر جنگ زده را به تصویر می کشد. در 
این بازی، بازیکن گروهــی از بازماندگان را 
هدایت می کند که باید برای زنده ماندن منابع 
اندک را مدیریت کرده و با تصمیمات اخلاقی 
دشــوار روبه رو شــوند. منتقدان می گویند 
این بازی به خوبی نشان می دهد »هیچ چیز 
خوشحال کننده ای در جنگ وجود ندارد« و 
کاربر را با تلخی جنگ و آسیب های انسانی آن 
روبه رو می کند. با این تفاوت که در یک سوی 
جبهه شــما یک قهرمان مسلح هستید و در 
 This War of سوی دیگر بازی هایی مثل
Mine ماهیت شکست خورده و آسیب پذیر 

جنگ را بازگو می کند.

   بازی های ایرانــی: مبارزه و مقاومت 
در بوم ملی

جنــگ،  نقــش 
مقاومت و ارزش های 

بومی در بازی های ایرانی 
نیز واضح است. یکی از نمونه های 

بارز، »مبارزه در خلیج عدن« اســت که به 
ســفارش نیروی دریایی ساخته شد. در این 
بازی اول شــخص، بازیکن نقش یک تکاور 
نیروی دریایی ایران را برعهده دارد که باید 

کشــتی های دزدان دریایــی را نجات 
داده و گروگان هــا را آزاد کند. این 

عنوان، که به عنوان »اولین بازی 
ویدیویی ارتــش جمهوری 

اسلامی« شناخته می شود، 
چندین مأموریت مختلف 

دارد و برای مدتی به صــورت رایگان عرضه 
شــد. ماجرا با حمله دزدان به یک کشــتی 
ایرانی آغاز شده و مبارزه سربازان ایرانی برای 
بازپس گیری کشتی و حفاظت از ملت خود 

جلوه داده می شود.
نمونه دیگر »عصر پادشاهان« است؛ یک بازی 
استراتژیک آنلاین تاریخی نظامی رایگان. در 
این بازی، بازیکنان نقش فرماندهانی را دارند 
که باید با ســاخت یک امپراتوری قدرتمند 
و ارتشــی عظیم، به نبرد بــا رقبای جهانی 
بپردازند. »عصر پادشــاهان« هرچند روایت 
مشــخص معاصر ندارد، اما مفاهیمی مانند 
اتحاد و رقابت ملت ها را از طریق جنگ های 
دوره ای و ثبت قهرمانان در »کتیبه جاودان« 
به تصویر می کشد. این بازی تلاش می کند با 
گسترش ایده  پیروزی در جنگ و ایجاد رقابت 
جهانی، حال و هوای حماسی در ذهن بازیکن 

ایرانی ایجاد کند.
بازی »ســفیر عشــق« نیز نگاهی مذهبی 
تاریخی به جنــگ دارد. در این اثر اکشــن 
سوم شخص، بازیکن نقش مهران را برعهده 
می گیرد؛ جوانــی ایرانی و از یــاران وفادار 
امام حســن )ع( که پــس از خیانت برخی 
هم رزمان، همچنان از اصول خود دفاع کرده 
و در منتهی الیه جنگ کربلا شمشیر می زند. 
»سفیر عشق« با تأکید بر عشق به اهل بیت و 
مقاومت در برابر ستم، سعی می کند مفاهیم 
ایثار و آزادگی را در لایه های تاریخی و ملی 

منتقل کند.
در بازی »انتقام« )Revenge( نیز، روایت 
فرض می شــود که یــک نیــروی پهپادی 

بین المللی به رهبری ایران شــکل 
می گیرد تا در جنگ جهانی سوم 

با ارتش آمریکا مقابله کند. 
این گونه تولیــدات داخلی 
با برجسته کردن قهرمانان 

ملی و جغرافیا و نمادهای مربوط به مقاومت، 
می کوشند داستانی متناسب با هویت ملی 
ایران ارائه دهند و انگیزه های دفاع از میهن را 

در قالب سرگرمی های تعاملی ترویج کنند.

   نقش بازیکن و طراحی روایت
یکی از ابعاد مهــم تحلیل بازی های جنگی، 
نقش و شــخصیت بازیکن در روایت است. 
در بســیاری از بازی هــای غربــی، بازیکن 
به عنوان یک فرمانده یــا تکاور نخبه نظامی 
معرفی می شود و مأموریت مشخصی )مثلًا 
آزادســازی گروگان ها یا شکست دشمنان 

خاص( دارد. 
 This War در مقابل، در بازی هایی مانند
of Mine کاراکترها عادی و آسیب پذیرند 
که صرفاً برای بقا تــلاش می کنند. به بیان 
دیگر، در یک سوی بازی ها شما یک قهرمان 
مسلح در دل جنگ هستید و در سوی دیگر 
نقش انسان های معمولی را تجربه می کنید 
که از تبعات جنگ رنــج می برند. این تفاوت 
نمادین، تأثیر مستقیم در هویت یابی بازیکن 
دارد: آیا او خود را فاتح میدان می داند یا یک 

گام عاجز در هولناکی جنگ.
طراحی کاراکترها و محیط ها هم حامل بار 
نمادین است. برای مثال، در برخی بازی های 
 Black غربی )مثل نسخه های دلتا فورس یا
Hawk Down( از بناهــای اســلامی و 
رنگ های ســبزِ مســجدی بــرای معرفی 
گروه های »تروریســتی« استفاده می شود. 
صدای فارسی یا عربی و مناره های مسجد هم 
غالباً با دشمنان همراه می شود تا نگاه منفی 
را القا کنــد. در مقابل، بازی های 
ایرانی معمولًا با پرداخت 
به چهره های برجسته 
ملــی )ســرداران یا 
یــاران اهل بیت( و 
ی  ها ز ا ند چشــم ا
میهنــی، تــلاش 

می کنند بازیکن را با غرور ملی و ارزش های 
بومی همــراه کنند. همه ایــن تمهیدهای 
بصری و شــنیداری نمایانگــر جهت گیری 

ایدئولوژیک بازی هاست.

   بازتاب فرهنگی و واکنش ها
با توجه به بار سیاســی بازی هــای جنگی، 
بازتاب فرهنگی و اجتماعــی آنها نیز جلب 
توجه کرده است. در ایران، بخشی از انتقادها 
به محتوای بازی های خارجی معطوف است. 
برای نمونــه، تحلیل محتــوای این بازی ها 
توسط کارشناسان نشان می دهد نسخه های 
مختلــف Call of Duty »تصاویر منفی 
از مسلمانان و کشــورهای اسلامی« را ارائه 
می کنند و حمله به مساجد و نمایش عریان 
اقتدار آمریــکا از مضامین اصلــی این آثار 
است. حتی گفته شــده این دست بازی ها با 
بهره گیری از گفتمان »شرق شناسی« نوعی 
»استعمار نوین رسانه ای« را پی می گیرند که 
بدون دخالت نظامی، افکار عمومی جهان را 

هدف قرار می دهد.
در عرصه بین المللی نیز داســتان روایت ها 
جدال برانگیز اســت. پژوهش هایی نشــان 
داده اند بازی های جنگــی غربی در تقویت 
قدرت نرم آمریکا نقش دارند: آنها مخاطبان 
را تحت تأثیر قرار داده و باورهای سیاسی شان 
را تغییــر می دهند و به مشروعیت بخشــی 
سیاســت های غرب، به ویژه آمریکا، کمک 
می کنند. حتــی برخی دولت ها اســتفاده 
تربیتی از بازی ها را پیــش گرفته اند؛ برای 
 This War مثــال در لهســتان
of Mine را به عنــوان اولین 
بــازی رایانــه ای وارد برنامه 
درســی مــدارس کرده اند 
از  دانش آمــوزان  تــا 
طریق تجربــه تعاملی با 

هولناکی های جنگ و نیاز به همدلی آشــنا 
شوند.

   بــازی و سیاســت: قــدرت نرم و 
ایدئولوژی

امروزه بازی های ویدیویــی به عنوان ابزاری 
مهم در حوزه قدرت نرم و دیپلماسی فرهنگی 
تلقی می شوند. کارشناســان اشاره کرده اند 
که »بازی های دیجیتال امروزه به ابزار اصلی 
دیپلماسی رسانه ای تبدیل شده اند«؛ یعنی 
کشــورها از این طریــق می توانند پیام های 
فرهنگی و ایدئولوژیک خود را به نســل های 
جوان جهان منتقل کنند. برای نمونه، ژاپن 
با قهرمان های محبوب بــازی اش همچون 
»ماریــو« و »پوکمون«، حضــوری فعال در 
مناســبت های بین المللــی دارد؛ حتی آبه 
شینزو، نخست وزیر پیشین ژاپن، در افتتاحیه 
المپیک ریو 201۶ با لبــاس »ماریو« روی 
صحنه آمد تا نشان دهد بازی های ویدیویی 

در »دیپلماسی سُرخوش« نقش دارد.
از ســوی دیگر، خود روایت های بازی ها نیز 
متأثر از مناســبات بین المللی اســت. مثلًا 
ســری Metal Gear Solid ســاخته 
هیدئــو کوجیما )ژاپنــی( بــا پرداختن به 
بحران های هسته ای، جنگ ســرد و هویت 
فرد در ساختارهای نظامی، نقدی ضمنی بر 
مناسبات قدرت های بزرگ ارائه می کند. به این 
ترتیب، بازی ها نه تنها حامل ایدئولوژی های 
صادرشده اند، بلکه مولّد روایت های انتقادی 
نســبت به قدرت نیز هســتند. در مجموع، 
می توان گفت بازی ها و سیاست در یک چرخه 
تأثیرپذیری قرار دارند. کشورهای قدرتمند 
از بازی ها برای انتقال روایت خود اســتفاده 
می کنند و از سوی دیگر تولیدات محلی سعی 
می کنند با روایت هایی بومی و محور مقاومت، 
مقابل تهاجم ایدئولوژیک ایستادگی کنند. این 
نبرد روایت ها در قالب سرگرمی های تعاملی 
جلوه می کند و تــلاش دارد ذهن مخاطب را 

سمت ارزش های خاصی سوق دهد.

   دست آخر
در نهایت، روشن است که بازی های ویدیویی 
بسیار فراتر از سرگرمی صرف هستند و نقشی 
جدی در سیاست فرهنگی جهان یافته اند. این 
آثار با طراحی روایت ها، شخصیت ها و گیم پلی 
خود می توانند دیدگاه ها و ارزش های سیاسی 
متفاوت را منتقل و بازتــاب دهند. آگاهی از 
بار ایدئولوژیک بازی هــا به ما کمک می کند 
پیام های پنهان آنها را بشناسیم و از ظرفیت 
این رســانه تعاملی در آموزش و دیپلماسی 
بهره ببریم. چه بازی را یک سرگرمی بدانیم 
و چه یک ابزار رسانه ای، بی تردید نمی توان 
از نفوذ و اهمیت سیاســی این مدیوم نوین 

چشم پوشی کرد.

روایت جنگ و سیاست در دنیای بازی های ویدیویی

تو فقط بازی نمی کنی
در میدان سیاست می جنگی

    تحلیل نقش روایت پردازی و سیاست در بازی های ویدیویی

    سایت نگار سیاسی

   ادعاهای میلیاردی بابک زنجانی؛ حمله به رقبا از 
پشت میز توییتر

بابک زنجانی، تاجر پرحاشیه، در توییتر خود به منتقدان خرید 
سهام سایپا حمله کرد و ادعا کرد رقبا بدون پول نقد، تنها به 
 دنبال نمایش تبلیغاتی هســتند. زنجانی با لحنی تند نوشت:

»ایجاد کنسرسیوم های پفکی و لب و دهنی که با پول دولت 
در بانک ها می خوان ســهام دولت را بخرن بیشتر یک شوی 
تبلیغاتی است... باید بیش از دو میلیارد دلار پول نقد رو کرد 
چون تصور خرید سهام یک میلیاردی در رقابت کارساز نمیشه 

بنابراین وقتشان را با ایجاد کنسرسیوم سازی نگیرند.«
این اظهارات در حالی مطرح شــده که خود زنجانی با سابقه  
بدهی های کلان و پرونده های مالی، حالا منتقد حضور دیگران 
در رقابت برای خرید ســایپا شده است. بســیاری در فضای 
اقتصادی این ادعاها را بیشتر یک شوی رسانه ای برای جلب 

توجه می دانند تا واقعیت اقتصادی.

   ابهام در لحظات اولیه سقوط؛ ربایش یا شهادت؟
دادستان کل کشــور در ســخنانی تازه درباره سقوط بالگرد 
شهید ابراهیم رئیســی، پرده از فضای مبهم ساعات ابتدایی 

این حادثه برداشت. به نقل از باشــگاه خبرنگاران جوان، وی 
گفت در دقایق اولیه حادثــه، گمانه زنی هایی درباره ربایش 
بالگرد وجود داشت، اما بعد از 24 ساعت، خبر قطعی شهادت 

رئیس جمهور اعلام شد.
دادستان کل همچنین تأکید کرد که این واقعه باعث تقویت 
حمایت مردمی از نظام شد. او با اشاره به تاریخ انقلاب، سقوط 
بالگرد رئیس جمهور را با ترور شــهید بهشتی مقایسه کرد و 
گفت دشمن همان طور که علیه شــهید بهشتی تلاش کرد، 
علیه شهید رئیسی هم برنامه ریزی داشت. به گفته او، خواست 
و حکمت الهی این بود که خون این شهیدان، موجب بیداری 

ملت و تثبیت انقلاب شود.
این روایت تازه، یک بار دیگر نگاه ها را به پشــت پرده های این 
حادثه معطوف کرده و پرسش های تازه ای درباره دقایق اولیه 

پس از سقوط بالگرد مطرح می کند.

   زمان معرفی وزیر اقتصاد؛ همه چیز بعد از ۷ خرداد

به نقل از  پایگاه اطلاع رســانی دولت،الیاس حضرتی، رئیس 
شورای اطلاع رسانی دولت، از تعیین زمان معرفی وزیر جدید 
اقتصاد خبر داد. او با اشــاره به بررســی های فشرده دولت و 

رایزنی با چهره هــای مختلف برای این ســمت، گفت دولت 
ترجیح داده پس از مشخص شدن هیئت رئیسه جدید مجلس 

در ۷ خرداد، وزیر اقتصاد را به مجلس معرفی کند.
به گفته حضرتی، دولت منتظر اســت تا مجلــس با انتخاب 
هیئت رئیسه به ثبات برسد و سپس گزینه نهایی را اعلام کند. 
او تأکید کرده احتمالًا یک تا دو روز مانده به ۷ خرداد، نام وزیر 

پیشنهادی اقتصاد به صورت رسمی رسانه ای خواهد شد.
این تصمیم دولت، نشــان دهنده نگاه محتاطانه نســبت به 
تغییرات مجلس و اهمیت هم ســویی با پارلمــان در یکی از 

حساس ترین وزارتخانه هاست.

   ۷۰ هزار پروژه نیمه تمام و ۵۱ کارخانه در دســت 
بانک ها؛ صدای هشدار وزیر کشور

به گزارش ایرنا، اسکندر مومنی، وزیر کشور، در مراسم افتتاح 
مرکز خدمات سرمایه گذاری کرمان به آمار قابل تأملی اشاره 
کرد: »۷0 هزار پروژه نیمه تمام در کشــور داریم.« او در ادامه 
با انتقاد از عملکرد شــبکه بانکی گفت: »51 واحد تولیدی به 
تملک شبکه بانکی درآمده و این واحدها مدتی تولید می کردند 
و به دلایلی نتوانستند تعهدات انجام دهند که شبکه بانکی آن 

را تملک کرد. هر واحد تولیدی بــه تملک بانک، امتیاز منفی 
برای اقتصاد استان و معیشت مردم است.«

مومنی بــا تاکیــد بــر ظرفیت هــای کرمان بــرای جذب 
سرمایه گذاری، به پروژه های نیمه تمام و لزوم احیای واحدهای 
راکد اشاره کرد و گفت: »احداث مرکز خدمات را در کرمان به 
فال نیک می گیریم و پروژه های نیمه تمام دولتی و خصوصی 
باید به سرانجام برســد تا آثار اقتصادی در این استان داشته 
باشــد.« به گفته او، بالا بودن نرخ بیکاری بــا وجود این همه 

ظرفیت در کرمان »زیبنده نیست«.

   تاکید ایران و ارمنســتان بر توسعه روابط و ثبات 
در منطقه

آرمن گریگوریان، دبیر شورای امنیت ملی ارمنستان، که برای 
شرکت در مجمع گفت وگوی تهران به ایران سفر کرده، صبح 
دیروز با سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه دیدار و گفت وگو 
کرد. در این دیدار طرفین درباره روابــط دوجانبه و تحولات 

منطقه ای و بین المللی رایزنی کردند.
گریگوریان روابط ایران و ارمنستان را »بسیار خوب و مثبت« 
خواند و بر اراده دولتش برای توســعه همه جانبه مناسبات، 

به ویژه در حوزه اقتصادی و تجاری و با تکیــه بر توافق ایران 
و اتحادیه اقتصادی اورآســیا تاکید کــرد. او همچنین ابراز 
امیدواری کرد مباحث مطرح شــده در این نشســت، باعث 

نزدیکی دیدگاه های منطقه ای شود.
عراقچی نیز با اشاره به روابط خوب دو کشور و سفر اخیر خود 
به ایروان، بر علاقه جمهوری اســلامی به گسترش مناسبات 
دوســتانه و منافع متقابل تاکید کرد. او ضمن تشریح مواضع 
ایران درباره انرژی هسته ای، گریگوریان را در جریان مذاکرات 

ایران و آمریکا قرار داد.
در پایان، عراقچی بر حمایت ایران از روند صلح ارمنســتان و 
آذربایجان تاکید کرد و خواستار تسریع توافق نهایی میان دو 

کشور شد.

   هشدار جهرمی به رئیس جمهور درباره وعده برق 
خورشیدی

محمدجــواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطــات دولت روحانی، 
در کانال تلگرامی خود به اظهارات اخیر مســعود پزشــکیان 
درباره امکان راه اندازی 30 هزار مگاوات برق خورشــیدی در 
یک سال واکنش تندی نشان داد. او خطاب به رئیس جمهور 
نوشت: »هرکسی به جنابعالی گزارش داده که می شود ظرف 
امسال 30هزار مگاوات برق خورشیدی را به مدار آورد، از خود 
دور کنید. یا شمردن بلد نیست، یا نمی داند 30هزار مگاوات 
چقدر اســت، یا اصولا با مبانی اجرا و راه اندازی نیروگاه های 

خورشیدی بیگانه است.«
جهرمی با این انتقــاد، ادعای راه اندازی ســریع این حجم از 
ظرفیت خورشیدی را غیرواقعی دانست و خواستار دقت بیشتر 
در ارائه آمارها و وعده های اجرایی شــد. واکنش او با بازتاب 

گسترده ای در فضای مجازی روبه رو شده است.

بازی های ویدیویی امروز به مانند دیگر رسانه های فرهنگی، میدان جذابی برای  الهه کاکایی  
طرح روایت ها و ایدئولوژی ها هستند. این حوزه پرمخاطب و تعاملی، برخلاف هفتصبح

رسانه های سینمایی و تلویزیونی که مخاطب را صرفاً تماشاچی نگاه می دارند، 
بازیکن را در نقش قهرمان داستان قرار می دهد؛ کاری که می تواند عمق تأثیرگذاری پیام ها و مفاهیم سیاسی را چند 
برابر کند. برخی گزارش ها نشان می دهند بیش از ۳۰ میلیون نفر در سراسر جهان بخش مهمی از اوقات فراغت خود را 

با بازی های رایانه ای می گذرانند و در ایران نیز حدود ۵۶درصد از جوانان علاقه مند این بازی ها هستند.

می توان گفت بازی ها 
و سیاست در یک 

چرخه تأثیرپذیری 
قرار دارند. کشورهای 

قدرتمند از بازی ها 
برای انتقال روایت خود 

استفاده می کنند و از 
سوی دیگر تولیدات 
محلی سعی می کنند 
با روایت هایی بومی و 
محور مقاومت، مقابل 

تهاجم ایدئولوژیک 
ایستادگی کنند

کته
ن
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  گسترش فروش آنلاین
با افزایش آگاهی دربــاره مضرات دخانیات، 
محصولات جایگزینی مانند ویپ و ســیگار 
الکترونیکی به بازار آمده اند. این محصولات 
به عنوان روش های کمتر مضر برای مصرف 
نیکوتین معرفی شــده اند، هرچند که طبق 
اعلام پزشکان، تأثیرات منفی مصرف طولانی 

 مدت آنها کمتر از سیگار نیست. 
بازار فروش محصــولات دود و دخانیات در 
ایران طی سال های اخیر بسیار گسترده شده 
و تقریبا در هر شهری تعداد زیادی فروشنده 
قلیان، انــواع توتون و تنباکــو و محصولات 
وابســته آنها مانند زغال و غیــره به فروش 
می رســد. اما اگر یک جســتجوی ساده در 
اینترنت داشته باشید متوجه خواهید شد که 
تعداد فروشگاه های آنلاین محصولات دخانی 

نیز در کشور افزایش چشمگیری داشته اند. 
این درحالی اســت که فروشگاه های آنلاین 
دخانیات عموماً مجوز ندارنــد و فروش آنها 
در فضای مجازی ممنوع اســت. دادگستری 
کل اســتان تهران اخیــراً بــه پلتفرم ها و 
فروشــگاه های آنلاین تذکر داده که فروش 
دخانیــات در فضای مجازی ممنوع اســت. 
این ممنوعیت به دلیل اثــرات مضر، به ویژه 
بر جوانان و کودکان و همچنین نگرانی های 
مرتبط با دسترسی آسان به این محصولات 

بوده است.

  کنترل با افزایش قیمت 
یکی از راه های کنترل و کاهش اســتفاده از 
دخانیات در جهان، افزایش قیمت آن است. 
ایــن افزایش قیمت به دو صورت مســتقیم 

و غیر مســتقیم انجام می شــود که در مورد 
غیر مســتقیم، با ایجاد مالیــات بر روی این 
محصولات انجام می شــود.  چند روز پیش 
سازمان امور مالیاتی کشور در بخشنامه ای به 
گمرکات اجرایی، نرخ مالیات و عوارض ارزش 
افزوده انواع ســیگار و محصولات دخانی در 
سال1404 را اعلام کرد. بر این اساس هر نخ 
سیگار تولید داخل 650 ریال، هر نخ سیگار 
وارداتی 16000 ریال، هر بســته تنباکوی 
پنجاه گرمی تولید داخــل 280000 ریال 
و هر بســته تنباکوی پنجاه گرمی وارداتی 

735000 ریال اعلام شد.
البته افزایش قیمت محصــولات دخانیاتی 
یک روی پنهــان نیز دارد که بــازار را تحت 
تاثیر قرار می دهد چرا که در چنین شرایطی 
قاچاق رشد چشمگیری داشته است؛ طوری 
که 90 درصد ســیگارهای داخل بازار هم از 
مبادی غیررسمی وارد کشور شده اند. تولید 
توتون های تقلبــی قلیان در ایــران تبدیل 
به یکی از مشــکلات جدی بــازار دخانیات 
شده اســت. برخی از کارگاه های غیرمجاز از 
طعم دهنده های صنعتی و شــیمیایی برای 
تولید تنباکوهای معطر استفاده می کنند که 
همین موضوع ســلامت مصرف کنندگان را 

به شدت تهدید می کند. 

  باور غلط نسبت به ویپ
در ســال های اخیر یک محصول تازه، وارد 
خانواده کالاهای دخانیات شده و به سرعت 
در حال گسترش استفاده است. در حالی که 
مطالب زیادی در مورد مضرات انواع سیگار و 
قلیان مطرح و هشدارهایی در این خصوص 
داده می شود، ســیگارهای الکترونیک که با 
اسم ویپ هم مشهور شده اند، وارد بازار شده 

و متاســفانه این طور القا شــده که این نوع 
ســیگار ضرر و زیان کمتری نسبت به سایر 
سیگارها دارد. طبق گفته پزشکان و محققان، 
افزایش مصرف ســیگار الکترونیک، به ویژه 
در میان جوانان و نوجوانــان، نگران کننده 
شده است. ســیگارهای الکترونیک نه تنها 
جایگزین سالمی برای سیگار نیستند، بلکه 
خطراتی برای سلامتی دارند و باعث اعتیاد 
می شــوند. نیکوتین، ماده اصلی اعتیادآور 
در ســیگار الکترونیک، تأثیــرات منفی بر 
سیستم قلبی عروقی و ســایر سیستم های 

بدن می گذارد.
بنابر آمار، از هر 3 نفری که سیگار الکترونیکی 
مصرف می کنند، یک نفر مصرف کننده  دائمی 
و روزانه این محصول اســت. نیمــی از این 
افراد که روزانه ســیگار الکترونیکی مصرف 
می کنند جوان تر از 35 سال هستند. بنابراین 
خانواده ها و ســازمان های بهداشــتی باید 
تمرکز بیشتری بر روی کاهش مصرف ویپ ها 

داشته باشند.

   راهکار کنترل بیشتر بازار 
انتظــار مــی رود دولــت و سیاســتگذار، 
راهکارهای بیشــتری برای کنترل این بازار 
زیان آور و رو به گســترش در ایران داشــته 

باشند.
کنترل این بــازار نیازمنــد مجموعه ای از 
سیاســت های جامع و اقدامــات فرهنگی، 
اجتماعی و اجرایی اســت.  پیش از این نیز 
اشــاره شــد که افزایش مالیات بر سیگار و 
تنباکــو می تواند مصــرف را کاهش دهد و 
درآمدهــای حاصــل از آن را می توان برای 

برنامه های ســلامت عمومی 
اســتفاده کــرد. همچنیــن 
ممنوعیــت تبلیغات دخانیات 

و و اســتفاده از بســته بندی های  ساده 
هشداردهنده می تواند تأثیر مثبتی بر کاهش 
مصرف داشته باشد. البته جلوگیری از قاچاق 
و تولید غیرمجــاز دخانیات از طریق نظارت 
دقیق بر زنجیره تأمین و توزیع نیز ضروری 
است. کشورهای مختلف جهان برای کنترل 
بازار دخانیات از سیاست های سختگیرانه و 
محدودیت های قانونی اســتفاده می کنند. 

برخی از اقدامات موثر شامل ممنوعیت 
مصرف در اماکن عمومــی، ممنوعیت 

فروش به افراد زیر 15 ســال و یا آموزش و 
فرهنگ ســازی های وســیع در خانواده ها، 

مدارس و محیط های آموزشی می شوند. 

بانک مرکزی در خواب زمستانی

وقتی چراغی به اسم »آمار و اطلاعات« روشن نباشد، اقتصاد مثل یک اتاق 
تاریک است. در چنین شرایطی، هر کسی دستش را دراز می کند تا بلکه 
چیزی پیدا کند، اما احتمال برخورد و سقوط هم زیاد می شود. حالا مدتی 
است چراغِ بانک مرکزی تا حدود زیادی خاموش مانده است. آمارهایی که 
باید هر ماه و هر فصل منتشر شوند، با تأخیر می رسند یا اصلًا نمی رسند. 
این یعنی تصمیم گیری در تاریکی، هم برای کسب و کارهای خصوصی و 

هم برای نظام حکمرانی و سیاست گذار. 
نمی دانیم تورم دقیق چقدر اســت. نمی دانیم نقدینگی در چه ســطحی 
قرار دارد یا پول پرقدرت، دقیقا به چه جهتی گرفته است. اینها فقط برای 
اقتصاددانان و پژوهشگران مهم نیست، بلکه برای کسب وکارهای کوچک و 
بزرگ، برای دولت، برای مجلس، برای هر کسی که می خواهد بفهمد اوضاع 
اقتصادی کشور در چه وضعیتی قرار دارد، ضروری است. نبود این داده ها، 

کار را از گمانه زنی های بی پایه تا تصمیمات نادرست می کشاند.
بانک مرکزی قبلًا منظم تر بود. حتی در سال های پرآشوب، با همه فشارها، 
سعی می کرد آمار را منتشــر کند، ولو با تأخیرهای یکی دو ماهه. اما حالا 
به نظر می رسد یا انگیزه ای برای شفاف سازی وجود ندارد، یا اولویت هایی 
به جز اطلاع رسانی در دستور کار است. هرچه هست، نتیجه اش شده یک 

فضای مه آلود، که در آن تحلیل اقتصادی بی معنا می شود.
این وسط، اختلاف های آماری بین بانک مرکزی و مرکز آمار ایران هم نمک 
روی زخم است. یکی می گوید نرخ تورم فلان است، آن یکی عددی دیگر 
اعلام می کند. برای مردم، این اعداد گنگ و ســردرگم کننده است، ولی 
برای فعالان اقتصادی، این تضادها یعنی بی اعتمادی بیشتر. بازار سرمایه 

با حدس وگمان اداره نمی شود. باید عدد دقیق داشت، آن هم به موقع.
شــاید زمانش رســیده که به خودمان یادآوری کنیم که داده اقتصادی، 
یک ابزار لوکس نیست که هر وقت خواستیم بدهیم یا نگهش داریم. این 
اطلاعات، جزو حقوق عمومی اند. وقتی منتشر نمی شوند، فقط شفافیت 
قربانی نمی شود؛ سرمایه گذاری، برنامه ریزی، حتی امید به بهبود هم زیر 

سوال می رود.
بانــک مرکزی باید از این خواب زمســتانی بیدار شــود. اگر قرار اســت 
تصمیم سازی علمی جای تصمیم گیری سلیقه ای را بگیرد، اگر قرار است 
بازارها به جای اخبار غیررسمی به داده های واقعی تکیه کنند، باید چراغِ 
اطلاعات دوباره روشن شود. شفافیت، اولین گام بازسازی اعتماد عمومی 

است. این گام را بردارید، حتی اگر دیر شده باشد.

مشکل از گمرک است
دولت به فکر اصلاح بنادر افتاد

در پی حادثه انفجار در بندر شهید رجایی، هیئت وزیران با تشکیل نشستی 
فوق العاده مجموعه ای از تصمیمات مهم برای اصلاح ساختار و فرآیندهای 
مدیریتی بنادر کشــور اتخاذ کرد؛ تصمیماتی که نشان می دهد گره کور 
ناکارآمدی در بنادر ایران دیگر با ابزارهای معمولی باز نمی شود و این بار پای 

اصلاحات ساختاری و الگوبرداری از تجربیات جهانی به میان آمده است.

   ساختار فرسوده، پاسخگوی بحران های امروز نیست
به گزارش تسنیم، در این نشست که با محور بررسی ابعاد حادثه اخیر بندر 
شهید رجایی برگزار شد، وزارت کشور گزارشی مقدماتی از حادثه ارائه داد 
که ضعف های آشکاری در ســازوکار هماهنگی و مدیریت بحران در بنادر 
کشــور را نمایان کرد. یکی از محورهای اصلی این جلسه، تعدد نهادهای 
تصمیم گیر و نبود یکپارچگی در مدیریت بنادر بود که به کندی عملیات، 
بلاتکلیفی کالاها و در نهایت بروز بحران هایی از جنس انفجار اخیر منجر 
شده است. بر همین اســاس، دولت مأموریتی ویژه به ســازمان اداری و 
استخدامی کشور سپرد تا با بررسی تجربیات کشورهای پیشرفته، ظرف 
دو هفته الگویی مناسب برای ساختار و مدیریت منسجم بنادر ارائه کند. 
این مأموریت، نشانه ای از عزم دولت برای عبور از مدیریت سنتی و پراکنده 

و حرکت به سوی یک الگوی حرفه ای و پاسخگو در اداره بنادر است.

  فرآیندهای گمرکی در تیررس اصلاحات
یکی از محورهای اصلی مصوبات دولت، اصلاح فرآیندهای گمرکی و بندری 
بود. طبق این تصمیم، وزارت اقتصاد با همکاری وزارت راه و وزارت صمت 
موظف شده اند برنامه ای برای بهبود مسیر ورود، ماندگاری و ترخیص کالا 
از بنادر و گمرکات تهیه کنند. این برنامه باید مبتنی بر مطالعات سازمان 

اداری و استخدامی باشد و ظرف یک ماه به هیئت دولت ارائه شود.
این اصلاحات، در صــورت اجرا، می توانند به روان ســازی زنجیره تأمین 
کالا، کاهش فســاد، تســریع ترخیص و ارتقای رقابت پذیری بنادر ایران 

منجر شوند.

  تکلیف کالاهای متروکه؛ پایان یک بی نظمی مزمن
دولت همچنین موضوع کالاهای متروکه را مورد بررســی قرار داد. طبق 
لایحه ای که در گذشــته توســط دولت ســیزدهم به مجلس ارائه شده، 
کالاهایی که بدون ثبت ســفارش در بنادر تخلیه شده اند، چنانچه ظرف 
یک ماه مرجوع نشوند، متروکه محسوب می شوند و امکان اصلاح اظهارنامه 

آن ها وجود نخواهد داشت.
در جلسه اخیر، مقرر شد وزرای اقتصاد و راه، ابعاد این لایحه را از نظر نیاز 
به بازنگری یا عودت به مجلس بررسی کرده و در اسرع وقت تصمیم گیری 
کنند. این اقدام می تواند به کاهش تراکم بنادر، آزادسازی فضای عملیاتی 

و کاهش ریسک های ناشی از نگهداری طولانی مدت کالاها کمک کند.

  جبران خسارت؛ اولویت نخست در حمایت از فعالان اقتصادی
در کنار برنامه های اصلاحی، دولت توجه ویژه ای نیز به جبران خســارات 
ناشی از حادثه بندر شهید رجایی داشته است. بر اساس ابلاغیه دبیر هیئت 
دولت، وزارت صمــت باید با همکاری بیمه ها و ســایر نهادهای ذی ربط، 
اقدامات لازم برای جبران فوری خسارات وارده به شرکت ها، کارخانه ها و 
وسایل نقلیه آسیب دیده را انجام دهد و ظرف دو هفته گزارش اقدامات را 

به دولت ارائه کند.

  آیا اصلاحات به اجرا می رسد؟
حادثه تلخ بندر شهید رجایی بار دیگر توجه ها را به سوی زیرساخت های 
ناکارآمد و مدیریت چندپاره بنادر کشــور جلب کرد. تصمیم دولت برای 
سپردن طراحی ســاختار جدید به ســازمان اداری و استخدامی، اصلاح 
مقررات گمرکی و تعیین تکلیف کالاهای بلاتکلیف، اگرچه در ظاهر گامی 
مثبت به نظر می رسد، اما تجربه های پیشین نشان داده که گذر از وعده به 

عمل، به اراده ای فراتر از مصوبه نیاز دارد.
باید دید آیا این بار صدای انفجار شــنیده شــده یا دوبــاره با گزارش ها و 

وعده ها، بحران زیر فرش خواهد رفت.

  نگاه

  نکته

    مالی    انرژی

بازار دخانیات ایران در سیطره قاچاق، فروشگاه های بی مجوز و افزایش مصرف در جوانان

چرخش قاچاقچـیان  از  مرز  به  مـوبایل
نیمی   از بازار ۶۰ هزار میلیارد تومانی دخانیات در ایران در اختیار کالای قاچاق یا فروشگاه های آنلاین بی مجوز  است

مهدی خاکی فیروز               
             دبیر اقتصادی

استعمال دخانیات یکی از بزرگترین مشکلات 
ســلامتی در جهان اســت چرا که میلیون ها 
نفر به دلیل اســتعمال، دچار مرگ زودرس 
می شوند. ســیگار، قلیان و سیگار الکترونیک 
از معروف ترین دخانیات ها در جهان هستند. 
تبلیغات نقش بسیار مهمی در جذب افراد به 
مصرف دخانیات دارد. در  گذشــته، تبلیغات 
دخانیات در تلویزیون، مجــلات و بیلبوردها 
به طور گسترده دیده می شــد، اما با گذشت 
زمان و شــناخت بهتر از مضــرات دخانیات، 
بسیاری از کشــورها تبلیغات این محصولات 
را محدود یا ممنوع کرده اند. اما حالا بسیاری 
معتقد هســتند نشــان دادن مکرر استعمال 
دخانیات در فیلم و سریال ها نیز نوعی تبلیغ 

برای گرایش به ســمت این کالا است. در دنیا 
مصرف دخانیات در میــان جوانان تبدیل به 
یکی از مســائل نگران کننده شده و دولت ها 
راهکارهای مختلفی در این خصوص در نظر 
گرفته اند. به عنوان مثال در بیشــتر کشورها، 
فروش سیگار به افراد زیر 15 سال ممنوع است 
و قانون مجازات های سختی برای فروشندگان 
در نظر گرفته است.  در ایران نیز طبق آمارها، 
مصرف دخانیات، به ویژه در میان زنان و جوانان 
رو به افزایش است. در سال های اخیر، مصرف 
روزانه ســیگار در میان زنان 18 تا 24 ســاله 
190 درصد افزایش یافتــه و همین موضوع 
زنگ خطرها را برای کاهش سلامتی عمومی 
جامعه به صدا درآورده است. همچنین ارزش 
بازار دخانیات در ایران حدود 60 هزار میلیارد 
تومان برآورد شده است که شامل هزینه های 

مصرف و زیان های بخش سلامت می شود.

فربد رجبی                
            هفت صبح

در روزهایی که افکار عمومی ایران مشــغول 
نوســانات ارزی، وعده های تورم تک رقمی و 
فشارهای معیشتی است، »بنزین« دوباره به 
تیتر رسانه ها بازگشته. گمانه زنی ها، تکذیب ها 
و تأییدهای ضمنی دربــاره طرح های جدید 
بنزینی، فضایی پرابهام و پرتنش را شکل داده 
است؛ اما این سوال مهم پابرجاست: آیا شوک 
بنزینی در راه است؟ و اگر هست، چگونه اتفاق 

خواهد افتاد؟

  کلاف پیچیده سهمیه، یارانه و نرخ ها
در حال حاضر بنزین در ایران دو نرخی است؛ 
ســهمیه ای با قیمت 1500 تومــان و آزاد با 
قیمت 3000 تومــان. این ســاختار از آبان 
1398 برقــرار بوده و به رغــم جهش قیمت 
بسیاری از کالاها، همچنان پایدار مانده است. 
اما تداوم این ساختار با توجه به رشد مصرف، 
افزایــش واردات و کســری بودجه، ناممکن 
به نظــر می رســد. مدلی کــه در هفته های 
اخیر بار دیگر بر ســر زبان ها افتــاده، مدل 
»سه نرخی« اســت؛ مفهومی که با مقاومت 
رئیس کمیسیون انرژی مجلس روبه رو شده 
است. موسی احمدی در اظهارنظری جدید 
گفته: »سه نرخی شدن بنزین معنایی ندارد«، 

هرچند همزمان تاکید می کند »شیوه فعلی 
توزیع یارانه سوخت منطقی نیست« و اصلاح 

آن در دستور کار دولت است.

  طرحی در راه: سهمیه بنزین 
به کد ملی؟

یکی از طرح هایی که به طور 
جدی تــر در محافــل 
کارشناســی و سیاسی 
مطرح است، واگذاری 

ملی به جای هر خودرو سهمیه بنزین به هر کد 
است. بر اساس این طرح، هر فرد ایرانی صرف نظر 
از داشتن خودرو، ماهانه سهمیه مشخصی )20 تا 
30 لیتر( بنزین دریافت می کند. مزیت اصلی این 
طرح آن است که عدالت اجتماعی بیشتری برقرار 
می شود و افراد فاقد خودرو نیز می توانند سهمیه 
خود را بفروشند یا ذخیره کنند. برخی کارشناسان 
با این روش موافق اند چون بــه کاهش مصرف، 
جلوگیری از قاچاق و توزیــع عادلانه تر یارانه ها 
کمک می کند؛ اما برخی دیگر معتقدند اجرای آن 
بدون زیرساخت های مناسب می تواند منجر به 
نارضایتی گسترده، بازار سیاه سوخت و رانت شود.

  مقامات چه می گویند؟ 
یک بازی با کلمات؟

در حالی که وزیر نفت و معاونانش بارها اعلام 
کرده اند »برنامــه ای بــرای افزایش قیمت 
بنزین ندارند«، نشــانه های سیاستی خلاف 
این آرامش رســمی را می رســانند. کاهش 
بودجه واردات بنزین در سال 1404، افزایش 
تدریجی مصــرف و فشــارهای مالی دولت، 
همه حکایت از تغییــری قریب الوقوع دارند. 
مصطفــی نخعی عضــو کمیســیون انرژی 

مجلــس، در هفته های اخیر از »ســه نرخی 
شــدن احتمالی« بنزین سخن گفته بود، که 
حالا توسط احمدی رد شده است. با این حال، 
هم زمان از »اعلام طرح های هدفمند کردن 
یارانه سوخت در آینده« سخن گفته می شود؛ 
جمله ای که ترجمه اقتصادی آن چیزی جز 

افزایش تدریجی قیمت ها نیست.

  افزایش قیمت بی اعلام افزایش قیمت؟
این بار ظاهراً دولت به دنبال راهی برای افزایش 
قیمت بنزین بدون اســتفاده از عبارت صریح 
»گرانی« است. ممکن است نرخ سهمیه ای ثابت 
بماند، اما حجم آن کاهش یابد یا نرخ آزاد برای 
مصرف مازاد افزایش یابــد. به این ترتیب، عدد 
روی پمپ تغییر نمی کند اما هزینه نهایی خانوار 
بالا می رود. تجربه آبان 1398 دولت را متقاعد 
کرده که شوک مستقیم قیمتی تبعات سنگین 
اجتماعی دارد و اکنون به دنبال روش های نرم تر 

و پیچیده تری است.

  شوک بی صدا؟
شوک بنزینی ممکن است نه با یک تیتر روزنامه، که 
با پیامکی از سامانه دولت، یا کاهش بی سروصدای 
سهمیه ماهانه آغاز شود. اظهارات متناقض مقامات، 
در کنار فشارهای اقتصادی و تغییر بودجه سوخت، 
شواهدی قوی هستند که نشان می دهند تغییر در 
قیمت یا سیاست بنزین قطعی است، فقط زمان و 
نحوه اش هنوز اعلام نشــده. و در این میان، آنچه 
هنوز مشخص نیست، نحوه اقناع افکار عمومی و 
جلوگیری از شوک روانی و اجتماعی است؛ چرا که 
حافظه آبان 98 هنوز در ذهن بسیاری زنده است. 
و این بار، دولت ظاهراً تصمیم گرفته »بدون اعلام 

گرانی، بنزین را گران کند.«

بررسی طرح های جدید بنزینی در کشور؛ سه نرخی شدن، 
تخصیص سهمیه به کد ملی و تبعات اجتماعی آن

»شوک بنزینی« چگونه اتفاق می افتد؟
بیمه ها پولدارتر شده اند

اما کمتر خسارت می دهند
صنعت بیمه در ایران، که روزگاری قرار بود نقش 
چتر حمایتی در برابر بحران هــای مالی برای 
مردم ایفا کند، حالا بیشتر به کارخانه ای برای 
تولید سود تبدیل شده است. تازه ترین آمارهای 
بیمه مرکزی درباره عملکرد فروردین ماه امسال، 
تصویری نگران کننده از شــکاف میان دریافت 

حق بیمه و پرداخت خسارت ارائه می دهد.
بر اســاس این گــزارش، در فروردین 1404، 
مجموع حق بیمه های تولیدشده به 51.2 هزار 
میلیارد تومان رسیده که نسبت به مدت مشابه 
سال قبل، رشدی خیره کننده و بی سابقه معادل 
165 درصد داشته اســت. اما این افزایش قابل 
توجه در ورودی مالی صنعت بیمه، با خروجی 
مناســبی در قالب پرداخت خســارت همراه 
نبوده اســت. در همان بازه زمانــی، تنها 19.6 
هزار میلیارد تومان خســارت به بیمه گذاران 
پرداخت شده اســت. اگر چه این عدد نسبت 
به ســال قبل 110 درصد رشد نشان می دهد، 
اما اختلاف فاحش آن با رشــد 165 درصدی 
دریافتی ها، از عدم توازن در عملکرد این صنعت 
حکایت دارد. به بیان ساده تر، شرکت های بیمه 
حداکثر حدود 38 درصــد از درآمد خود را در 
قالب خسارت بازگردانده اند. این نسبت، اگرچه 
ممکن اســت از نظر فنی برای حفظ پایداری 
صندوق های بیمه ای توجیه پذیر باشــد، اما از 
نگاه مردم، نشانه ای است از تضاد منافع و عدم 
کارکرد حمایتــی واقعی بیمه ها. بســیاری از 
شــهروندان گزارش هایی از تاخیر در پرداخت 
خسارت، درخواست های مکرر برای مدارک و در 
نهایت نارضایتی از پاسخگویی شرکت های بیمه 
ارائه می دهند. نکته قابــل توجه دیگر، افزایش 

چشمگیر سهم بیمه درمان از بازار 
بیمه است. در فروردین امسال، 

بیمه درمان 58درصد از حق بیمه های تولیدی 
را به خود اختصاص داده، در حالی که سهم آن از 
خسارات پرداختی 49درصد بوده است. این در 
حالی  است که در فروردین سال گذشته، سهم 
این رشته از حق بیمه تنها 32.4 درصد بود. این 
رشد سریع سهم بازار بدون افزایش متناظر در 

پرداخت خسارات، پرسش برانگیز است.
در سایر رشته ها نیز روند مشابهی دیده می شود. 
بیمه شخص ثالث و مازاد، که از جمله رشته های 
اجباری است، با ســهم 15.8 درصدی از حق 
بیمه تولیدی و سهم 18.9 درصدی از خسارات 
پرداختی، همچنــان در زمــره پُرتعامل ترین 
حوزه ها باقی مانده اســت. بیمه بدنه خودرو، با 
وجود دریافت 3.2 درصــد از حق بیمه ها، تنها 
8.2 درصد از خسارات را پرداخت کرده است؛ 
این در حالی است که برخی شرکت ها در صورت 
وقوع خسارت، تا چندین ماه از پرداخت کامل 
آن خــودداری می کننــد. در مجموع، صنعت 
بیمه در ایران در حال عبور از کارکرد ســنتی 
خود به عنوان »پشتیبان در بحران« به سمت 
»نگاه اقتصادی سودمحور« است. این گذار اگر 
بدون شفافیت، نظارت قوی و مشارکت جدی 
سازمان های ناظر انجام شود، می تواند سرمایه 
اجتماعی این صنعت را به شدت کاهش دهد. 
مردم وقتی بیشــتر می پردازند، انتظار دارند به 
وقت نیاز، پاســخ درخوری هم دریافت کنند. 

انتظاری که ظاهراً هر روز دورتر می شود.

قیمت محصولات 
همانطور که اشاره شد، متاسفانه به 
دلایل مختلف گرایش ها نسبت به 

استفاده از دخانیات در ایران زیاد شده 
است. به همین دلیل بازار نسبتا بزرگی 
نیز ایجاد شده که بخش فروش قلیان و 
محصولات جانبی آن نیز رو به گسترش 

بوده است. در ادامه قیمت برخی از 
این کالاهای مضر را که از سایت های 

اینترنتی به دست آمده را مشاهده 
می کنید. سیگار اونیکس طلایی 

20,000 تومان، سیگار کاپیتان بلک 
سوییچ و گلد70,000 تومان، سیگار 
میلانو  80,000 تومان، سیگار کمل 

زرد 60,000 تومان، سیگار اسی بلک 
مشکی 110,000 تومان، سیگارهای 
الکترونیک با توجه به برند و کیفیت از 

200,000 تا 6,850,000 تومان، قلیان 
کامل طرح چهار شلنگه تمام طلایی 
کارمانیا 4,000,000 تومان، قلیان 
از جنس برنج 3,000,000 تومان، 

قلیان کامل GLX هیدرو گراف دو تکه 
سوپاپ مخفی 2,800,000 تومان، 

قلیان کرنو 2.300.000 تومان، قلیان 
برنجی سنگین وزن 2,500,000 

تومان، قلیان تنه چوبی 850,000 
تومان، بسته های انواع توتون و تنباکو 

از 450,000 تومان تا 60,000 تومان، 
زغال نیز بسته به کیفیت و حجم 

بسته بندی آن از 400,000 تا 50,000 
تومان فروخته می شوند. بنابراین با یک 
حساب سرانگشتی متوجه خواهید شد 

استعمال دخانیات که برای برخی 
به عنوان یک تفریح و سرگرمی 
محسوب می شود، جدا 
از زیان هایی که برای 

سلامتی دارد، 
هزینه های زیادی 

نیز از جیب افراد 
خارج می کند.

کته
ن
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پوریا اخواص قطعاتی از آلبوم »افق مهر« را بازخوانی کرد 

در آیینی که به مناسبت بزرگداشت استاد پرویز مشکاتیان برگزار شد، یکی از واپسین آثار این 
آهنگساز جریان ساز موسیقی ایران از آلبوم »افق مهر« که پیش تر با صدای »ایرج بسطامی« 

منتشر شده بود، توسط پوریا اخواص اجرا شد. این خواننده قطعاتی از این آلبوم ماندگار را 
بازخوانی کرد تا نشان دهد برخلاف جریان های پرهیاهوی موسیقی امروز ایران، همچنان منطق 

موسیقایی استاد مشکاتیان در این سرزمین جریان دارد.

پوریا اخواص، آوازخوان و نوازنده  
ایرانی، یکی از صداهای برآمده از نسل 
وارثان موسیقی کلاسیک ایرانی  است. 
نســلی که به  دور از هیاهوی رسانه ای، 
که در خلوت تمرین و تأمل، خود را به 
اصالت این موسیقی وفادار نگه داشت. 
پوریا اخواص، موســیقی را از نوجوانی 
آغاز کرد و پس از آن در مســیری گام 
نهاد که سال ها پیش، بزرگان آواز آن را 

هموار کرده بودند.

   پژوهش و آموزش، بستر محافل 
فرهنگی تخصصی 

اخواص در کنــار آواز، بــه پژوهش و 
آموزش موســیقی ایرانی نیز اشتغال 
دارد. او از جمله هنرمندانی  اســت که 
به اهمیــت »کارنامــه« در هنر معتقد 
اســت. اینکه هنرمند نه با درخشــش 
لحظه ای، بلکه با تداوم، عمق و پژوهش 
به جایــگاه خود می رســد. همین نگاه 
سبب شــده تا فعالیت هایش بیشتر در 
بسترهای تخصصی، محافل فرهنگی و 
اجراهای جدی دیده شود، نه در قالب 

جریان های بازاری.

بــه ســتاره شــدن     مــا 
نمی اندیشیدیم

آنچه بازخوانی قطعاتی از مشــکاتیان 

را ویژه می ســازد، موقعیت نســلی 
اخواص است. نسلی که هم به ردیف 
وفادار مانده و هم از سیســتم رسمی 
فرهنگی کمتــر بهره برده اســت. او 
در این بــاره می گوید: »ما ســال های 
بســیاری اســت که فعالیت می کنیم. 
از نوجوانی آموزش حرفــه ای دیدیم، 
بی آنکه حتی لحظه ای به ستاره شدن 
فکر کنیــم. آن روزها همــه به اعتلای 
هنر فکــر می کردند، نه دیده شــدن. 
اما امروز کســانی که هنوز ردیف را به  
درستی نمی شناسند، با حمایت نهادها 
یک شــبه ره صد ســاله می روند. برای 
ما حمایتــی در کار نبود؛ نــه از بخش 

خصوصی، نه دولتی«.

   بی عدالتی در موســیقی ایران 
آشکار است

اخواص همچنیــن از نوعی بی عدالتی 
آشکار در فضای موسیقی ایرانی سخن 
می گوید: »کارنامه  هنری نشانه  بزرگی 
یک هنرمند است، نه میزان دیده شدن 
تصادفی. ما به  جای رقابت بر یادگیری 
و تداوم تأکید داشــتیم، اما امروز دیده 
شدن به رسانه ها و نهادهای خاص گره 
خورده و این بــرای هنرمندانی که کار 
جدی می کنند، دلسردکننده است. هر 
اثری که منتشر می شود در میان سیل 
تولیدات پرزرق و برق ناپدید می شود.«

   آمــاده نبودم امــا در آزمون 
علیزاده پذیرفته شدم

اخواص درباره  آغــاز فعالیت هایش در 
عرصه  موسیقی می گوید: »علاقه مندی 
من به موســیقی از کودکی آغاز شــد، 
اما ورود جــدی ام به عرصــه حرفه ای 
زمانی رقم خــورد که در دوران خدمت 
ســربازی در فراخوان گروه هم آوایان 
به سرپرســتی استاد حســین علیزاده 
شــرکت کردم. به رغم تردید و نداشتن 
آمادگی در آزمون آواز شــرکت کردم 

و پس از پذیرفته شــدن در کلاس های 
ایشــان حضور یافتم. این آغاز مســیر 
حرفه ای من شــد که بعدهــا منجر به 
اجراهایی در فستیوال های بین المللی، 
و   2004 ســال  در  توکیــو  ماننــد 
همکاری های مســتمر با استاد علیزاده 

و استاد درخشانی شد.«

   نابرابری در دیده شــدن مانع 
رشد موسیقی اصیل ایرانی

این خواننده  جــوان موســیقی ایران 
همچنین به این نکته اشــاره دارد که: 
»جای تأســف اســت که در موسیقی 
ایران، فرصت هــا محدود به چهره هایی 
خاص شــده و بســیاری از هنرمندان 
پرتــلاش نادیــده گرفته می شــوند. 
تک صدایی و انحصار رســانه ای موجب 
خســتگی مخاطب و دل زدگی نســل 
جــوان هنرمندان شــده اســت. نبود 
در  نابرابــری  ســاختاری،  حمایــت 
دیده شــدن و فقدان همبستگی میان 
هنرمنــدان از مهم ترین موانع رشــد 
موســیقی متنوع و اصیل ایرانی است. 
باور دارم باید بــرای همه صداها، جایی 

برای شنیده شدن باشد«.

   تداوم صداهــا برای زنده ماندن 
موسیقی سنتی 

بازخوانی »افــق مهر« نشــان داد که 
آثار بزرگان موســیقی ایران فقط نباید 
در حاشــیه  حافظه  تاریخــی بمانند، 
 بلکه بایــد در صــدای امــروز بازتاب 

پیدا کنند. 
اگر مشــکاتیان و بسطامی در دهه های 
گذشته راهی تازه در موسیقی گشودند، 
اکنون این صدا باید ادامه پیدا کند. در 
دورانی که موسیقی ســنتی ایرانی در 
میان رســانه ها، جریان های دولتی، و 
حتی بخشی از مخاطبانش، به حاشیه 
رانده شده، چنین حرکت هایی ضرورت 

حیاتی دارند.

بازخوانی یک میراث

پرویز مشکاتیان؛     خنیاگر 
اندوه  و    شکوه

پرویز مشکاتیان، 
موسیقیدان، آهنگ ساز، 

نوازنده  برجسته  سنتور و یکی 
از ارکان بی بدیل موسیقی 

کلاسیک ایرانی است. 
هنرمندی که رد انگشتانش 

بر تار و پود هویت موسیقایی 
این سرزمین باقی مانده است. 

او در ۲۴ اردیبهشت ۱۳۳۴ 
در نیشابور زاده شد. زادگاهی 
که نفس های عطار و خیام در 
هوایش جاری  است. از همان 

سنین نوجوانی، استعداد 
شگرفش در نواختن سنتور 

و درک عمیقش از ردیف 
دستگاهی، نوید تولد نامی 

ماندگار را می داد.

از چاووش 
تا درخششی 

که ماندگار شد
مشکاتیان در دهه  ۱۳۵۰ 
به تهران آمد و در همین 

سال ها بود که به همراه هوشنگ 
ابتهاج، محمدرضا لطفی و حسین علیزاده، گروه 

»چاووش« را بنیان نهاد. جریانی که موسیقی سنتی ایران را 
به متن اجتماع و مردم کشاند. با تأسیس گروه »عارف«، پرویز 

مشکاتیان وارد دوران پربار خلاقیت شد. آلبوم هایی چون 
»بیداد«، »جان عشاق«، »آستان جانان«، »خلوت گزیده«، 

»افق مهر« و بسیاری دیگر حاصل همکاری های درخشان او 
با محمدرضا شجریان، ایرج بسطامی، شهرام ناظری و علیرضا 
افتخاری است. این آثار نمونه هایی از بازخوانی روح زمانه در 

قالب هنر اصیل ایرانی به شمار می روند.

مشکاتیان در آهنگ سازی، تبحری بی همتا در 
ترکیب ســاختارهای کلاسیک موسیقی ایرانی 
با بیان فردی داشــت. با درگذشت ناگهانی اش 
در ۳۰ شــهریور ۱۳۸۸، موسیقی ایران یکی از 
وزنه های بی بدیل خود را از دست داد. او صدای 
درد یک ملت، خشــم خامــوش  و زیبایی های 

پنهان  شده بود. 
آلبوم »افق مهر« در دستگاه همایون در زمستان 
ایرج بسطامی  اثر که  این  ۱۳۷۱ منتشر شــد. 
داشــت، سومین  برعهده  را  آن  آوازی  اجرای 
همکاری این خواننده با پرویز مشــکاتیان پس 
از آلبوم های افشــاری مرکب و مژده  بهار بود. 
در کنار آهنگ ســازی پرجزئیات مشکاتیان و 
آواز شــورانگیز بسطامی، گروه عارف به  عنوان 

بازوی اجرایی، ســهم مهمی در انسجام صوتی 
این مجموعه داشت. 

آلبــوم »افق مهر« با وجود آن که در ســاختار 
دستگاهی ایرانی شــکل گرفته اما لحن مدرن 
آوازها،  درونی  روایت  و  مشکاتیان  آهنگسازی 
آن را فراتر از یک بازآفرینی ســنتی نشــان 
که سبب  اســت  دلایل  این  مجموع  می دهد.[ 
شده تا بازخوانی قطعات مشکاتیان توسط پوریا 
اخواص، امری جســورانه باشد. اخواص در این 
پروژه نه به تقلید صدای بســطامی پرداخت و 
نه خواســت از وزن استادانه  مشکاتیان چیزی 
بکاهد. او با آگاهی و تسلط بر دستگاه همایون، 
ســعی کرد این آثــار را در بســتری امروزی 

بازآفرینی کند.

صدای درد و خشم خاموش

گفت وگو با پوریا اخواص، خواننده شب بزرگداشت پرویز مشکاتیان

برای شنیده  شدن باید به 
نهاد خاصی گره بخوریم

            پاسخ به  پرسش پیچیده کودکان
دیوید کالی در کتاب »عشق که می گویند چیست؟« با 
تصویرگری »آنا لورا کانتون« به زبانی ساده و طنزآمیز، 
پرســش دیرین و پیچیده کــودکان را درباره مفهوم 

»عشق« پاسخ می دهد.

            مفاهیم فلسفی به زبان کودکانه
ــوان  ــه می ت ــد چگون ــان می ده ــش نش  او در کتاب
ــه،  ــان کودکان ــه زب ــزرگ و فلســفی را ب مفاهیــم ب
طنزآمیــز و در عیــن حــال تأمل برانگیــز بیــان 
از بزرگ ترهــای  اثــر، کودکــی  ایــن  کــرد. در 
خانــواده اش معنــای واژه عشــق را می پرســد و هــر 
ــدگاه و  ــه دی ــته ب ــواده، بس ــای خان ــدام از اعض ک
فهــم شــخصی خــود، بــه او پاســخی می دهــد کــه 
ــت. ــز اس ــا اغراق آمی ــاد ی ــک، متض ــی مضح گاه

         عشق تجربه واحدی نیست
 بــرای مادربــزرگ عشــق مثــل شــیرینی  اســت و 
ــی  ــات ماشــین و حت ــل قطع ــزرگ مث ــرای پدرب ب
ــن  ــی! ای ــابقه ورزش ــک مس ــد ی ــدر مانن ــرای پ ب

ــا  ــودک ی ــده )ک ــه خوانن ــون ب ــخ های گوناگ پاس
بزرگســال( نشــان می دهــد عشــق، تجربــه ای 
واحــد و تعریف پذیــر نیســت بلکــه مجموعــه ای از 
ــت. ــا و شکست هاس ــرات، آرزوه ــات، خاط احساس

            هوای گروتسک سردرگم
طنــز ظریــف کالــی در متــن و 
اغراق آمیــز  تصویرگری هــای 
کانتــون، بــه کتــاب حــال  و هوایی 
گروتســک و فانتــزی داده؛ فضایــی 
کــه در آن، کــودک میــان باورهــای 
پیچیــده  بزرگ ترهــا، ســردرگم امــا 
همچنــان کنجــکاو پیــش مــی رود.

 
            پاسخی که داده نمی شود

البتــه کتــاب بی آن کــه پاســخی 
قطعــی بــه پرســش کــودک بدهــد، 
او )خواننــده( را بــه درنــگ و تجربــه 
شــخصی عشــق دعــوت می کنــد. 
نیســت  کــودک  ایــن  درنهایــت، 
کــه از دیگــران می آمــوزد، بلکــه 
ــش  ــا پرس ــه ب ــا در مواجه بزرگ تره
در  بازنگــری  بــه  وادار  او،  ســاده 

برداشــت خــود از عشــق می شــوند.

            احساسی که تعریف دقیقی ندارد
و  تلفیــق ظرافــت  ویژگــی مهــم کتــاب، 
شــوخ طبعی بــا تفکــر اســت. کالــی می گویــد: 
»عشــق نــه فقــط یــک احســاس رمانتیــک یــا 
خانوادگــی کــه تجربــه ای ســیال و چندوجهی 
ا ســت کــه تعریــف قطعــی نــدارد«. بــه زبــان 
نمی توانــد  هیچ کــس  یعنــی  ســاده تر 
ــه  ــا هم ــد ام ــق بده ــی از عش ــف دقیق تعری
ــن  ــد. بنابرای ــه کرده ان ــی آن را تجرب ــه نوع ب
ــد  ــق را بای ــد عش ــتان، درمی یاب ــودک داس ک

خــودش و بــه تدریــج در زندگــی 

ــد. کشــف کن

           تصویرگری که بزرگســالان را هم جذب 
می کند

ــون«  ــورا کانت ــا ل ــط »آن ــاب توس ــری کت تصویرگ
بــا چهره هــای اغراق شــده، اندام هــای کشــیده 
ــک و  ــی گروتس ــزی، حال وهوای ــازی فانت و فضاس
کارتونــی بــه داســتان داده کــه کودک و بزرگســال 
را بــه یــک میــزان مجــذوب خــود می کنــد. ایــن 
ســبک تصویــری موجــب تقویــت لحــن شــوخ امــا 

ــاب بشــود. ــن کت ــز مت تأمل برانگی

            کودکی برای کودکان، برای بزرگسالان
می گوینــد  کــه  »عشــق  کتــاب 
در  گرچــه  چیســت؟« 
دســته ادبیــات کــودک 
می شــود  طبقه بنــدی 
دســت  آن   از  امــا 
کــه  آثاری ســت 
معنایــی اش  لایه هــای 
بــرای مخاطــب بزرگســال 
ــادی دارد.  ــای زی ــز غن نی
ــا  ــرای پدره ــژه ب ــه  وی ب
مربیــان،  مادرهــا،  و 
کــودک  روان شناســان 
بــه  کــه  هنرمندانــی  و 
بیــان مفاهیــم پیچیــده بــا 
زبانــی ســاده می اندیشــند.

ایــن کتــاب بــا ترجمــه 
ــدی در نشــر  رضــی هیرمن
بــه  اندیشــه«  و  »بــازی 

چــاپ رســیده اســت.

  درباره نویسندگی : »دیوید کالی«

    دنیای پیچیده اما ساده

 )Davide Cali( »دیوید کالــی«
نویسنده ایتالیایی ـ سوییسی سال 

۱۹۷۲ در شــهر 
)فرانسه(  لیون 
به دنیا آمد و در 
بزرگ  ایتالیــا 
شــد. او فعالیت 
حرفه ای خود را 
با نوشتن کمیک 
و طنز آغاز کرد، 
دنیای  به  سپس 

ادبیات کودک و نوجوان وارد شد.  
کالی از نویســندگانی  است که با 
تصویرگران متعددی در سرتاســر 
دنیــا همکاری کــرده و آثارش به 
زبان های زیادی ترجمه شــده اند. 
سبک کار او اغلب تلفیقی از طنز، 
سادگی و نگاه فلســفی به مفاهیم 
انسانی مانند عشق، ترس، جنگ، 
تنهایی و هویت اســت. او توانایی 
خاصی در بیــان مفاهیم پیچیده با 
زبان ســاده  کودکانه دارد. از دیگر 
کتاب های او می توان به »دشمن«، 
»خرس شمشیر به دست«، »ماجرای 
باورنکردنی تابستان من«، »صبح 
بخیر همسایه« و »ماجراهای بامزه 

در موزه« اشاره کرد.

درباره کتاب »عشق که می گویند چیست؟« 

 تجربه شخصی یا بازنگری 
در مفهوم عشق

احمدرضا حجارزاده  
             هفت صبح

نویسندههنرمندتصویر
نویســنده ای  کالــی  دیویــد 
متفــاوت  فکــری  خــط  بــا 
ــی  ــنده ای ایتالیای ــت. نویس اس
را  خــودش  کــه  سوئیســی 
ــور  ــای مص ــنده کتاب ه نویس
بــه  او  می دانــد.  کمیــک  و 
ــری  ــای تصوی ــر کتاب ه خاط
گرافیکــی اش  رمان هــای  و 
مشــهور اســت و تاکنــون بالــغ 

بــر 90 کتــاب را منتشــر کــرده اســت. آثــار کالــی 
ــف  ــای مختل ــه زبان ه ــان و ب ــور جه در 25 کش
ــن  ــار ای ترجمــه و منتشــر شــده اســت. عمــده آث
نویســنده در بســیاری از کشــورهای جهــان، مــورد 
ــه  ــی در زمین ــت. کال ــه اس ــرار گرفت ــتقبال ق اس
ــاری  ــال آث ــودک و بزرگس ــاب ک ــندگی کت نویس
ــی  ــش افتخارات ــه همگــی برای ــرده ک را منتشــر ک
را بــه همــراه داشــته اســت.  کالــی در ســال 
1972 در لیســتان ســوییس بــه دنیــا آمــد. دوران 
کودکــی اش را در ایتالیــا گذرانــد و در همیــن 
کشــور بــه عنــوان هنرمنــد کتاب هــای مصــور 
شــروع بــه کار کــرد. شــروع کار حرفــه ای او در مجله 
ــود. او در  ــوس« ب ــام »لین ــا ن ــی ب ــک ایتالیای کمی
ســال هــای 1994 تــا 2008 دارای ســمت نویســنده 
ــه  ــی ب ــد کال ــر دیوی ــود. اولیــن اث ــن نشــریه ب در ای
 ســال 1998 در کشــور ایتالیــا منتشــر شــد. مجلــه 
ســال  در   »Mes premiers j’aime lire«
ــرد.  ــر ک ــنده را منتش ــن نویس ــای ای 2004 کتاب ه
ــای  ــه نام ه ــد و ب ــی می کن ــا زندگ ــی در  ایتالی کال
 ،Miyazawa »ــازاوا ــارو« Taro، »می ــتعار »ت مس

»دایکــون« Daikomn نیــز می نویســد.
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ســریال  ســاخت  زمــان  از  صحــت 
»شــمعدونی« بــه اســتفاده از نوعــی 
فضــای شــبه فانتــزی روی آورد کــه 
ــده ای راضــی  ــرای هــر بینن نتیجــه آن ب
ــی  ــه نوع ــع او ب ــت. در واق ــده نیس کنن
ــی  ــد و فضای ــادت دســت می زن خــرق ع
ــه وجــود مــی آورد کــه در  برســاخته را ب
عیــن آنکــه قواعــد، منطــق و اصــول 
جــاری در عالــم واقــع بــر آن حاکــم 
اســت امــا پذیــرش موقعیــت متکــی بــه 
ــه  ــت ک ــی اس ــت المان های درک و دریاف
صحــت بــرای آن در نظــر گرفتــه اســت. 
بــه  را  شــخصی  روش  ایــن  او 
مجموعه هــای  در  دیگــر  صورتــی 
ــر  ــوم عم ــه تم ــه ها« و »مگ »لیسانس
ــت  ــه داد و دس ــاره؟« ادام ــا به چندت
بــه طراحــی موقعیت هایــی زد کــه 
ــی در پیشــبرد  ــود چندان ــر نم در ظاه
روایــت نداشــتند و حتــی در ظاهــر 
بــرای خلــق  نیــز بســتر مناســبی 
شــمار  بــه  کمــدی  موقعیت هــای 
ــه و  ــه شــکلی خلاقان ــا ب نمی رفتنــد ام
بــا اتــکا بــه جهانــی برســاخته و نــو کــه 
منطــق خــاص خــود را می طلبیــد، 
موفــق بــه جلــب نظــر مخاطبانــی 
می شــد کــه در پــی اندیشــه و فضایــی 

متفــاوت بودنــد.
ــود  ــر خ ــار متاخ ــده آث ــت در عم صح
ریشــه های  کــه  فانتــزی  نوعــی  بــه 
شــکل گیری آن در جهــان واقــع و بســتر 
ــان  ــه نش ــده توج ــا ش ــی روز بن اجتماع
داده اســت. رویکرد بازیگوشــانه فیلمســاز 
شــامل  را  اثــر  متــن  اول  درجــه  در 
می شــود، بــه صورتــی کــه ایده هــای 
بازنمایــی شــده در فیلمنامــه، عــلاوه بــر 
دارا بــودن وجــوه فانتــزی و ســورئال، 
بــا  عمیقــی  نســبت  دارای  همچنــان 
ــک  ــت هســتند. صحــت حــدودا ی واقعی

ــه »شــمعدونی«  ــش در مجموع ــه پی ده
ــای  ــن کاری زد و ایده ه ــه چنی ــت ب دس
ــه واری را  ــه دیوان ــی و البت ــاده، ابتدای س
ــدی  ــای کم ــق موقعیت ه ــتمایه خل دس

ــرار داد.  ــه ق ــر و خلاقان بک
و  آزمــون  مراحــل  دامنــه  بعدهــا  او 
ــه  ــی را ب ــن نگرش ــروز چنی ــا در ب خط
»مگــه  و  »لیسانســه ها«  ســریال های 
تمــوم عمــر چندتــا بهــاره؟« نیــز بســط 
داد و در نهایــت بــه شــکل فرمــی و 
ــان  ــت بی ــجمی در جه ــاختاری منس س
ــت  ــود دس ــی خ ــای ذهن ــه ایده ه و ارائ

ــرد.  ــدا ک پی
اوج  نقطــه  زرافه هــا«  بــا  »صبحانــه 
و  فانتــزی  میــان  معلــق  مســیری 
واقعیــت اســت کــه احتمــالا بــه دلایلــی 
همچــون جــذب مخاطبــان انبــوه، وجــوه 
و زمینه هــای عامیانــه در آن نمــودی 

ــت.  ــرده اس ــدا ک ــگ پی پررن
از ســویی دیگــر عمومــا در ســینمای 
شــخصی نــوع مواجهــه فیلمســاز بــا 
موقعیــت اجتماعــی درنظــر گرفته شــده، 
ــات جامعه شــناختی  ــق مطالع ــه از طری ن
و رصــد کــردن وضعیــت اجتمــاع، بلکه به 
وســیله نوعــی بینــش درونــی و رویارویی 
شــخصی بــا مســائل این چنینــی حاصــل 
حتــی  دلیــل  همیــن  بــه  می شــود. 
ســاده ترین نــکات جــاری در متــن، حکم 
کلیــدی بــرای ورود بــه جزئیــات نهفتــه 
ــر را خواهــد داشــت کــه ریشــه در  در اث
ــبت  ــاز نس ــدی فیلمس ــطح دغدغه من س

ــه موضــوع دارد. ب
ــرای  ــه ب ــد ک ــر می رس ــه نظ ــن ب چنی
و  زندگــی  مقولــه  صحــت،  ســروش 
ــرگ  ــا م ــبت آن ب ــی و نس ــات آدم حی
مســئله ای اساســی اســت. موضوعــی کــه 
ــد او  ــم بلن ــتین فیل ــزی نخس ــده مرک ای
ــا مــن برقــص« را نیــز  یعنــی »جهــان ب

ــود.  ــکل داده ب ش
ــن،  ــوع بنیادی ــن موض ــا ای ــورد او ب برخ
ــده  ــدی ش ــارف و مرزبن ــورت متع از ص
ــن  ــه ای ــد و ریش ــت نمی کن ــج تبعی رای
مســئله بــا توجــه بــه تجربیــات پیشــین 
اســت.  ردیابــی  قابــل  تــا حــدی  او 
صحــت اجــرای دو برنامــه پربیننــده 
ــه  ــون« را در کارنام ــاز« و »اکن »کتاب ب
ــد  ــن موضــوع نمایانگــر پیون دارد و همی
ــه  ــه مطالع ــاب و مقول ــا کت ــه او ب دیرین
از صحبت هــای  کــه  آن طــور  اســت. 
منابــع  مطالعــه  پیداســت،  صحــت 
ــان، فلســفه  ــا عرف ــاط ب ــف در ارتب مختل
و متــون کهــن و معاصــر ادبیــات ایــران 
ــه اشــراف  ــا او ب و جهــان باعــث شــده ت
ــت  ــه دس ــای اندیش ــر بنیان ه ــی ب کامل
پــس  از  و  دلیــل  بــه همیــن  یابــد. 
ــام  ــه ای، او در مق ــن تجرب ــب چنی کس
هنردوســتی خــلاق و صاحــب ایــده، 
نســبت خــود بــا مفهــوم مــرگ و حیــات 
موفــق  و  کــرده  مشــخص  را  آدمــی 
و  شــخصی  کامــلا  قرائتــی  می شــود 
بکــر از آن ارائــه کنــد. بــرای همیــن هــم 
ایــن نقطــه نظــر شــخصی و مفهومــی او 
در قالــب ســکانس هایی بــا درونمایــه 
ــه موتیفــی فراگیــر  ــرد، ب ــه ف منحصــر ب
ــه  ــل شــده و ب در فضــای مجــازی تبدی
ــر و  ــف بازنش ــات مختل ــرات در صفح ک

تکــرار می شــود. 
ــر اجــزای روایــی جهــان  دقیــق شــدن ب
نشــانگر  صحــت  ســروش  شــخصی 
اســت  امــروزی  و  مــدرن  فلســفه ای 
کــه می توانــد در بطــن خــود حــاوی 
عناصــری پندآمــوز بــرای مخاطــب باشــد. 
فیلمســاز بــه دلیــل تلخــی مضمــون 
ــات  ــه مقتضی ــا توجــه ب ــه ب ــرگ و البت م
ســوبژکتیو و ذهنــی آن، مواجهــه ای از 
ــارودی  ــوع کمــدی و بیــان فانتــزی و پ ن

گونــه را انتخــاب می کنــد تــا بدیــن 
ترتیــب، نمــود بیرونــی ایــن مســئله 
صورتــی جــذاب پیــدا کــرده و بــه مــذاق 

ــد. ــوش آی ــز خ ــام نی ــاگر ع تماش
جوهــره موجــود در آثــار فیلم ســازان 
ــر  ــش از ه ــینمای شــخصی، بی دارای س
چیــز از شــیوه زیســت و نــگاه آن هــا بــه 
ــه  ــرد و ب ــر می گی ــون تاثی ــان پیرام جه

همیــن دلیــل بــا حرکت در گســتره 
زمــان ممکــن اســت تغییــر و 

تحولــی اساســی در طریقــه 
ــده  ــل ش ــان حاص نگرش ش
و مســیری متفــاوت نســبت 
بــه گذشــته را در پیــش 
تفاوت هــای  و  بگیرنــد 
ــاخته  ــان دو س ــوی می ماه
ســینمایی ســروش صحــت 
نیــز بــا درنظــر گرفتــن ایــن 
ــل واکاوی اســت.  ــل قاب عام

ایــن روزهــا مــرز قطعــی و 
مشــخصی در جهــان پســت 
مــدرن و آثــار هنــری برآمــده از 
آن وجــود نــدارد و تجربه گرایی 
بــه المــان اصلــی ایــن جریــان 
تبدیــل شــده اســت، عاملــی که 
زمینه ســاز  و  اصلــی  عرصــه 
ــد  ــک هنرمن ــوغ در ی ــروز نب ب

بــه  نیــز  درنهایــت  و  اســت 
شــکل گیری جهــان شــخصی او 

می شــود.  منجــر 
ــی  ــخصی و درون ــای ش ــق دنی خل
توســط یــک فیلمســاز مرزهــای 
بیــان هنــری را گســترش داده و 
مــواردی همچــون تلفیــق ژانــر و 
غالب  هــای  هوشــمندانه  شکســتن 

ــکل گیری  ــه ش ــر ب ــده، منج ــت ش تثبی
ــاوت  ــش متف ــازه و بین ــلیقه ت ــی س نوع

می شــود. مخاطــب  در 

مسئله »جهان شخصی 
فیلمساز« با آخرین اکران فیلم 

شخصی در سینما

 جهان 
یگانه من

»صبحانه با زرافه ها« نمونه ای کمیاب از یک 
فیلم شخصی در سینمای کلیشه زده این 

روزها به شمار می رود. 
در جهان پست مدرن، مفاهیم و نظریه های 

هنری صورتی دگرگون یافته اند و دچار نوعی 
استحاله معنایی شده اند. مقوله استایل و 

سبک شخصی هنرمند و تعریف بنیان ها و 
اساس کلی حاکم بر آن از جمله مواردی است 
که این روزها خوانش های معنایی پیرامون آن 
در حوزه فلسفه هنر صورتی مشخص نداشته 

و به لحاظ تئوریک دچار نوعی چند معنایی 
شده است. 

»سینمای شخصی فیلمساز« مفهومی 
سوبژکتیو است که با وجود قرابت و نزدیکی 
ظاهری آن با مقوله تالیف و فیلمساز مولف، 
از اساس دارای المان های دیگری می شود و 

به همین دلیل درنظر گرفتن نوعی مرزبندی 
مشخص میان  این دو، امری ضروری است. 
سروش صحت در مقام یک فیلمساز دارای 

نوعی جهان بینی شخصی مختص به خود 
است که نوع ارائه و بازنمایی آن در قالب 

اثری سینمایی با مولفه ها و جزئیات جذابی 
همراه است. به همین دلیل می توان به بهانه 

آخرین ساخته سینمایی او، مروری بر سبک و 
سینمای شخصی فیلمساز داشت. 

محمدعرفان صدیقیان  
             هفت صبح

با روی کار آمدن دولت جدید به ریاست پزشکیان، 
بســیاری از نهادهــا و ســازمان های دولتــی و 
زیرمجموعه هــای خصوصی با موجــی از تغییرات 
مدیریتی و ساختاری مواجه شدند. این تغییرات که در 
برخی مجموعه ها به  صورت تدریجی و در برخی دیگر 
به  طور بنیادین اعمال شد، بیش از هر چیز نشان دهنده 
نگاه تازه ای به سیاست گذاری فرهنگی و اجرایی کشور 
بود. یکی از نمونه های ملموس این تغییر، »خانه کتاب 
ایران« است. نهادی غیردولتی که با نظارت مستقیم 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی فعالیت می کند. در 
ادامه تغییر دولت، بخش هایی از این نهاد تغییرات 
محدودی را تجربه کردند امــا در یک بخش خاص 
)تلویزیون اینترنتی کتاب ایران( تحولات به طور کلی 
و بنیادی رقم خورد. در دوره ریاست جمهوری پیشین، 
این بخش با ابتکار علی رمضانی )مدیر اســبق خانه 
کتاب( تأسیس شده بود و با هدف ترویج کتابخوانی 
در قالب برنامه های تصویری فعالیت می کرد؛ اما با 
روی کار آمدن دولت جدید این بخش نه  تنها از نظر 
مدیریتی دگرگون شد بلکه ساختار و حتی نام آن نیز 

به »شبکه کتاب« تغییر یافت.

   مدیریت جدید، ساختاری نو
با انتصاب مجید شــمس الدین نژاد به  عنوان مدیر 
شــبکه کتاب، تغییری کامل در نیروهای انسانی و 
ساختار اداری این بخش رخ داد. او که سابقه استادی 
دانشگاه و مدیریت نشر »خاموش« را در کارنامه دارد، 
در حال حاضر مشاور ارشد مدیرعامل خانه کتاب، 
ابراهیم حیدری نیز هست. مجید شمس الدین نژاد 
با ورود خود تمام پرسنل و شــیوه های پیشین را 
کنار گذاشت و ساختاری جدید را پایه ریزی کرد. او 
در گفت وگویی که با ما داشت، به اهمیت نوسازی 
رویکردها و تطبیق با نیازهای روز اشاره کرد. او معتقد 
است ساختار قبلی بیش از آن که به تولید محتوای 

عمیق و با کیفیت بپردازد، درگیر ظواهر و کمیت بود. 
شبکه کتاب در دوره جدید قصد دارد به یک مرجع 
محتوایی - تحلیلی در حوزه کتاب تبدیل شود، نه 

صرفا یک رسانه تصویری.

   تغییر، فرصت یا ریسک؟
حالا سوال اصلی اینجاست: آیا چنین تغییر بنیادینی 
آن هم در مدت زمانی کوتاه، می تواند به نتایج موثر 
منجر شود یا نه؟ آنچه مسلم است، تغییر در مدیریت 
و ساختار منابع انسانی بدون نقشه راه و ارزیابی های 
میان مدت، ممکن است به سردرگمی یا حتی پسرفت 
منجر شود. هرچند به باور بسیاری از کارشناسان 
ارزیابی نتایج چنین تغییراتی نیاز به گذشت حداقل 
دو سال دارد، اما در کوتاه مدت نیز می توان برخی 
شاخص ها نظیر کیفیت تولیدات، دامنه مخاطبان 
و میزان تعامل با نویســندگان و ناشران را به عنوان 

شاخص های موفقیت یا عدم توفیق تحلیل کرد.

   سنجش فاصله میان وعده ها و واقعیت ها
در شرایط فعلی، آنچه شبکه کتاب نیاز دارد شفافیت 
در اهداف، پایداری در اجرا و پیوستگی در تعامل با 
بدنه فرهنگی کشور است. مجید شمس الدین نژاد 
وعده داده است که این شبکه به بستری برای نقد، 
معرفی و ترویج حرفه ای کتاب تبدیل خواهد شد، 
اما تحقق این وعده ها مســتلزم حمایت نهادهای 
بالادستی و ثبات در مسیر اجرایی است. تغییر دولت 
گرچه لزوما به معنای تغییر در سیاست های فرهنگی 
نیســت اما تجربه خانه کتاب نشان می دهد که در 
سطوح میانی این تغییرات می توانند بسیار تأثیرگذار 
و تعیین کننده باشند. آنچه در ادامه مهم خواهد بود، 
پایش دقیق عملکرد مدیران جدید و سنجش فاصله 
میان وعده ها و واقعیت هاست اما نکته ای که در چنین 
تغییرات مدیریتی نباید از نظر دور داشت این است 
که آیا این دگرگونی ها بر پایه تخصص و شایستگی 
رقم خورده اند یا بر مدار رفاقت و مناسبات حزبی؟ 
در بسیاری از موارد، تجربه نشان داده است که تغییر 

مدیران و ســاختارها در آغاز دولت ها بیش از آنکه 
ناشی از تحلیل دقیق کارآمدی ها باشد، محصول 
روابط شخصی، گرایش های سیاسی یا وفاداری های 
جناحی است؛ موضوعی که اگر غالب شود می تواند به 
تضعیف شایسته سالاری و فرسایش سرمایه اجتماعی 
بینجامد. پرسش کلیدی در مورد انتصابات بعد از 
تغییر دولت ها این است که این انتخاب ها تا چه اندازه 
نتیجه اعتماد به توانمندی های حرفه ای بوده و تا 
چه میزان برگرفته از نسبت های سیاسی، ارتباطات 
خاص یا نزدیکی فکری با مدیران بالادست؟ پاسخ به 
این پرسش نیازمند شفافیت در فرآیند انتصاب ها و 
پاسخ گویی درباره اهداف و عملکردهاست. در نهایت 
اگر به  راستی در پی ساختن کشوری عدالت محور 
هستیم، بیش از هر چیز باید روحیه مطالبه گری در 
جامعه تقویت شود و این مطالبه گری بدون آگاهی 
عمومی ممکن نیســت. قدم نخست در این مسیر، 
شناخت مناسبات مدیریتی، وعده ها و اهداف است. 
اگر مردم از آنچه در نهادها می گذرد آگاه باشــند، 
قدرت پرسشــگری و درخواست پاســخ خواهند 
داشت. بنابراین رســانه ها، نخبگان و خود مدیران 
موظف اند در مسیر شفاف سازی و اطلاع رسانی دقیق 
گام بردارند. چراکه فقط بــا مردمِ آگاه، می توان به 
جامعه ای مطالبه گر و نهایتا به نظمی عادلانه رسید.

بازسازی در ســینما، بیش از آن که صرفا بازتولید یک 
روایت باشد، نوعی ترجمه فرهنگی ا ست. برداشتن یک 
داستان از ریشه های بومی اش و کاشتن آن در خاک و 
هوای فرهنگی دیگر. مقاله اخیر گاردین با رتبه بندی 
بیست بازسازی برتر هالیوودی از فیلم های غیرانگلیسی 
 زبان، فرصتی اســت تا نگاهی دقیق تر به جای خالی 
سینمای ایران در این فهرست بیندازیم. جای خالی ای 
که نه از فقر روایــت می آید نه از کمبود اســتعداد یا 
کم توجهی جهانی، بلکه از ویژگی های منحصربه فرد 
سینمای ایران که بازســازی آن را به معمایی پیچیده 

برای صنعت پرزرق  و برق هالیوود بدل می کند.
درواقــع این غیبت نوعی گواهی  اســت بــر مقاومت 
ناخواسته ای که سینمای ایران در برابر قالب بندی ها 
و فرم های مصرف گرایانه نشان می دهد. همان گونه که 
برخی زبان ها به  سختی ترجمه پذیرند، برخی سینماها 
نیز در ترجمه فرمی و فرهنگی دچار فرسایش معنایی 

می شوند.
   روایت های محلی که از مرزها عبور می کنند

فیلم هایی که در فهرست گاردین آمده است، نمونه هایی 
هستند از این که چگونه روایت های محلی، اگر ساختار 
ژانری یا درون  مایه ای جهانی داشته باشند، می توانند به 
 راحتی از مرزها عبور کنند و در بازارهای جهانی بازتولید 
شوند. اما ســینمای ایران با تکیه بر نوعی واقع گرایی 
مینیمالیستی، با خصلت های شاعرانه و اجتماعی، اغلب 
در بستری شــکل گرفته که بیشتر برای درک و تأمل 

ساخته شده تا برای سرگرمی و بازتولید.
   دعوت به مشارکت ذهنی و تجربه زیسته

این نوع ســینما، مخاطب را وادار به مشارکت ذهنی 
می کند. دعوتی است به تجربه زیسته، نه به تماشای 
صرف. درست برخلاف بسیاری از روایت های بازسازی 

 شــده که اغلب از مخاطــب تنها واکنــش هیجانی 
می طلبند، نه مشارکت تحلیلی یا احساسی.

   مرز بومی بودن و جریان بازسازی
نمونه های شاخص سینمای ایران، از »طعم گیلاس« 
کیارســتمی تا »جدایی نادر از ســیمین« فرهادی، 
روایت هایی  هســتند که در تار و پود فرهنگ، زبان و 
زیست ایرانی تنیده شــده اند. این فیلم ها نه به  دلیل 
ناتوانی در جهانی  شــدن، بلکه به  واسطه شدت بومی  
بودن شــان، کمتر قابلیت پیاده ســازی در قالب های 
استاندارد ســینمای تجاری غرب را دارند. همین امر، 
مرز نامرئی اما محکمی را میان سینمای ایران و جریان 

بازسازی های هالیوودی می سازد.
   بازسازی بدون بافت فلسفی ناممکن است

مثلا در فیلم »طعم گیلاس« بیننده در لایه های زیرین 
یک جستجو به تفکری فلســفی درباره مرگ، معنا و 
رستگاری دعوت می شود. چیزی که بازسازی آن بدون 
بافت فلسفی و فرهنگی ایران، به  سادگی به اثری سطحی 

و بی ریشه بدل خواهد شد.
   رد سینمایی که بازسازی نمی شود، در جهان

با این همه، ردپای ســینمای ایران در سینمای جهان 
مشهود اســت. نه از مســیر بازســازی بلکه از مسیر 
تأثیرگذاری. از مارتین اسکورسیزی که کیارستمی را 
ستایش می کند تا فیلم سازان نسل جدیدی که در گوشه 
 و کنار جهان از زبان تصویری و نگاه اخلاقی سینمای 

ایران الهام می گیرند. 
   سینمای ایران در جهان می پیچد

درواقع می توان گفت تأثیر سینمای ایران بیشتر شبیه 
عطری  است که در فضا می پیچد تا کالایی که در قفسه ها 
کپی می شود. همین تأثیر تدریجی و زیرپوستی، گاهی 
بیش از هزار بازسازی مستقیم، فرهنگ تصویری جهان 

را تحت تأثیر قرار داده است.
   چرا سینمای ایران وارد بازسازی نشد؟

از این منظر، ترجمه مقاله گاردین نه فقط یک انتخاب 
محتوایی، بلکه دعوتی  است به تأمل. چرا سینمای ایران 
با همه اعتبار جهانی اش، وارد دایره بازسازی ها نشده 
است؟ و آیا در آینده با گســترش مرزهای فرهنگی و 
تغییر الگوهای تولید، می توان تصور کرد که فیلمی از 
هنرمندان ایرانی به دست فیلم سازی غربی در لباسی 

دیگر زاده شود؟
   مخاطب ایرانی همراه است نه مشتری

شــاید پاســخ در نوع نگاه به مخاطب نهفته باشــد. 
سینمای ایران اغلب به تماشاگر خود به چشم »همراه« 
می نگرد، نه »مشتری« و این نوع رابطه، رابطه ای است 
که به ســختی می توان آن را در قالب هــای بازاری و 

بازسازی شده بازتولید کرد.
   ایران که در گاردین غایب بود

شاید ســینمای ایران، نه برای بازســازی بلکه برای 
بازاندیشی ساخته شده باشد و همین ویژگی، آن را در 
فهرست گاردین غایب اما در ذهن و دل سینما دوستان 
جهان همیشــه حاضر نگه می دارد. غیبتی که خود، 
حضوری پررنگ تر از هر فهرست رسمی است. سینمایی 
که به  جای تقلیدپذیری، تفکرپذیری را صادر می کند و 

این شاید ارزشمندترین میراث آن باشد. 

چرا سینمای ایران غیرقابل بازسازی است

جهانی برآمده از فلسفه و فرهنگ
ایران در فهرست فیلم های بازسازی شده گاردین غایب بود

بررسی تغییرات مدیریتی بنیادین در شبکه کتاب پس از تغییر دولت؛ چالش ها، وعده ها و نیاز به شفافیت و شایسته سالاری

خانه کتاب، آینه تغییر دولت ها
تجربه نشان داده است که 
تغییر مدیران و ساختارها 

در آغاز دولت ها بیش از 
آنکه ناشی از تحلیل دقیق 
کارآمدی ها باشد، محصول 
روابط شخصی، گرایش های 

سیاسی یا وفاداری های جناحی 
است؛ موضوعی که اگر غالب 

شود می تواند به تضعیف 
شایسته سالاری و فرسایش 

سرمایه اجتماعی بینجامد

کته
ن

سمیه خاتونی  
             هفت صبح



شهرنوشت06
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  زمین خواری 200 هکتاری یک شــرکت 
خودروساز

در نشســت روز گذشته شــهردار تهران، علیرضا 
زاکانی درباره یکــی از نگرانی های جدی مدیریت 
شهری هشدار داد: »گسترش زمین خواری در حریم 
پایتخت.« او ابتدا درباره وضعیت ساخت وسازهای 
غیرمجاز در حریم تهــران گفت: »خانم وزیر گفته 

بودند تهران تنها شهری ست که حریم ندارد!«
زاکانــی توضیح داد کــه در ســال 1402 با ابلاغ 
لایحه ای از سوی اســتاندار وقت، وظیفه حفاظت 
از حریم به شهرداری سپرده شد. در همان مسیر، با 
صرف هزینه های سنگین و استفاده از ابزارهایی مثل 
پهپاد و عکس برداری ماهواره ای، روند پایش در 11 
منطقه تهران آغاز شد و حتی »حریم بان« هم برای 
آن ها مستقر شــد. اما حالا با لغو آن ابلاغیه توسط 
وزارت کشور، برخی شهرستان های اطراف تهران 
دوباره به جان زمین ها افتاده اند! شهردار تهران از یک 
مورد خاص هم رونمایی کرد: »یکی از شرکت های 
معروف خودروسازی، 200 هکتار زمین کشاورزی 
را در اطراف تهران حصار کشیده. ما به قوه قضائیه، 
وزارت کشور و استانداری نامه زدیم. این روند کمک 
به زمین خواری ست و اجازه نمی دهیم تهران گرفتار 

نسخه های دیگری از مرتضی گرد شود.«

  هتل ولنجک؛ قانونی اما پرحاشیه
در ادامه، زاکانی به سرنوشت جنجالی هتل ولنجک 
که پیش از این عنوان شــده بود ساخت این هتل 
غیرقانونی است، هم پرداخت. او تأکید کرد که زمین 
این هتل بر اساس مجوز رسمی کمیسیون ماده 5 
به همین کاربری اختصاص یافته و تمام ایرادهایی 
که تا امروز به آن وارد شــده، در جلسات تخصصی 
رد شــده اند. زاکانی با طعنه گفت: »نمی خواهیم 
با نگاه های ژورنالیســتی شــهر را اداره کنیم!« و 
خاطرنشــان کرد که وزارت میراث فرهنگی نیز از 

ساخت این پروژه حمایت می کند.

  گزارش غلط وزارت راه و شهرسازی درباره 
پایتخت

اختلاف شــهرداری تهــران بــا وزارت راه یکی از 
سوال های خبرنگاران در این نشست بود. شهردار 

 نشســت خبری دیروز علیرضا زاکانی، 
شــهردار تهران، در حالی برگزار شد که 
ساختمان تاریخی بلدیه پس از احیا، برای 

نخســتین بار میزبان خبرنگاران بود. اما 
فضای این نشست، بیشتر شبیه مرور یک 
فصل پرفرازونشــیب از سریال مدیریت 
شهری بود؛ جایی که زاکانی از زمین خواری 
یک شرکت خودروســازی تا سرنوشت 
خواهرخواندگی تهران و لس آنجلس، از 

جنجال هتل ولنجک تا پرونده پرحاشیه 
انتقال نمایشگاه ها به شــهر آفتاب و از 
بحران ساختمان های ناایمن تا لغو اختیار 
شهرداری بر حریم پایتخت سخن گفت. 
گزارش پیش رو، مروری است بر مهم ترین 

محورهای این نشست خبرساز.

افشای زمین خواری خودروساز، هتل ولنجک، فروش برند شهروند، نمایشگاه 
تهران، خواهرخواندگی، فساد و ایمنی در نشست پرحاشیه علیرضا زاکانی

روز داغ آقای شهـــردار
 زاکانی در پاسخ به پرسش هفت صبح: دنبال شفافیت هستیم، نه پنهان کاری

 برند شهروند را به جای 600 میلیارد، 3 میلیارد تومان فروختند
 یکی از شرکت های معروف خودروسازی، 200 هکتار زمین کشاورزی  را   اطراف  تهران حصار کشیده است

در هفته های گذشــته، ســامانه شــفافیت 
شــهرداری تهران بــار دیگر به ســوژه داغ 
تذکرهای اعضای شــورای شهر تبدیل شده؛ 
جایی که برخی از اعضا از »غیرفعال بودن«، 
»ناقص بودن اطلاعات« و حتی »ترک فعل« 
در به روزرسانی این ســامانه سخن گفته اند. 
احمد صادقــی، رئیــس کمیته شــفافیت 
شورا، از عدم انتشــار اطلاعات قراردادهای 
زیرمجموعه ها، نبود شفافیت در پرونده های 
باغات و ناقص بودن شناسنامه اراضی مشجر 
گلایه کرده. ناصر امانی، دیگر عضو شورا، هم 
گفته شــهرداری باید طبــق مصوبه تعارض 
منافع، حقوق کارکنان، ســفرهای خارجی و 
کمک های دریافتی را به صورت برخط منتشر 
کند؛ اتفاقــی که هنوز نیفتاده اســت. حتی 
مهدی عباســی، رئیس کمیسیون معماری، 
این کم کاری را صراحتاً »ترک فعل« خوانده 

است.
   پاسخ زاکانی به هفت صبح: سامانه ما 

به روز است
اما شــهردار تهران نظر دیگری دارد. علیرضا 
زاکانی در پاســخ بــه خبرنــگار هفت صبح 
می گوید: »ما اساساً به دنبال شفافیت هستیم 
و ســامانه مان به روز اســت. مثــلًا مصوبات 
کمیسیون ماده 5 را عصر همان روز بارگذاری 
می کنیم. همه چیز مشــخص اســت.« او در 
ادامه توضیح داد: »در حــوزه قراردادها هم 
اطلاعات کامل بارگذاری می شــود. حتی در 
بخش شهرسازی هم همه چیز در معرض دید 
عموم قرار دارد.« زاکانی همچنین از راه اندازی 
سامانه ای جدید با عنوان »شهریار« خبر داد 
که قرار اســت یک پله بالاتر از شفافیت عمل 
کند: »در این سامانه، تمام قراردادها از جمله 
قراردادهای حوزه شهرسازی به صورت کامل 

و از صفر تا صد قابل مشاهده خواهد بود.«

شهردار تهران:
 سامانه شفافیت ما

 به روز است
زاکانی خبر داد: راه اندازی سامانه »شهریار« 

برای شفافیت کامل قراردادها

تهران از جزئیات جلسه دولت گفت و اینکه وزارت 
راه و شهرسازی گزارشی ناقص به دولت ارائه کرده 
و پزشــکیان از وی خواســته تا این گزارش کامل 
شود. زاکانی جزئیات این جلسه را اینگونه تعریف 
می کند:»گزارشی از وزارت راه و شهرسازی در این 
جلسه در خصوص پایتخت ارائه شد. در این گزارش 
در مورد شهر تهران و شهرستان های استان تهران 
و اســتان البرز جمع بندی کرده بودند اما فراموش 
کردند که پایتخت را جدا از اطراف ببینند و آمارها 
همگی منوط بــه جمعیت 18 میلیونــی تهران و 
شهرهای همجوار و اســتان البرز بود. سال گذشته 
تهران 0.۷ درصد افزایش جمعیت داشــت و این 
در حالی بود که برخی شهرهای اطراف نزدیک به 
10 درصد افزایش جمعیت داشتند. استان تهران 
بی ضابطه رشد پیدا می کند اما رشد جمعیت در شهر 
تهران کاهش پیدا کرده است و جمعیت پذیری در 
حال محدود شدن است و علت این بود که در گذشته 
می گفتند باید شهر را گران کنید و افراد باید هزینه 
زندگی در پایتخت را بپردازند. به دنبال آن شهرهای 

دیگر نیز گران شدند و کسی هم از تهران نرفت.«

   نمایشگاه تهران باید تخریب شود
ترافیــک در قلــب تهــران در زمــان برگــزاری 
نمایشگاه های پرمخاطب از دیگر دغدغه هایی بود 
که در رابطه با آن بحــث و گفت وگو صورت گرفت. 
بحث رای کمیســیون ماده 100 برای قلع و قمع 
نمایشگاه تهران یکی از ســوالات داغ نشست روز 
گذشــته بود اما شــهردار تهران معتقد است که 
شهرداری نمی تواند هر رای ماده 100 را عملیاتی 
کند: »در کلانشهر تهران، بیشــترین رأی صادره 
از ســوی این کمیســیون، حکم قلع و قمع است؛ 
در حالی که در سایر شــهرها، اغلب این تخلفات با 
جریمه حل وفصل می شود. تخلفات شهری مجموعه 
نمایشگاه تهران نیز مشمول بررسی های ماده 100 
است و باید تخلیه و منتقل شود. در همین رابطه وزیر 
صنعت حمایت های زیادی انجام دادند و قرار شد 
کارگروه مشترکی ایجاد شود تا با تکمیل شهرآفتاب 
انتقال نمایشگاه ها را ســرعت ببخشیم با این حال 
بناست نمایشگاه هایی در مقیاس محلی در مرکز 
تهران برگزار شــود.«  زاکانی اجرای حکم تخریب 

نمایشگاه تهران را نشدنی دانست چرا که قلع و قمع 
برخی ساختمان ها تبعاتی دارد. او تأکید کرد که در 
کلانشهر تهران بیشترین رأی کمیسیون ماده 100 
قلع و قمع است و برای دیگر شهرها جریمه است؛ 

این یعنی موضع مان مشخص است.

   فساد در فروش برند شهروند
زاکانی در ادامه نشســت خبری خود در پاسخ به 
سوالی در مورد مبارزه با فساد در شهرداری تهران 
با بیان اینکه ما فساد را سه دسته کردیم، گفت: یک 
نمونه از فساد به واسطه بهره برداری نادرست بود که 
بر سر شهر کلاه رفته بود و یک دسته از فسادها دلال 
بازی و کارســازی بود که در حال خوردن امکانات 
شهر بودند و دسته سوم نیز خرده فسادها بود. وی با 
بیان اینکه برخورد با دسته اول را در دستور کار خود 
قرار دادیم و در ســال 1402، 4۶ همت امکانات به 
شهر برگشت و موفقیت جدی در این بخش داشتیم، 
ادامه داد: به عنوان نمونه برند »شهروند« که ۶00 
میلیارد تومان بود را بــه قیمت3 میلیارد تومان به 
فروش رسانده بودند؛ اما با پیگیری مدیریت شهری 
ششم، شهروند به شهر برگشــت و در وهله دوم با 
افرادی که مفســده می کردند با قاطعیت برخورد 
کردیم.« شهردار تهران با تأکید بر اینکه کار اساسی 
در این حوزه کم کردن ارتباط با ارباب رجوع بود که 
در قالب سامانه شهریار که به زودی افتتاح می شود، 
اساسا ارتباطات با شهروندان را به حداقل می رساند، 
اظهار کرد: »در این شــرایط ارتباطات سیستمی 
تخلفات حداقل می شود و در بخش سوم که رشوه 
گرفتن بود با اقداماتی جلــوی این مهم را گرفتیم 
که علاوه بر ارتقای درآمدهــا وآگاهی های فردی، 
نظارت و برخورد نیز انجام شد و در برنامه داریم تا 

شهروندان خرده رشوه گیران را نیز معرفی کنند.«

   جریمه ۸ هزار میلیاردی علاءالدین
عدم ایمنی خیلی از ساختمان های تهران موضوع 
بحث دیگری بود که خبرنگاران آن را از شــهردار 
تهران پیگیری کردند. ساختمان هایی که زنگ خطر 
ایمنی پایتخت را به صدا درآورده اند. شهردار تهران 
اعلام کرد تاکنون 12۹ ساختمان ناایمن از سوی 
سازمان آتش نشانی شناسایی شــده و بررسی ها 

تنها به این حوزه محدود نبوده اســت.  با همکاری 
هشت دســتگاه، تاکنون بیش از 5000 ساختمان 
بالای شش طبقه مورد رصد قرار گرفته و اطلاعات 
دقیق ساختمان های نیازمند ایمن سازی و نوسازی 
به دست آمده اســت. او به یکی از ساختمان های 
پرحاشیه تهران پرداخت. ســاختمانی که رئیس 
شــورای شــهر هم پیش از آن بارها از او نام برده و 
عنوان کرده که ســاختمان علاالدین برای شــهر 
پرخطر است اما هنوز ایمن نشــده است. شهردار 
تهران نیز در همین باره توضیح داد: »در مورد این 
ساختمان اعلامی، بحث نما، بحث ایمنی داخلی و 
تخلفات شهری مطرح است که آخرین پیگیری ها 
نشان داد بالغ بر 8 همت برای این ساختمان فیش 
عوارض در راســتای عدم تامیــن پارکینگ صادر 
شده است و مالک باید تمکین کند. در مورد نما هم 
مالک در حال بازسازی و ایجاد نمای جدید است و 
در مورد استحکام بنا نیز باید بگویم که رفت و آمد و 
شرایط استقرار واحدها زیاد است که باید این موضوع 
پیگیری شود. مالک مکلف به ساخت پارکینگ است 
که زمانبندی تعیین خواهد شد؛ وگرنه اگر پارکینگ 

نسازد جرایمش بالاتر است.«

   مزارع تولید برق؛ از برنامه های شهرداری
شــهرداری تهران یک گام بزرگ دیگر در مســیر 
برقی سازی برداشت؛ علیرضا زاکانی اعلام کرد که با 
همکاری وزارت نفت، قرارداد برقی سازی 20 هزار 
موتور کار امضا شده است. به گفته شهردار، تهران در 
خط مقدم تحول انرژی پاک قرار دارد و حالا علاوه 
بر توسعه موتورها، به سراغ اتوبوس ها، ساختمان ها 
و حتی تولید برق مستقل رفته است. زاکانی گفت: 
»لایحه ای در شورای شــهر به تصویب رسیده که 
به ســاختمان های ســبز که برق تولید می کنند، 
مشــوق های ویژه تعلق می گیرد. اداره کل محیط 
زیست شهرداری مســئول توسعه برق پاک شده و 
حتی در فکر راه اندازی مزارع برق هم هستیم.« او 
با اشاره به خطوط اتوبوسرانی نیز خبر داد که برق 
برخی از خطوط از طریق پنل های خورشیدی تأمین 
می شود و شهرداری به سمت خودکفایی در مصرف 

انرژی پیش می رود.

  گردش مالی ۵ هزار میلیاردی مافیای زباله 
شــهردار تهران از ابعاد مالی پنهان زباله گردی در 
پایتخت پرده برداشت: »این بازار 4 تا 5 هزار میلیارد 
تومان گردش مالی دارد و همین رقم باعث شــده 
مافیا دســت از ســر آن برندارد.« به گفته زاکانی، 
حدود 85 درصــد از زباله گردهای تهــران از اتباع 
خارجی هســتند. او تأکید کرد: »ما با بهزیســتی 
همکاری خوبی در مورد ســاماندهی کودکان کار 
داشتیم و حالا نوبت زباله گردهاست. با پیمانکاران 
هر منطقه وارد گفت وگو شدیم و سازمان پسماند 
نیز مسئول مســتقیم این موضوع است. با دستگاه 
قضا هم هماهنگی کامل داریــم و این بار با جدیت 

جلو می رویم.«

  خواهرخواندگی به شرط  برادری!
علیرضا زاکانی در نشســت خبری اش به موضوع 
خواهرخواندگی شــهر تهران با برخی شــهرهای 
آمریکا اشاره کرد و گفت: »ما با اصل خواهرخواندگی 
مشــکلی نداریم؛ اما آمریکا بــرادری اش را ثابت 
نمی کند.« شهردار تهران رفتارهای متناقض دولت 
آمریــکا را مانعی برای همکاری هــای بین المللی 
دانســت و با طعنه افزود: »آمریکا علاقه خاصی به 
تحمیل گــری دارد. تا وقتی این نــگاه وجود دارد، 
نمی توان روی همکاری حساب کرد. توصیه می کنم 

شــهردار لس آنجلس به رئیس جمهورشان فشار بیاورد 
تا رویکردش را تغییر دهد و زمینه تعامل فراهم شود.«

  رقابت انتخاباتی را از شهر دور نگه دارید
در حالی که این روزها زمزمه هایی از تنش میان شهردار 
تهران و برخی اعضای شورای شــهر به گوش می رسد، 
علیرضا زاکانی در نشست خبری اخیرش تلاش کرد تا 
هم خط قرمزها را روشن کند و هم دعوت به آرامش دهد. 
او گفت: »ما از ابتدا مسیر خودمان را بر پایه همکاری و 
مشارکت با شورا بنا گذاشــتیم. اعضای شورا دوستان و 
همکاران ما هستند، نهاد بالادستی اند و ما هم منتخب 
آن ها هســتیم.« اما بلافاصله افزود: »برخی دوســتان 
نگاه هایی دارند که فراتر از اختیاراتشان است. مثلًا یکی 
از اعضا به من گفت از حالا تــا روز انتخابات با هم رقابت 
داریم!« زاکانی این رویکرد را برای شهر خطرناک توصیف 
کرد و هشدار داد که ورود معادلات انتخاباتی به مدیریت 
امروز پایتخت، »خطایی بزرگ« است. او تأکید کرد که 
شهرداری تمایل دارد همه نیروها بر مدار تعامل حرکت 

کنند و انتخابات را وارد مسیر اداره شهر نکنند.

سیمین برادران  
               هفت صبح
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 سودوکوی سامورایی با نام سودوکوی 5 تایی، 5 قلو یا تو در تو نیز شناخته می شود. ترکیبات 
دو تایی و سه تایی از این نوع سودوکو نیز مرسوم است اما نوع 5 در 5 آن دارای جذابیت بیشتری 

است
  در این نوع سودوکو یک مربع 9 در 9 در وسط قرار دارد و با چهار مربع 9 در 9 دیگر در 

ارتباط است.
  هر جدول سودوکو دارای اعداد اولیه مربوط به خود است اما نکته اصلی اینجاست که هیچ یک 

از جدول های سودوکو به تنهایی حل نمی شوند.
در  بیاورید،  بدست  سودوکو  جدول  هر  در  را  اعدادی  باید  سامورایی  سودوکوی  حل  برای    
اینصورت برخی از این اعداد با مربع میانی مشترک خواهند شد و سبب مشخص شدن اعدادی 
در مربع میانی می شوند، همین روند باید به طور مستمر ادامه یابد تا از هر جدول سودوکو عددی 

پیدا شود.
سودوکوی  کنید  دقت  است.  سامورایی  سودوکوی  حل  راه  تنها  معمولی  سودوکوی  قانون    

سامورایی نیز تنها دارای یک جواب منحصر به فرد است.
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  سودوکو

 جدول کلمات متقاطع

4 حرفي :
آغوز
بیشه
تانک
جسور
چهار

دوست
کثیر

هلاک


5 حرفي :
ایجاد
تغییر

زندگي
صدارت
غرابت
قضاوت
کتابت
لتیان

نسترن

نظایر
وثیقه

یعقوب
یکسان
یوحنا

6 حرفي :
منگوله
دندانه
زنجیره

جنایات

7 حرفي :
بهداشتي
شمارنده

8 حرفي :
بستانکار

چهارشنبه
کارگردان
مرزنآباد

توضیح
کلماتي که بر اســاس تعداد حرف دسته بندي 
شده اند باید در جاي مناسب خود در جدول قرار 
گیرند. شما باید با توجه به راهنماي جدول که 
برایتان قرار داده ایم؛ جاي لغات را حدس بزنید 

و در جدول جایگذاري نمایید.

123456789101112131415
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

چار
ونابرهش

ىگناگى
تكاژمث

نسورع
ارراىد

مانىر
دماشىپ

اىورت
ىكزابخ

نابوتا
تلهملژ

رتنىز
نمادكاپ

تانىاك

 

خ
ا

ط
ر

خ
و

ا
ه

م
ى

ن
ا

ك
ا

ر
ى

ر
ا

ج
ا

ج
ى

م
م

س
پ

ا
گ

ر
ك

ا
ف

ت
ا

ت
و

ب
ا

ن
ت

م
ك

ى
ن

ك
ل

ى
ن

ى
ك

ك
ت

ح
ص

ك
و

ج
و

د
ز

ن
د

گ
ى

ا
ذ

ر
خ

ش
ا

ا
ب

ا
ب

ى
ا

ت
ن

م
ر

غ
ا

ب
ى

م
ت

و
ك

ل
گ

ن
ا

ب
ا

د
ن

ر
ا

ص
ا

ا
خ

و
ن

غ
ل

ق
م

ا
ن

م
ى

ج
و

ج
ه

ت
ى

غ
ى

ه
و

ا
ن

و
ر

د
ى

فاطمهشیخعلیزاده  
             دبیر سرویس حوادث

قتل پســر معتاد به دســت پــدرش یکی از 
موضوعات پــر تکــرار پرونده هــای جنایی 
ســال های اخیر اســت. زندگی با فرزندی که 
گرفتار دام اعتیاد شــده و در پی آن دست به 
دزدی و خلاف و شــرارت می زند بــرای پدر 
و مادر ســخت اســت. اینکه اعتیاد چه بر سر 
خانواده می آورد که پدری خواسته و ناخواسته 
دســت به قتل پاره تن خود می زند ریشه های 
فرهنگــی و اجتماعی عمیقی دارد که شــاید 
بررسی آن از منظر آسیب شناسی اجتماعی به 
هدف کاهش جرم نیــاز به مطالعه و تحقیقات 
گســترده ای داشــته باشــد. اما آنچه در این 
گزارش می توانیم بــه آن بپردازیم جمع آوری 
نمونه هــای مشــابه پرونده ای اســت که روز 
گذشــته در دادگاه کیفری یک استان تهران 

رسیدگی شد.
  قتل پســر معتــاد بعــد از حمله به 

مادرش
اوایل ســال 1403 بــود که صــدای فریاد و 
درگیری از یکی از خانه های واقع در محله های 
جنوب شهر تهران برخاست. وقتی همسایه ها 
دقایقی منتظر خاموش شــدن صــدای دعوا 
شــدند اما خبــری از فروکش کردن خشــم 
اهالی خانه نشد خیلی زود موضوع را به مرکز 
فوریت های پلیس 110 اطــلاع دادند. وقتی 
ماموران کلانتری ســر رسیدند با بدن مجروح 
پســر 30 ســاله ای به نام فرزاد روبه رو شدند 
که مورد اصابت ضربــات چاقو قرار گرفته بود. 
بلافاصله موضوع به مرکز فوریت های پزشکی 
اورژانس کشــور نیز اطلاع داده شــد و فرزاد 
توسط امدادگران راهی بیمارستان شد اما در 
مسیر انتقال به بیمارستان فرزاد به دلیل شدت 
جراحات وارد شــده جان خود را از دست داد. 
به این ترتیب رســیدگی به این موضوع وارد 
فاز جنایی شــد و تحقیقات برای رازگشایی از 
ماجرا آغاز شــد. در همین حال پــدر فرزاد به 
ماموران جنایی اقرار داشــت کــه عامل وارد 

کردن ضربات مرگبار به فرزند خودش است.
بنابراین مرد میانســال به اتهام قتل پسر خود 

بازداشت شــده و در تحقیقات ابتدایی انگیزه 
خــود از این اقــدام جنایتکارانــه را درگیری 

خانوادگی به خاطر اعتیاد فرزاد عنوان کرد.
با تکمیل تحقیقات پرونده برای رســیدگی به 
شعبه هشتم دادگاه کیفری یک استان تهران 
رفت و متهــم در دفاع از خــود ادعا کرد چاقو 
از دست او ناخواســته به بدن فرزندش اصابت 
کرده و موجب مرگ او شــده اســت. قضات 
دادگاه بعد از بررسی محتویات پرونده متهم را 
از اتهام قتل عمدی تبرئه کردند. اما رای صادر 
شده توسط قضات دیوانعالی کشور نقض شد 
و به این ترتیب متهم بار دیگر در شعبه پنجم 
دادگاه کیفری یک استان تهران محاکمه شد. 
این در حالی بود که مــادر فرزاد به عنوان ولی 
دم پرونده با اعلام گذشت از خون فرزند خود 

نسبت به همسرش رضایت داده بود.
  در دادگاه

در ابتــدای جلســه رســیدگی مــادر فرزاد 
گفت:»من یک مادر هستم و دلم نمی خواست 
فرزنــدم بمیرد.اما فرزاد انســان مفیدی نبود 
و برای مــن و پدرش آرامش و آبرو نگذاشــته 
بود.او اعتیاد شــدید داشــت و بــرای تامین 
هزینه مواد مخدر خودش جان ما را به لبمان 
رســانده بود و هر روز با دعــوا و درگیری از ما 
می خواســت که به او پول بدهیم. هر قدر با او 
حرف می زدیم اصلا توجهــی به حرف های ما 

نمی کرد و هر روز با رفتــارش ما را آزار 
و اذیت می کرد. من شاهد هستم 

که در درگیــری روز حادثه هم 
همسرم مقصر نبود برای همین 
شــکایتی از او ندارم و از خون 
پسرم می گذرم.«سپس نوبت 
به پدر فــرزاد رســید که به 
اتهام مباشرت در قتل عمدی 
پســرش از خود دفــاع کند 
و متهم گفــت:»در خانه ما 
همیشــه جار و جنجال بود.

روز حادثــه باز هم فــرزاد به 
خاطر تامین پــول مواد مخدر 
با مادر خودش درگیر شده بود.

در ابتدا من وارد دعوای آنها نشده 
بودم اما یکدفعه دیدم که فرزاد در اوج 

عصبانیت چاقویی برداشت و به سمت مادرش 
حمله کرد.من خیلی شــوکه شده بودم و فکر 
می کردم اگر جلویش را نگیرم حتما به همسرم 
چاقو می زند. برای همین ناخــودآگاه برای او 
یک زیر پایی گرفتم که زمین خورد و چاقو از 
دستش افتاد.بعد ســریع چاقو را برداشتم که 
دوباره آن را برندارد و کار دســت خودش و ما 
ندهد.اما این بار وقتی فرزاد از جایش بلند شد 
به سمت خود من حمله کرد و با من دست به 
گریبان شد.در جریان درگیری من نفهمیدم 
چه شــد که چاقو به گردن پسرم اصابت کرد.
وارد شدن ضربه کاملا ناخودآگاه بود.« قاضی 
گفت:»اما پزشــکی قانونی تعداد ضربات وارد 
شده را 5 ضربه گزارش کرده و یکی از ضربات 
به ترقوه مقتول وارد شده است، چطور ممکن 
است که شما متوجه وارد شــدن این ضربات 
نشده باشــی؟« متهم گفت:»من اصلا متوجه 
تعداد ضربات نبودم و فکــر می کردم فقط دو 
ضربه به بدن فرزاد وارد شــده است.من قصد 
کشــتن او را نداشــتم.« بعد از اخذ دفاعیات 

متهم قضات دادگاه برای صدور رای به لحاظ 
جنبه عمومی جرم وارد شور شدند.

آزار و اذیت پسربچه های جنوب شهر به بهانه بازی 
و دیدن کبوتر

یک ســال قبل چندین شــکایت مشــابه با موضوع تعرض به پسربچه های 
خردسال یا نوجوان، روی میز کارآگاهان پلیس قرار گرفت.شاکیان ادعا کرده 
بودند که فردی ناشناس پسر خردسال یا نوجوان آنها را به بهانه فوتبال بازی 
کردن یا نشان دادن کبوتری زیبا در بوستان، به محلی خلوت کشانده و به او 

تعرض کرده است.
بنابراین دستگیری متهم در دستور کار قرار گرفت و سرانجام دو جوان عاملان 
این جرایم شناسایی و دستگیر شدند.متهمان در اعترافات ابتدایی خود بیان 
داشتند کودکان را برای قدرت نمایی در محله آزار می دادند. رسیدگی به این 

اتهامات در مراجع قضایی ادامه دارد.

اخراج معلم بعد از کتک زدن دانش آموزان مدرسه 
راشدین کرجو

25 فروردین ماه امسال معلم یک دبستان در روستای کرجو سنندج به علت 
گم شدن شــارژر موبایلش، دانش آموزان کلاسش را در کلاس حبس و مورد 
ضرب و شتم قرار داد که بر اثر این ضرب و شتم، چندین نفر از دانش آموزان به 

شدت زخمی شدند. 
معلم خاطــی روســتای کرجو که اقــدام به ضــرب و شــتم و تنبیه بدنی 
دانش آموزان پایه پنجم مدرسه راشدین کرده بود، با حکم قاطع هیات بدوی 
رســیدگی به تخلفات اداری کارمندان اداره کل آموزش و پرورش کردستان 

اخراج شد.
رســول صحرائی رئیس هیات بدوی رســیدگی به تخلفات اداری کارمندان 
اداره کل آموزش و پرورش کردستان، از اخراج معلم روستای کرجو خبر داد و 
گفت: رأی معلم خاطی روستای کرجو که اقدام به ضرب و شتم و تنبیه بدنی 
دانش آموزان پایه پنجم مدرسه راشــدین کرده بود، بعد از بررسی مدارک و 
مستندات مضبوط در پرونده و بر اســاس ادله قانونی و با رعایت اصل تناسب 
جرم و مجازات، هیات بدوی اســتان اقدام به صــدور رأی اخراج از آموزش و 
پرورش کــرد.رأی اخراج امروز به آموزش و پرورش ناحیه 2 ســنندج جهت 

ابلاغ به معلم خاطی ابلاغ خواهد شد.

دستگیری شرور با سابقه محله امامزاده حسن   
سرکلانتر دهم پلیس پیشگیری پایتخت از دستگیری یکی از اراذل و اوباش 
سابقه دار محله امامزاده حسن)ع( در مخفیگاهش خبر داد.سرهنگ کیانوش 
نظری در تشریح این خبر بیان داشت: در پی وقوع یک فقره درگیری و ایجاد 
نا امنی توسط یک نفر از اراذل و اوباش در محدوده حوزه استحفاظی کلانتری 
149 امامزاده حسن،پیگیری موضوع و دستگیری عامل این عمل مجرمانه در 

دستور کار تیم عملیات این کلانتری قرار گرفت.
سرهنگ نظری در ادامه افزود: پس از مراجعه ماموران به محلی که درگیری 
در آن رخ داده بود و با استفاده از شــیوه های نوین پلیسی موفق به شناسایی 
هویت و مخفیگاه این متهم شدند و با کسب مجوز از مقامات قضایی به محل 
اختفای وی مراجعه و در یک عملیات پلیســی غافلگیرانه وی را دســتگیر 
کردند. این مقام انتظامی اضافه کرد: متهم پس از انتقال به کلانتری به جرم 
خود مبنی بر سرقت، زورگیری و ایجاد رعب و وحشت برای شهروندان اعتراف 
کرد و به همراه پرونده تشــکیل شــده تحویل مقامات قضایی شد. تا کنون 
هشت نفر از شکات این متهم شناسایی شــده اند و شناسایی شکات دیگر در 

دستور کار پلیس قرار دارد.
سرهنگ نظری به شــهروندان توصیه کرد: شــهروندان در صورت مشاهده 
هرگونه درگیری و ایجاد نا امنی توسط افراد مجرم سریعا موضوع را از طریق 

سامانه تلفنی 110 به پلیس اطلاع دهند.

  خرده حادثه 

مادر مقتول اظهار داشت فرزند خطاکارش باعث آزار خانواده بوده و از خون او گذشت

می خواست مادرش را بزند؛ کشتمش!
مرد میانسال در درگیری خانوادگی فرزند معتاد خود را به قتل رساند

  قتل پسر معتاد در گرمسار
فروردین ماه همین امســال بــود که پدری 
از اعتیاد چندین ســاله فرزندش به ســتوه 
آمد و دســت به قتل او زد. فرمانده انتظامی 
اســتان ســمنان گفت: پدری که در جریان 
مشاجره پسرش را به دلیل اعتیادش به قتل 
رســانده بود، خود را به پلیــس معرفی کرد. 
سردار جلیل موقوفه ئی ادامه داد: مردی 48 
ســاله با مراجعه به پلیس آگاهی شهرستان 
گرمسار به قتل پسر 2۶ ســاله خود اعتراف 
کرد. ســردار با بیان اینکه بر اساس اعترافات 
متهم، پســر تحت تاثیر مصــرف مواد مخدر 
با پدر دچار مشــاجره لفظی شــد، ابراز کرد: 
مقتول طــی چندین مرحله قصد داشــت با 
یک قبضه سلاح سرد به پدر صدمه وارد کند 
و در نهایت طرفین با یکدیگر گلاویز شــدند. 
فرمانده انتظامی استان ســمنان اضافه کرد: 
جســد مقتول در محل اعلامی کشف شد و 
متهم انگیــزه خود از ارتکاب ایــن جنایت را 
اعتیاد چندین و چند ســاله فرزندش عنوان 
کرد که در طول این مدت اعضــای خانواده 

آزار داده بود.

  قتل فرزند معتاد در فردیس کرج
فروردین 1400 در پی تماس فردی با مرکز 
فوریت های پلیسی 110 خبر قتل مردی 40 
ساله با ضربات متعدد سلاح سرد در خانه ای 
واقع در فردیس کرج اعلام شــد و بلافاصله 
کارآگاهان پلیــس آگاهــی در محل حادثه 

حاضر شدند.
 کارآگاهان در بررســی های میدانی متوجه 
شــدند که مقتول اعتیاد شــدیدی به مواد 
مخدر داشــته و این امر باعث ایجاد درگیری 
هر روزه او با خانواده اش بوده است. با توجه به 
اظهارات ضد و نقیض پدر مقتول با هماهنگی 
مقام قضایی وی بــه عنوان اولیــن مظنون 
قتل به پلیس آگاهی منتقل شــد که با انجام 
تحقیقات تخصصــی از وی، در نهایت لب به 
اعتراف گشود. ســرهنگ نادر بیگی، رئیس 
پلیس کرج در این باره گفت: متهم که مردی 
۶۶ ساله اســت در اعترافاتش عنوان کرد که 
پسرش چندین سال اعتیاد شــدید به مواد 
مخدر داشــته و برای تامین هزینه اعتیادش 
همیشــه با تهدید چاقو از او و ســایر اعضای 
خانواده اش پول می گرفته، در روز حادثه نیز 
پســرش نزد وی رفته و درخواست پول کرد 
که این بار با مخالفت پدر رو به رو شد. اما پسر 

معتاد که حال خوبی نداشت عصبانی شده و 
یک چاقو برداشت و به ســمت پدرش حمله 
کرد که پس از درگیری شــدید این بار پدر با 
چاقوی آشــپزخانه چندین ضربه به شکم و 

قلب وی وارد کرده و او را به قتل رساند.

  قتــل معتاد بدهــکار به دســت پدر 
بازنشسته

چهاردهم اسفندماه ســال 1402، مأموران 
کلانتری 11۶ قتل مرد جوانــی را با ضربات 
چاقو در خانه ای در جنوب تهــران، گزارش 
کردند.بررسی های اولیه نیز نشان می داد که 

مرد جوان توسط پدرش به قتل رسیده است.
بدین ترتیــب متهم ۶1ســاله در کوتاه ترین 
زمان ممکن توســط کارآگاهــان اداره دهم 
پلیس آگاهی تهران بزرگ دســتگیر شــد و 
ماجرای جنایــت را این طور توضیــح داد: ما 
یک خانواده چهارنفره بودیم و من بازنشسته 
هستم؛ پسرم به مواد مخدر اعتیاد داشت و به 
افراد مختلفی بدهکار بود حتی او گاهی  اوقات 
من، مادر و خواهرش را هــدف ضرب وجرح 
قرار می داد و از ما درخواســت پول می کرد. 
متهــم در ادامه گفت: روز حادثــه فرزندم به 
خانه آمد و با پرخاشــگری و فریــاد ادعا کرد 
که یک نفر را کتک زده است و برای پرداخت 
دیه به پول نیاز دارد که او میان این مشاجره ها 
ناگهان چاقویی از آشــپزخانه برداشت و من 
نیز کنترل خود را از دســت دادم و به ناچار با 
چاقوی دیگری به ســمتش حمله ور شدم  و 
با ضربات متعدد چاقو او را به قتل رســاندم؛ 
قصد ارتکاب جنایت را نداشتم، فرزندم مدام 
درگیری درســت می کرد حتی شب قبل از 
این حادثه با یکدیگر مشــاجره پیدا کردیم و 

درِ یکی از اتاق های خواب خانه را شکست.

  مجازات کیفری فرزندکشی
پدر به اتهام قتل فرزندش قصاص نمی شود اما 
این ابدا به معنی این نیست که قانون برای پدر 
مجازاتی در نظر نگرفته باشــد. در ماده 301 
قانون مجازات اســلامی آمده است: باتوجه به 
حکم این ماده مشخص می شــود که پدر به 
موجب قتل فرزند خود قصاص نمی شود. البته 
منتفی شدن قصاص به معنی عدم پیش بینی 
مجازات برای قتل فرزند توســط پدر نیست. 
درصورتی که قاتل، پدر مقتول باشد، علاوه بر 
پرداخت دیه به ولی دم، به حبس از ســه تا ده 

سال محکوم می شود.«
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       جدال با تاریکی در بهترین بازی های ترسناک 5 سال اخیر

سکانس از جهنم
گزارشی از ترس، تاریکی و افتخار در صنعت گیم

رزیدنت اِویل ۲ 
)بازسازی ۲۰۱۹(

 آخرین بازمانده از ما
 قسمت ۲

فازموفوبیا  

 Resident :بازگشت توفانی یکی از اسطوره های ژانر وحشت   
Evil ۲ با بازسازی سال ۲۰۱۹ دوباره شهر راکون را به عرصه  کابوس 
و وحشت بدل کرد. بازیکنان بار دیگر در نقش لیان کندی و کلیر 
ردفیلد، میان خیابان های باران خورده و راهروهای سرد و خفه 
اداره پلیس راکون، برای بقا و رمزگشایی از یک فاجعه  زیستی 
مبارزه می کنند. ترکیب دوربین مدرن روی شانه، گرافیک نسل 
جدید، صداگذاری سه بعدی و بازآفرینی معماها و محیط ها، فضای 
تنش آلود دهه ۹۰ را برای نسل تازه بازسازی کرده است. حرکت 
دائم خطر »آقای اکس« در گوشــه و کنار و سیستم نورپردازی 

واقع گرایانه، سطح استرس را تا آخرین لحظه بالا نگه می دارد.

نقاط قوت: بزرگ ترین نقطه قوت بازی، فضاسازی واقعاً ترسناک آن 
است. هر قدم در راهروها می تواند با جیغی ناگهانی یا سایه ای در انتهای 
کریدور همراه شــود. طراحی محیط ها هوشمندانه، معماها جذاب و 
منطقی و در عین حال چالش برانگیز هستند. مدیریت منابع، کمبود 
مهمات و انتخاب های تاکتیکی، حس کلاسیک وحشت بقا را به بهترین 
شکل بازآفرینی می کند. گرافیک و انیمیشن ها، مخصوصاً چهره ها و 
نورها، از لحاظ فنی یک جهش به شمار می روند. صداگذاری شخصیت ها، 
صداهای محیطی و افکت های اضطراب آور )مثل صدای پای سنگین 

آقای اکس که در طبقه بالا می پیچد( همگی بی نظیر و تأثیرگذارند.

نقاط ضعف: هرچند رزیدنت اِویل ۲ ریمیک از نظر کیفیت تحسین شده 
اســت، اما ایراداتی نیز به آن وارد شــده. برخی بازیکنــان معتقدند 
سناریوهای دوم هر شــخصیت از نظر روایت و ترتیب وقایع با سناریوی 
اول هماهنگــی ندارد و تازگی کمتری نســبت به بــار اول بازی دارد. 
هوش مصنوعی دشــمنان در مواقعی قابل پیش بینی می شود و سیستم 
ذخیره سازی محدود گاهی موجب تکرار اجباری برخی مراحل می گردد. 
همچنین عده ای از علاقه مندان قدیمی ســری، حــذف برخی المان ها 
 و معماهای کلاســیک را نقطه ضعف تلقی کرده اند. جوایز و افتخارات:
Remake ۲ Resident Evil در مراسم های بین المللی خوش درخشید و 
جوایزی همچون »بهترین صداگذاری« و »بازی سال از نگاه مخاطبان« را 

کسب کرد و در شاخه های متعددی نامزد دریافت جایزه شد

 The با کسب هفت جایزه از The Last of Us Part II
Game Awards از جمله جایزه اصلی بازی سال، یکی از 

 Golden Joystick پرافتخارترین بازی های تاریخ شد. در
و BAFTA هم مورد تحسین بی سابقه قرار گرفت.

دنیای وحشت هرگز تا این اندازه خلاق، هیجان انگیز و نفسگیر 

نبوده؛ این گزارش شما را با دلهره سازترین عناوین پنج سال 

اخیر آشنا می کند.

دنیای بازی های ترسناک هرگز به اندازه پنج سال اخیر چنین 

پویا و هیجان انگیز نبوده اســت. مرزهای وحشت در مدیوم 

بازی های ویدیویــی، بارها با روایت های تــازه، بازآفرینی 

شاهکارهای کلاسیک و نوآوری های فنی، جابه جا شده اند. این 

گزارش ویژه، شما را با هفت مورد از بهترین و وحشتناک ترین 

بازی های این سال ها آشنا می کند؛ آثاری که با داستان هایی 

نفسگیر، فضاسازی منحصربه فرد و تجربه هایی غافلگیرکننده، 

دلهره و ترس را تا مغز استخوان بازیکنان رسانده اند. در کنار 

معرفی هر بازی، نقاط قوت و ضعف کلیدی آن ها و مهم ترین 

افتخارات بین المللی شان را نیز مرور کرده ایم تا تصویری کامل 

از وضعیت ژانر وحشت امروز به دست آورید.

هفت بازی ترسناک برتر جهان 

)۲۰۱۹ تا ۲۰۲۴(

نقاط قوت: داستان و شخصیت پردازی بی نقص مهم ترین نقطه قوت 
بازی است؛ روایتی جسورانه و فراتر از مرزهای معمول بازی ها. 
گرافیک و انیمیشن های صورت و بدن به قدری واقعی و نفسگیر 
هستند که گاه فراموش می کنید با یک بازی ویدیویی طرفید. 
فضاسازی، صداگذاری و موســیقی، با وسواسی مثال زدنی 
طراحی شده اند و هر گام در خرابه های پسا آخرالزمانی سیاتل، 
شما را به وحشت می اندازد. مخفی کاری و هوش مصنوعی 
دشــمنان واقع گرایانه و چالش برانگیز است و مبارزات 

دست به دست، واقعاً خشن و تاثیرگذار اجرا شده اند.
نقاط ضعف: در عیــن تمام تعریف ها، 
روایــت طولانــی و ضرباهنگ کند 
بعضی مراحل، بــرای برخی بازیکنان 
خسته کننده شــده است. تصمیمات 
بحث برانگیز داستانی باعث شد عده ای از هواداران 
نسبت به سرنوشت شخصیت های محبوب شان اعتراض 
کنند. میزان خشونت بالا و سنگینی روانی روایت نیز 
این بازی را برای همه مناسب نمی کند. برخی مأموریت های فرعی، 
بیش از حد کش دار به نظر می رســند و می توانستند کوتاه تر و 

فشرده تر طراحی شوند.

   معرفی و فضاسازی: قسمت دوم The Last of Us روایت گر یکی 
از تاریک ترین و بحث برانگیزترین داستان های چند سال اخیر است. 
الی، حالا یک زن جوان، با زخم هایی تازه و تصمیماتی سنگین تر پا به 
میدان انتقام می گذارد. داستان پیچیده بازی، مدام بین دو جبهه و 
دو شخصیت )الی و ابی( جابه جا می شود و روایت انسانی، اخلاقی و 
تکان دهنده ای از نفرت، عشق، بخشش و بقای روحی ارائه می دهد. 
هر بار شلیک یا کشتار، با بار عاطفی سنگینی همراه است و در کنار 
موسیقی تیره، فضاهای خفقان آور و دشمنان غیرقابل پیش بینی، 

احساسی عمیق و بی امان از ترس و بی پناهی القا می کند.
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نقاط قوت: Phasmophobia نمونه درخشانی از خلاقیت 
و نوآوری با بودجه کم است. ترس روانی و عدم قطعیت، 
هر لحظه بازیکنان را دچار استرس و دلهره می کند. طراحی 
صدا عالی است؛ هر جیغ، زمزمه یا صدای ناگهانی می تواند نشانه ای از 
نزدیک شــدن روح باشــد. همکاری تیمی، تجربــه را عمیق تر و 
هیجان انگیزتر کرده و باعث شده هر بار بازی تکراری نشود. تنوع ابزارها 

و انواع روح ها، ارزش تکرار بازی را بالا برده است.
نقاط ضعف: گرافیک بازی ساده و در حد آثار مستقل است 
و برخی انیمیشن ها خشک به نظر می رسند. به خصوص در 
اوایل عرضه، تعداد مراحل و نقشه ها محدود بود. تجربه 
تک نفره به هیچ وجه جذاب نیست و بدون گروه دوستان، بازی بسیار 
یکنواخت و کم رمق می شود. در بعضی مراحل، باگ های گاه و بیگاه و 

مشکلات شبکه، تأثیر منفی می گذارند.
 The جوایز و افتخارات: این بازی با کسب جایزه بهترین اثر اول در   
Game Awards و حضور در فهرست پربازدیدترین استریم ها، جایگاه 

ویژه ای در میان بازی های مستقل ترسناک یافت.

   معرفی و فضاسازی: Phasmophobia یک 
ترس روان شناختی و چندنفره است که از دل یک 
استودیوی کوچک مستقل بیرون آمد و به سرعت 

به پدیده ای جهانی بدل شد. گروهی محقق ماوراءالطبیعه، با تجهیزات 
ویژه مانند دوربین دید در شب، دستگاه EMF و جعبه ارواح، به خانه های 
متروکه و زندان های تسخیرشده می روند تا شواهدی از ارواح جمع آوری 

کنند. محیط ها تیره و تار، صداگذاری سه بعدی و سیستم چت صوتی 
که حتی ارواح هم به آن گوش می دهند، تجربه ای وحشتناک و مملو از 

لحظات نفسگیر خلق می کند.

   معرفی و فضاســازی: در میان بازی های ترسناک مستقل، 
Signalis با حال وهوای دهه ۹۰ و ادای احترام به عناوینی مثل 
Silent Hill و Resident Evil، اثری چشمگیر خلق کرد. روایت 
در آینده ای تاریک و پسا انســانی می گذرد و بازیکن در نقش 
السترا، یک انسان مصنوعی، به پایگاهی فضایی و پررمزوراز پا 
می گذارد. روایت غیرخطی، موسیقی الکترونیک تیره و سبک 
بصری پیکسلی/سه بعدی، تجربه ای خاص و آمیخته با وحشت 

روان شناختی می سازد.
 نقاط قوت: سبک هنری خاص، صداگذاری وهم آور و 
روایت مرموز و لایه لایه، تجربه ای متفاوت و ماندگار 
می سازد. محدودیت موجودی و کمبود منابع، حس بقا 
را تقویت کرده و معماهای محیطی چالش برانگیز و گاهی هوشمندانه 
هستند. داستان و جهان سازی بازی، ذهن بازیکن را به تفسیر و کشف 

تشویق می کند.
 نقاط ضعف: وفاداری شدید به فرمول های کلاسیک شاید 
برای همه مناسب نباشد. محدودیت شدید موجودی، 
رفت وآمد مکرر و ســختی معماها بــرای بازیکنان 
کم حوصله آزاردهنده می شود. گاهی روایت بیش از حد در لایه های 
سمبولیک غرق می شــود و برخی بازیکنان را سردرگم می کند. در 

مواردی مبارزات سخت و کند هستند.
   جوایز و افتخارات: Signalis در جوایز ســالانه ترسناک، هم از 
سوی داوران و هم مخاطبان عنوان بهترین بازی سال را کسب کرد و 

در فهرست منتخب منتقدان و سایت های معتبر قرار گرفت.

   معرفی و فضاسازی: پس از سیزده سال انتظار، Alan Wake II سرانجام 
با روایتی تاریک، پیچیده و چندلایه بازگشت. دو شخصیت اصلی – آلن 
ویک نویسنده و ساگا اندرسون کارآگاه اف بی آی – در دو جهان موازی 
)دنیای واقعی و دنیای کابوس وار دارک پلیس( درگیر معماهای سریالی 
و فرار از تاریکی هستند. گرافیک نســل جدید، جلوه های نور و سایه 
خارق العاده، روایت سینمایی و مکانیک های کارآگاهی منحصربه فرد، 

آلن ویک ۲ را به یک شاهکار مدرن بدل کرده است.
 نقاط قوت: داستان سرایی چندلایه و ادغام عناصر جنایی، 
وحشت روان شناختی و متافیزیک، نقطه قوت اصلی بازی 
است. جلوه های بصری و صوتی، از افکت های محیطی تا 
موســیقی مرموز و صداگذاری فوق العاده، بی نظیرند. سیستم معمایی 
Mind Place و امکان تأثیرگذاری بر وقایع از طریق نوشتن و بازنویسی 
داستان، نوآوری جذابی به گیم پلی داده است. طراحی هنری و کارگردانی 

صحنه ها، کیفیتی سینمایی به هر بخش بازی داده است.
 نقاط ضعف: داستان پیچیده و ارجاعات فراوان به نسخه 
اول و بازی Control ممکن است برای بازیکنان تازه وارد 
گیج کننده باشد. ریتم آغازین بازی کمی کند است و شروع 
آن برای برخی مخاطبان آهسته به نظر می رسد. همچنین برخی باگ ها 
و مشکلات فنی اولیه، تجربه عده ای را تحت الشعاع قرار دادند که البته 

با آپدیت ها تا حدی رفع شد.
   جوایز و افتخارات: Alan Wake II در The Game Awards سه 
جایزه مهم بهترین کارگردانی، بهترین روایت و بهترین کارگردانی هنری 

را دریافت کرد.

 ،Village معرفی و فضاسازی: نسخه هشتم رزیدنت اِویل با عنوان   
تلفیقی شگفت انگیز از افسانه های محلی، وحشت کلاسیک و اکشن 
مدرن را به نمایش گذاشت. داستان ایتن وینترز و سفری پرتعلیق 
در دهکده ای نفرین شده در اعماق کوهستان های اروپا، پر است از 
اربابان خون آشام، گرگینه ها و هیولاهای عجیب و غریب. هر منطقه 
حال وهوای خاص خود را دارد: از قلعه گوتیک و سرد بانو دیمیترسکو، 
تا خانه عروسکی ترسناک و کارخانه صنعتی هایزنبرگ. تنوع محیط، 
ترکیب اکشن و حل معما و استفاده از دوربین اول شخص باعث شده 

Village تجربه ای همه جانبه از وحشت و اکشن باشد.
 نقاط قوت: تنوع طراحی محیط، باس فایت های جذاب، 
تعادل عالی بین اکشن و ترس و صداگذاری و نورپردازی 
اســتثنایی از نقاط قوت بازی است. شخصیت های 
فراموش نشدنی مثل بانو دیمیترســکو با طراحی و اجرا، به یکی از 
پدیده های فرهنگی بدل شــدند. هر بخش بازی حال و هوای ترس 
متفاوتی ارائه می دهد و همین مسئله باعث شده Village بیشتر به 

یک تور وحشت شباهت پیدا کند تا بازی معمولی.
 نقاط ضعف: در نیمه دوم بازی، تمرکز روی اکشن بیشتر 
از ترس می شود و ریتم وحشت بقا تا حدی کاهش پیدا 
می کند. روایت اصلی و افشاگری های داستانی، به ویژه 
درباره مادر میراندا و ریشــه های ویروس، کمــی پیچیده و گاهی 

گیج کننده است. بعضی از معماها نیز بیش از حد ساده شده اند.
   جوایز و افتخارات: Village موفق شد عنوان بازی سال از دید 

مخاطبان را کسب کند.

   معرفی و فضاسازی: یکی از شوک آورترین بازگشت های دنیای 
ترسناک، بازسازی Dead Space بود. سفینه ایشیمورا بار دیگر به 
کابوس بدل شد؛ جایی که مهندس جوان، آیزاک کلارک، با کمترین 
امکانات، در میان راهروهای تنگ و تار، با نکرو مورف های جهش یافته 
و مرگبار دست وپنجه نرم می کند. سیســتم قطع عضو دشمنان، 
فضاسازی نفسگیر و اتمسفر ترسناک علمی تخیلی، بازسازی جدید 

را به تجربه ای فراموش نشدنی بدل کرده است.
 نقاط قوت: گرافیک نسل جدید، صدای محیط سه بعدی، 
کنترل روان و اضافه شدن جزئیات داستانی جدید و 
حذف کامــل صفحات بارگــذاری، تجربه ای روان و 
واقع گرایانه خلق کرده است. صداگذاری محیط و دشمنان، حتی در 
لحظات سکوت، تنش را بالا نگه می دارد. سیستم مبارزه مبتنی بر 

قطع عضو و مدیریت منابع، عمق تاکتیکی به بازی می دهد.
 نقاط ضعف: بازی به شدت وفادار به نسخه اصلی است و 
نوآوری چشمگیری در ســاختار کلی دیده نمی شود. 
تجربه پس از یک بار پایان داستان تا حد زیادی تکراری 
می شود. بخش هایی از مراحل فرعی و برخی معماها می توانستند 
متنوع تر باشــند. همچنین بازی کاملًا خطی است و ارزش تکرار 

بلندمدت بالایی ندارد.
   جوایز و افتخارات: Dead Space Remake جایزه بهترین طراحی 
صدا را به دست آورد و در فهرست نامزدهای بازی سال در مراسم های 
معتبر قرار گرفت و از ســوی منتقدان به عنــوان یکی از بهترین 

بازسازی های نسل جدید مورد ستایش قرار گرفت.

آلن ویک ۲سیگنالیس  
رزیدنت اِویل: 

دد اسپیس ویلج  
)بازسازی ۲۰۲۳( 

ملک میرمهدی  
             هفت صبح
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   برهم خوردن تناسب هرم سنی و جمعیتی 
با انفجار جمعیت ســالمند مواجه ایم؛ به عبارت ساده تر 
تا ســال 1430 بیش از 30درصد جمعیت، سالمندند، 
اگرچه در همسایگی مان پاکستان، عراق، افغانستان و... 
جمعیت جوان بیشــتری نســبت به ما خواهند داشت. 
روند پیری ســرعت گرفته تــا جایی که مســیری که 
جوامع توسعه یافته در 100ســال پشت سر می گذارند 
تا جمعیت سالمندشــان 2برابر شــود، ما در 20سال 
طی می کنیم. به گفتــه احمد دلبــری، رئیس انجمن 
علمی طب سالمندی ایران از ســال 1355 تا 1395 به 
عبارتی طی 40سال، جمعیت سالمند  کشور از 5درصد 
به 10درصد افزایش یافــت در حالی که ایــن روند در 
توسعه یافته ها 100سال طول می کشد. به گفته دلبری 
در حال حاضر، 11.5درصد جمعیت ایران سالمندند و 
پیش بینی می شود این رقم تا سال 1420 به 20درصد 
برسد. ایرج خسرونیا، رئیس جامعه پزشکان متخصص 
داخلی ایران هم معتقد اســت جمعیت سالمندان مان 
در حال افزایش است. خســرونیا معتقد است بر اساس 
هرم ســنی و جمعیتی باید قاعده هــرم را جوانان زیر 
15ســال تشــکیل دهند و راس هــرم را افــراد بالای 
 65سال که متاســفانه تناســب این هرم در حال برهم 

خوردن است. 

   دوبرابر میانگین جهانی پیر می شویم 
پیش بینی هــا از رســیدن جمعیت بــه 35میلیون به 
ســال 1480 حکایت می کنند؛ عددی کــه نه یک آمار 
ســرد که فریاد هشدار تمدنی اســت. اینجا دیگر بحث 
»کمیت جمعیت« نیست، نبردی است برای بقای هویت 
ملی در آینــه تغییرات ژئوپلیتیک. قســمت تلخ ماجرا 
آنجاســت که جامعه ای که روزی جوان ترین جمعیت 
منطقه بود، امروز با ســرعتی دوبرابــر میانگین جهانی 
پیر می شــود. این ســقوط جمعیتی، زلزله ای خاموش 
 اســت که پیامدهایش از هر تحریم اقتصادی مخرب تر 

خواهد بود.

   35در مقابل 250 میلیون!
در ســال 1480 ایران 35میلیون نفری می شود. البته 
پیش بینی هــا می گویند ابتــدای امر در ســال 1430 
جمعیت بــه حدود 50میلیــون نفر می رســد. اگرچه 
مهتاب رضیئی، دبیر ســتاد جوانــی جمعیتی محقق 
شــدن این پیش بینی را ادامه روند کنونی نرخ جمعیت 
می داند. بنابرنظر رضیئی در مقابل  کشور همسایه مان، 
افغانســتان حدود 250میلیون نفــر جمعیت خواهد 
داشت. در جســتجوی این چرایی آمارها، شهرنشینی 
ســریع را به رخ می کشــند؛ اعداد و ارقامی که گواهی 
می دهند 75درصد جمعیت در شــهرها به زیست خود 
ادامه می دهند. در میانه این میدان نبرد، افزایش ســن 
ازدواج خود مقوله ای حیاتی اســت که ریشــه در ابعاد 
اجتماعی، فرهنگی و ... دارد. هزینــه بالای فرزندآوری 
هم هست که به گواه گزارش ها 30درصد درآمد خانوار 

را از آن خود می کند. 

   نرخ رشد جمعیت؛ حدود0.5درصد در سال 1403
در گفتن از پیری جمعیت باید گوشه چشــمی داشــته 
باشــیم به نرخ باروری که گفته  می شود 1.7فرزند است 
به ازای هر زن؛ یعنی زیر سطح جایگزینی که 2.1 فرزند 
اســت برای هر زن. البته در این میان نرخ رشد جمعیت 
هم فاکتور مهمی اســت، نرخی که بنابر آمارها در سال 
1403 حدود0.5درصد بوده. البتــه نرخ باروری کل در 
کلانشــهری همچون تهران 1.3 و نرخ رشــد جمعیت 
0.8درصد ثبت شده است. مشــهد هم شرایط بهتری 
ندارد و نرخ بــاروری اش 1.7 و نرخ رشــد جمعیتی اش 
1.9درصد قید شده است. در تبریز  اما نرخ باروری 1.5 
و نرخ رشد 1.4درصد اعلام شــده. اصفهانی ها هم نرخ 

باروری 1.7 و نرخ رشد 1.3درصدی را ثبت کرده اند.

   نرخ پایین رشد جمعیت و بهانه های هر شهر 
در گفتن از اینکه چرا تهرانی هــا تمایلی به فرزندآوری 
ندارند بایــد گفــت، این کلانشــهر بالاترین ســطح 
شهرنشــینی را به خــود اختصــاص داده؛ 98درصد. 
هزینه های مسکن در این شــهر 65درصد درآمد خانوار 
را می بلعد و در مقابل نرخ مشــارکت زنــان در اقتصاد 
18.3درصد تخمین زده شــده و در آخر میانگین سنی 
اولین فرزندآوری 31.8ســال اعلام شده است. در بحث 
شــهری همچون اصفهان هم باید گفت صنعتی شدن 
ســریع و آلودگی هوا ســهم 25درصــدی در افزایش 
بیماری های تنفســی داشــته، نرخ بیــکاری جوانان 
تحصیلکرده اش هم 29درصد بوده. شهری که در 5سال 
اخیر شــاهد کاهش 18درصدی ازدواج ها بوده اســت. 
نوبت به تبریز که می رســد نرخ مهاجرت منفی )خروج 
ســالانه 8هزار نفر به اســتان های دیگر(، تراکم بالای 
جمعیت ســالمند؛ 19درصد جمعیتش بالای 60سال 
ســن دارند و در آخر نرخ باروری زنان تحصیلکرده اش 
است که 0.9 عنوان شــده،  دست به دست هم داده اند تا 

نرخ های تاثیرگذار بر رشد جمعیت شان پایین باشد.

   نرخ بالای باروری و ریسک قحطی در همسایه 
شرقی

در مقابل خیلــی دور نرویم. در همین همســایگی مان، 
افغانســتان نــرخ بــاروری  کل اش 4.6 اســت و رتبه 
115جهانی را دارد. در بحث نرخ رشــد جمعیت سالانه 
هم 3.1درصد را ثبت کرده و در رتبه 15دنیا ایســتاده. 
به عنوان مثال کابل نرخ بــاروری اش را  3.8 اعلام کرده  
و ســودآموزی زنان را  45درصد ثبت کرده اســت. در 
هلمند با کمترین دسترســی به مراکز بهداشــتی نرخ 
باروری 6.3 ثبت شده است. با این رشد جمعیتی تخمین 
زده می شــود، افغانستان تا ســال 2030 نیازمند تولید 
40درصد غذای بیشتر باشــد. البته در عرصه اقتصادی 
و بازار کار  هم آمارهــا از ورود ســالانه 400هزار جوان 
می گویند، شــاید برای همین اســت که نــرخ بیکاری 
در جوانانش 23درصد ثبت شــده اســت. یکی دیگر از 
چالش های جمعیتی آن وابســتگی  40درصد جمعیت 
به کمک های غذایی و ریسک قحطی در 12 ولایت است.

   اغراق  نکنیم!
ســیدجواد میری، جامعه شــناس و عضو هیئت علمی 
پژوهشگاه علوم انســانی و مطالعات فرهنگی به بررسی 
تأثیر نســبت جمعیت ایــران و افغانســتان بر امنیت 
مرزهای شــرقی پرداخته اســت. میری بــا تأکید بر 
پیچیدگی های این موضوع به تحلیــل عواملی فراتر از 
جمعیت گذاری صــرف پرداخته و به ابعــاد اجتماعی، 
فرهنگی و سیاســی این مسئله اشــاره دارد. این عضو 
هیئت علمــی پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعات 
فرهنگی بــه »هفت صبح« می گویــد: »در تحلیل های 
مربوط به جمعیت ایران و افغانستان اغراق هایی وجود 
دارد.« به اعتقــاد این جامعه شــناس کاهش جمعیت 
در ایران و افزایش آن در افغانســتان به ســادگی قابل 
پیش بینی نیســت و باید به مولفه های متعددی توجه 
کرد. او اظهار می کند: »اساســا بحث جمعیتی جوامع 
بشری، صد ســال آینده به مولفه های بی شماری ربط 
دارد.« میری عنوان می کند: »به نظرم صورت بدنی این 
ســوال پیش داوری های شناختی بســیاری را مفروض 
گرفته اســت.« این عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم 
انســانی و مطالعات فرهنگــی بر این باور اســت برای 
تحلیل دموگرافی جوامع انســانی در آینده، نیاز اســت 
به موضوعاتی، مســائل اقلیمی، تغییرات تکنولوژیکی، 
تحولات فرهنگــی و اجتماعــی و اساســا جابه جایی 
ارزش هــای نظام های اجتماعی و فرهنگــی در جوامع 

انسانی مختلف از جمله ایران و افغانستان توجه شود.

   بحث هــای مطــرح شــده مبتنــی بــر 
پیش داوری های شناختی است

به گفته میــری، مطالعات آینده پژوهــی در این زمینه 
در ایران به طور مســتقل انجام نشده و بیشتر سخنان و 
بحث هایی  که در فضای عمومی یا در فضاهای رسانه ای 
مطرح اســت، مبتنی بــر پیش داوری های شــناختی 
است. این جامعه شــناس بر این باور است ما  نمی توانیم 
سیاســت گذاری های جمعیتی، فرهنگــی و اجتماعی 
را چه در داخل کشــور و چه در نســبت به همسایگان 
مبتنی بر این پیش داوری های شــناختی صورت بندی 
و مفصل بندی تئورئیک کنیم. ایــن عضو هیئت علمی 
پژوهشــگاه علوم انســانی و مطالعات فرهنگی عنوان 
می کند: »اگــر بخواهیم به صورت علمــی و به صورت 
انتقادی به این مســئله نگاه کنیم، باید این پرســش را 
مطرح کنیم که چیزی کــه به آن هویت هــای ملی و 
محلی، دولت و ملت ها و اساســا مرزبندی می گوییم در 
صدسال آینده با پروسه جهانی شدن و با ورود به حوزه 
حکومت جهانی واحد چقدر مطرح خواهد بود؟اساســا 
بحث هویت های ملــی و بعد توازن یــا عدم توازن بین 
هویت های ملی بین دو کشــوری مانند افغانســتان و 
ایران چگونه خواهد شد؟« درواقع میری به چالش های 
هویتی در آینده اشــاره و این سوال را مطرح می کند که 
چگونه هویت های ملی و محلی در عصر جهانی شــدن 

تحت تأثیر قرار خواهند گرفت. 
او بــر اهمیت بررســی روندهــای جهانــی و تحولات 

تکنولوژیک تأکید دارد.

   اما و اگرهای وضعیت صدسال آینده
او به مشــکلات داخلی افغانستان اشــاره کرده و بیان 
می کند: »این کشــور با تضادها و چالش های متعددی 
روبه رو اســت که بر توانایی آن در ایجــاد یک حکومت 
فراگیــر تأثیــر می گــذارد.« این عضــو هیئت علمی 
پژوهشگاه علوم انســانی و مطالعات فرهنگی می گوید: 
»افغانســتان درون خودش دچار تضادها و مشــکلاتی 
اســت و اینکه اساســا حکومت فعلی افغانستان بتواند 
حکومت فراگیر شود و در صدسال آینده بتواند مدیریت 
افغانستان را داشته باشد، خودش با اماواگرهایی همراه 

است.« 

تبدیل برخی از مناطق تهران به پناهگاه اراذل 
رئیس کمیته حقوقی شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به زورگیری ها در پایتخت، 
از دستگاه  قضایی خواست با حمایت موثر از پلیس، زمینه برخورد قاطع با عاملان این 
حوادث را فراهم کند. مهدی اقراریان با تأکید بر ضرورت برخورد قاطع با زورگیری 
خواستار حمایت قضایی از اقدامات پلیس، توسعه زیرساخت های نظارتی و مشارکت 
شهروندان شد. وی با اشاره به برخی تحولات نگران  کننده در سطح شهر تهران به 
ایسنا گفت: یکی از موضوعات اجتماعی که این روزها، به ویژه با انتشار برخی تصاویر 
تلخ، شاهد آن هستیم، مسئله زورگیری است. این اتفاق زمانی بیشتر ناراحت کننده 
می شود که با خشونت، ضرب و شتم و بعضاً آسیب دیدن شهروندان، به ویژه بانوان، 
همراه باشد. رئیس کمیته حقوقی شورای شــهر تهران ادامه داد: من پیش تر نیز 
این موضوع را مطرح کرده بودم که بخشی از اتفاقات در حال وقوع، به آسیب های 
اجتماعی مربوط می شود. از این  رو، ضرورت دارد که ما توجه بیشتری به این مسائل 
داشته باشیم. وی افزود: وقتی درباره زورگیری و ســایر آسیب های اجتماعی در 
پایتخت صحبت می کنیم، مسئله سرقت های خرد نیز به میان می آید. همان گونه 
که قبلًا نیز اشــاره کردم، زورگیری به دلیل نمود و اثر اجتماعی که دارد، نیازمند 
برخوردی قاطع، محکم و مقتدرانه از سوی پلیس و دستگاه قضایی است. این مسئله، 
یکی از مطالبات جدی شهروندان در دیدارهایی است که ما به عنوان نمایندگان 
آنان در شورای شهر تهران داریم و ما نیز این خواسته را به نهادهای ذی ربط منتقل 
می کنیم.  وی با هشدار نسبت به وضعیت برخی مناطق شهر تهران، گفت: تهران 
در برخی نقاط با آسیب های جدی اجتماعی مواجه است و نباید اجازه دهیم این 
مناطق به پناهگاه یا نقطه امنی برای اراذل و اوباش و دزدان تبدیل شود. مدیریت 
شهری در این مسیر وظایف مشخصی دارد و در کنار آن، مشارکت شهروندان، توسعه 
دوربین های مردم پایه و نظارتی، بهبود روشنایی شهری و نقش آفرینی صدا و سیما 

در آموزش عمومی می تواند به کاهش این اقدامات مجرمانه کمک کند.

۳۰۳ میلیون دلار برای خرید قطار شهری از چین
معاون وزیر و رئیس سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور از احیای قرارداد خرید 
قطار شهری از چین و تصویب پیش پرداخت، آن خبر داد. مسعود نصرتی با اشاره به 
احیای قرارداد قطار شهری، اظهار کرد: این قرارداد احیا شده و پیش پرداخت 303 
میلیون دلاری آن با مصوبه هیئت وزیران به تصویب رسیده است. همچنین مکاتبات 
لازم با بانک مرکزی انجام شده و منتظر همکاری این بانک برای انجام پیش پرداخت 
هستیم. وی افزود: هفته گذشته با کشور طرف قرارداد تفاهم نامه ای امضاء کردیم که 
بر اساس آن، در صورت ارسال پیش پرداخت در روزهای آینده، چهار رام از قطارهای 

موضوع قرارداد تا پایان اسفندماه تحویل داده خواهد شد.

اتوبوس های تهران به۶۰۰۰ دستگاه می رسد
عضو شورای شهر تهران گفت: 3200 دستگاه اتوبوس در حال خدمت رسانی در 
تهران است و تا پایان سال مجموع این ناوگان به بیش از 6000 دستگاه خواهد رسید.
حجت الاسلام ســید محمد آقامیری، رئیس کمیته عمران و حمل ونقل شورای 
اســلامی شــهر تهران افزود: در حال حاضر 3200 دســتگاه اتوبوس در حال 
خدمت رسانی هســتند و تا پایان سال، ان شاءالله با اضافه شــدن 2300 دستگاه 
اتوبوس برقی خارجی و حدود 1000 دستگاه اتوبوس داخلی دیگر، مجموع ناوگان 

به بیش از 6000 دستگاه خواهد رسید؛ عددی که در تاریخ تهران بی سابقه است.
وی با بیان اینکه بیشتر اتوبوس های خریداری شده تولید داخل هستند، توضیح داد: 
در دوره ما، تمام شرکت های داخلی تولیدکننده اتوبوس دعوت به همکاری شدند، 
اما به دلایل مختلف نتوانستند تمام نیازها را پوشش دهند و بخشی از اتوبوس ها 
از خارج کشور وارد شد. از جمله، 189 دستگاه اتوبوس برقی در تهران فعال شده 

و بخشی دیگر نیز در حال ورود است. که جمعاً به 2509 دستگاه خواهد رسید.

    میز خبر

 گزارش هفت صبح از موج نگران کننده پیری 
و کاهش جمعیت در ایران

ویلچرها را 
آماده کنید

   11/5 درصد جمعیت ایران 
سالمندند و پیش بینی می شود این 

رقم تا سال 1420 به 20درصد 
برسد

   پیش بینی ها می گوید تا 80سال 
آینده جمعیت ایران 35میلیون نفر و 
افغانستان در همسایگی ما به 

250میلیون نفر می رسد

میری به همسایگی افغانســتان با چین اشاره کرده و معتقد اســت که این موضوع 
می تواند تأثیرات عمیقی بر روابط ایران و افغانســتان داشته باشــد. او به پروژه های 
زیرساختی چین در افغانستان و ارتباط آن با ایران اشاره می کند. این جامعه شناس 
اظهار می کند: »افغانســتان در کنار چین قرار گرفته و این در حالی اســت که چین 
یکی از کشورهایی اســت که در صدســال آینده جهان می تواند نقش های بزرگ و 
پیچیده جهانی را ایفا کند.«  این عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات 
فرهنگی تصریح می کند:»هم مرز بودن افغانستان و چین و ورود این کشور به حوزه 
افغانســتان به نوعی ایران را هم با چین هم مرز کرده اســت. چیــن از نقطه باریک 
کوهستانی که با افغانستان هم مرز است تا نزدیک ترین نقطه مرزی ایران با افغانستان 
در حال ساختن اتوبانی است. این اتوبان، چین و ایران را از طریق افغانستان در کمتر 
از 4ســاعت به هم متصل می کند.« میری بیان می کند:»به عبــارت دیگر در یکی، 
دو دهه آینده چین برای ما کشــوری در خاور دور نخواهد بود. نکته قابل تامل اینکه 
همســایگی ایران و چین یقینا فضای گفتمانی و تعامل ایران و افغانستان و چین و از 

سوی دیگر آسیای مرکزی و روسیه را دچار تغییر و تحولات بنیادی خواهد کرد.«

   یک پیش بینی متفاوت
میری با نگاهــی تاریخی به منطقه بــه دوران اوج امپراتوری مغول ها اشــاره و بیان 
می کند: »ممکن اســت در آینده، ســاختارهای اجتماعی و سیاسی جدیدی شکل 
بگیرد که مرزهای کنونی را تحت تأثیر قرار دهد.« این جامعه شناس بر این باور است 
که در یک نگاه تاریخی مشخص می شود روسیه، آسیای مرکزی، ایران، قفقاز و بعد 
ترکیه و حتی شبه قاره هند در دوران اوج امپراتوری مغول سرزمین واحدی بودند. این 
منطقه با ادیان، مذاهب، کالاها و افراد با هم در ارتباط بودند و یک فرهنگ مشترک 
متکثر بسیار قدرتمند را برای چند قرن متوالی خلق کرده بودند، اگرچه از دل اینها 
دوباره کشورهایی مثل چین، روسیه، ایران و.... ایجاد شدند. میری می گوید:»منظورم 
این است در آینده نه چندان دور ممکن اســت چنین وضعی برای این منطقه پیش 

بیاید و فرم جدید از جامعه یا فرم جدید از باهم بودگی خلق شود.« 
او همچنین بــه مهاجرت های گســترده ای که ممکن اســت در نتیجــه تغییرات 
اکوسیستمی رخ دهد، اشاره و تأکید می کند: »این تغییرات می توانند بر روابط انسانی 
و اجتماعی تأثیرگذار باشند.« میری در پایان تأکید می کند: »نسبت جمعیت ایران 
و افغانستان و تأثیر آن بر امنیت مرزها به سادگی قابل تحلیل نیست و نیاز به بررسی 
عمیق تری دارد.« او بر لزوم توجه به تغییــرات تاریخی و اجتماعی و تأثیرات جهانی 
شدن بر هویت ها و روابط انسانی تأکید دارد و می گوید:»ما به عنوان عضوی از جامعه 
بشری در روند تحولات تاریخی بی شک صورت بندی های جدید اتخاذ خواهیم کرد 
همانطور که 200سال پیش در وضعیت امپراتوری زندگی می کردیم و در قرن بیست 

و بیست ویک در عصر دولت و ملت زندگی می کنیم.«

   پیش بینی ها از رسیدن جمعیت به ۳5میلیون به 
سال 148۰ حکایت می کنند؛ عددی که نه یک آمار 
سرد که فریاد هشدار تمدنی است. اینجا دیگر بحث 

»کمیت جمعیت« نیست، نبردی است برای بقای 
هویت ملی در آینه تغییرات ژئوپلیتیک.

   به گفته احمد دلبری، رئیس انجمن علمی طب 
سالمندی ایران از سال 1۳55 تا 1۳95 به عبارتی 
طی 4۰سال، جمعیت سالمند  کشور از 5درصد به 

 1۰درصد افزایش یافت در حالی که این روند 
در توسعه یافته ها 1۰۰سال طول می کشد.

کته
ن

ایران زیر سایه یک تهدید نفس می کشد؛  لیلامهداد  
نه از انفجار بمب بلکه از تهدید خاموشی              هفت صبح

گهواره ها. واقعیت تلخ این اســت که در 
ســکوت آزاردهنده آمارها، ایران به آرامی در حال تبدیل شــدن به کشوری از 
چهره های چروکیده و خانه های خالی است. احمد دلبری، رئیس انجمن علمی طب 
سالمندی ایران هشدار می دهد: »سونامی ســالمندی با سرعتی دوبرابر متوسط 
جهانی در حال پیشروی است، در حالی که جمعیت جوان ما در آستانه سقوط آزاد قرار 
دارد! آمارهای 2025 حکایت از فاجعه ای خزنده دارند؛ اینکه  نرخ باروری به 1.2 فرزند یعنی 
پایین تر از ژاپن پیر! رسیده است. واقعیتی که باید پذیرفت این است که این اعداد تنها گواه 
پیری جمعیت نیستند... زلزله ای هستند که زیر پای ساختارهای اقتصادی و اجتماعی ایران 

را می لرزانند. 
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دولت دونالد ترامــپ، رئیس جمهور آمریــکا، در اقدامی 
بی ســابقه طرحی را پیش می برد که بر اساس آن، تا یک 
میلیون فلســطینی از نوار غزه به طور دائم به لیبی منتقل 
شوند. به گزارش ان بی ســی نیوز، این طرح که با مقامات 
لیبی در میان گذاشته شده، در ازای اسکان فلسطینی ها، 
میلیاردهــا دلار از دارایی های مسدودشــده لیبی را آزاد 
می کند. این ایده، بخشی از چشــم انداز جنجالی ترامپ 
برای تبدیل غزه به »ریویرای خاورمیانه« است  اما با موانع 
بزرگ سیاسی، لجستیکی و انســانی روبه روست. آیا این 

طرح عملی است یا صرفاً رویایی شوم برای پاکسازی غزه؟
  ریشه های طرح: از »ریویرا« تا کوچ اجباری
ترامپ در فوریه 2025، در نشســتی با بنیامین 

نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، از برنامه اش 
برای »تسلط« بر غزه و بازسازی آن 
به عنوان »ریویــرای خاورمیانه« 
سخن گفت. او مدعی شد غزه دیگر 

جای زندگی نیســت و فلسطینی ها 
باید به »مکانی امن« منتقل شوند. این 

طرح  که با مشــوق های مالی مثل مســکن 
رایگان و کمک هزینه ماهانه برای فلسطینی ها 

همراه است، به گفته پنج منبع آگاه در حال مذاکره 
با رهبری لیبی اســت. در ازای پذیرش فلســطینی ها، 
آمریکا میلیاردهــا دلار از دارایی های لیبــی  که از زمان 
ســرنگونی معمر قذافی در 2011 مســدود شده  را آزاد 
خواهد کرد  اما یک سخنگوی دولت آمریکا این گزارش 
را »نادرست« خواند و گفت وضعیت میدانی برای چنین 

طرحی مناسب نیست. 
این طرح در حالــی مطرح شــده که روابــط ترامپ و 
نتانیاهو بر ســر غزه و احتمال توافق با ایران تیره شــده 
است. به گزارش ان بی ســی، ترامپ از حملات گسترده 
اســرائیل به غزه خشــمگین اســت و آن را مانع رویای 
بازسازی اش می داند. این اختلاف، طرح کوچ اجباری را 
 به ابزاری برای پیشــبرد اهداف آمریکا در منطقه تبدیل 

کرده است.

   لیبی: مقصدی ناامن و آشوب زده
لیبی  که از 2011 درگیر جنگ داخلی و شــکاف بین دو 
دولت رقیب در شــرق به رهبری خلیفه حفتر و غرب به 
رهبری عبدالحمید الدیبیبه اســت، مقصدی نامناسب 
برای اســکان یک میلیون نفر به نظر می رســد. وزارت 
خارجه آمریکا سفر به لیبی را به دلیل »جرم، تروریسم، 
مین هــای منفجرنشــده، ناآرامــی مدنــی و درگیری 
مســلحانه« خطرنــاک می داند. نبود زیرســاخت های 
لازم، مانند فرودگاه در غزه  و نیاز به صدها ســفر دریایی 

برای انتقال ایــن جمعیت، چالش های لجســتیکی را 
عظیم تر می کند. باســم نعیم، مقام ارشــد حماس، این 
طرح را محکوم کرد و گفت: »فلســطینیان به سرزمین 
خود متعهدند و آماده اند برای دفــاع از آن هر فداکاری 
کنند. تنها خود فلســطینیان حق تصمیم گیری دارند.« 
کشــورهای عربی، از جمله مصــر و اردن، نیــز با ایده 
جابه جایی فلســطینی ها مخالفت کرده انــد. مصر آن را 
»نقض راه حــل دو کشــوری« و اردن آن را »فاجعه ای 

انسانی« خوانده است.
   پیامدها: پاکسازی قومی یا فاجعه انسانی؟

منتقدان، از جمله ســازمان عفو بین الملل و شــورای 
روابــط اســلامی-آمریکایی، ایــن طــرح را مصداق 
»پاکســازی قومــی« می داننــد. نوهاد عــوض، مدیر 
ســازمان عفو بین الملل، آن را »طرحی بی ســابقه در 
تاریخ مدرن« توصیف کرد و خواســتار توقف آن شــد. 
حملات اخیر اســرائیل به غزه  که از پنجشنبه گذشته 
بیش از 250 کشته بر جای گذاشــته، این طرح را در 
بســتری از خشونت و گرســنگی مطرح کرده است. 
وزارت بهداشت غزه گزارش داد که از اکتبر 2023، 
بیش از 53 هزار فلسطینی کشته و 1.۹ میلیون نفر 
آواره شــده اند. در چنین شرایطی، جابه جایی 
 اجبــاری می توانــد به فاجعه ای انســانی 

منجر شود. 
به ویژه که کشــورهای عربی با 
ایده جابجایی فلســطینی ها 
مخالفنــد و می گوینــد بــه 
یک یوم النکبــت جدید تن 
نمی دهند. از نظر سیاسی، این 
اقدام می تواند روابط آمریکا با 
جهان عرب را تخریب کند و 
به انزوای بین المللی اسرائیل 
دامن بزند. حتی در داخل آمریکا، ســناتور رند پال این 
طرح را مغایر با شــعار »اول آمریکا« دانست و گفت: »ما 

نباید درگیر جنگ های جدید شویم.«

با همه هیاهویــی که پیرامون هــوش مصنوعی و 
توانایی آن در تحلیل و تولید محتــوا به راه افتاده، 
پرسشــی اساســی در میان کاربران و متخصصان 
فضای دیجیتال در حال گسترش است: آیا می توان 
به چت بات های هوش مصنوعی برای راستی آزمایی 
اطلاعات اعتمــاد کرد؟ باید بگوییم، بررســی ها و 
مطالعات اخیر، پاسخی نگران کننده به این پرسش 
می دهند. از زمــان راه اندازی چت بــات »گروک« 
توسط شرکت ایکس اِی آی متعلق به ایلان ماسک 
در نوامبر 2023، این ابزار به سرعت میان کاربران 
شبکه اجتماعی »ایکس« محبوب شد. کاربران روزانه 
هزاران بار با فرمان »گروک، این درســته؟« از آن 
می خواهند تا درستی اطلاعات و اخبار را بررسی کند. 
اما نخستین نشانه های خطر، زمانی آشکار شد که 
گروک، بدون هیچ پرسش مرتبطی، ناگهان شروع به 
تکرار ادعای »نسل کشی سفیدپوستان در آفریقای 
جنوبی« کرد، موضوعی که نه تنها بی پایه است، بلکه 

از دید بسیاری از کارشناسان، 
بازتاب دهنــده نظریه هــای 
توطئه نژادپرســتانه ای نظیر 

»جایگزینی بزرگ« است.
این ادعا نخســتین بار زمانی 

در فضــای رســانه ای 
آمریکا جــدی مطرح 
شد که دولت دونالد 

ترامپ، شــماری 
کشــاورزان  از 
ســت  پو سفید
آفریقای  اهــل 
جنوبــی را بــا 
عنوان »قربانیان 
نسل کشــی« به 
ایــالات متحده 
از  پــس  آورد. 
ی  کنش هــا ا و
شــدید، شرکت 
ی  ی آ یکــس اِ ا
اعلام کــرد   رفتار 
گروک ناشــی از 

»تغییر  یــک 
ز«  غیرمجــا
در مدل بوده 
و وعــده داد 
ســی  ر بر «
کامل« انجام 

خواهد داد  اما سؤال اساسی اینجاست: آیا این اشتباه، 
یک مورد استثنایی اســت یا بخشی از یک مشکل 

ساختاری در عملکرد چت بات های امروزی؟
مطالعه ای که شــبکه خبری بی بی ســی در فوریه 
2024 منتشــر کرد، نشــان داد کــه 51 درصد 
پاســخ های چت بات ها از جملــه چت جی پی تی، 
جمینای، کوپایلوت و پرپلکستی، دارای خطاهای 
قابل توجه یا تحریف محتوا بوده اند. به طور خاص، 
1۹ درصد پاســخ ها حاوی خطاهــای »مبتنی بر 
واقعیت« بودند و در 13 درصد نقل قول ها به صورت 
نادرست بازسازی شــده بودند یا به کلی و از اساس 
در منابع اصلی وجود نداشتند. در این میان، گروک 
عملکرد ضعیف تری از ســایر رقبا داشته و در ۹4 
درصد موارد، پاسخ نادرست داده، بی آنکه تردیدی 
در صحت ادعایش نشان دهد. نکته نگران کننده تر 
این اســت کــه چت بات ها بــه طور معمــول با 
اعتماد به نفس کامل پاســخ می دهند، حتی وقتی 
جواب اشتباه است. برای مثال، در یک مطالعه 
منتشرشده توسط 
مرکز تــاو برای 
روزنامه نــگاری 
از  دیجیتــال، 
چت جی پی تــی 
خواسته شد 200 پاسخ درباره منبع 
مقالات ارائه دهد. فقط در 15 مورد از 
این پاسخ ها، نشانه ای از تردید 
در پاســخ وجود داشت و 
در هیچ موردی از پاسخ 
دادن خــودداری نکرد. 
ایــن در حالی ســت 
که پژوهش نشــان 
داد در ۶0 درصــد 
مــوارد، چت بات ها 
بــه  نتوانســتند 
منبــع  درســتی 
را  اطلاعــات 
تشــخیص دهنــد.
خطاهای چت بات ها 
به موارد خبری محدود 
نمی شود.  در حوزه تصویر هم 
چت بات ها ضعف های جدی دارند. در 
آزمایشی که دویچه وله انجام داد، تصویری 
ساخته شده با هوش مصنوعی از آتش سوزی 
در یک آشیانه هواپیما به گروک نشان داده شد. 
گروک مدعی شد که تصویر مربوط به چند حادثه 

مختلف در فرودگاه های لندن، دنور و هوشی مین 
است، در حالی که تصویر از اساس جعلی بود. حتی 
با وجود نشانه های واضح در تصویر مانند وارونگی 
باله های هواپیما و پرتاب های غیرواقعی آب، گروک 
نتوانست تشــخیص دهد که تصویر واقعی نیست. 
او حتی وجود واترمارک »تیک تــاک« را دلیلی بر 
اصالت تصویر دانست و افزود که چون از تیک تاک 
آمده، پس احتمال واقعی بودنش زیاد اســت. در 
نمونه ای دیگر، گروک ویدئویی ســاختگی از یک 
مار آناکوندای غول پیکر را که در رود آمازون شــنا 
می کرد و این روزها در شــبکه های اجتماعی سیار 
مورد توجه قرار گرفته اســت، واقعی معرفی کرد. 
این در حالی ســت که ابعاد مار در ویدئو غیرممکن 
و نشانه های ویرایش دیجیتالی آشکار بودند. حتی 
وجود واترمارک چت جی پی تی در گوشــه تصویر، 
مانع از تأیید آن توسط گروک نشد. پاسخ این خطاها 
در نهایت به چیزی برمی گردد که متخصصان آن را 
»رژیم اطلاعاتی« می نامند. مدل های زبانی بزرگ 
مانند گروک یا چت جی پی تی، از طریق داده هایی که 
با آن آموزش دیده اند، از مقالات، صفحات اینترنتی  
و شــبکه های اجتماعی گرفته تا پایگاه های داده 
عمومی، شــناخت خود را از جهان می سازند. اگر 
این منابع آلــوده به تبلیغات سیاســی، اطلاعات 
نادرست یا تعصبات ایدئولوژیک باشند، نتیجه هم 
به همان اندازه مسموم خواهد بود. به گفته توماسو 
کانتا، معاون پروژه راستی آزمایی ایتالیایی »پاگلا 
پولیتیکا«، چت بات ها بارها اطلاعاتی ارائه می دهند 
که »ناقص، گمراه کننده یا آشکارا نادرست« است. 
او هشــدار می دهد که در صورت آموزش مدل ها با 
داده هایی که به صورت هدفمند انتخاب شــده اند، 
برای مثال از سوی صاحبان فناوری یا تحت تأثیر 
جهت گیری سیاسی، احتمال خطا به مراتب بیشتر 
می شود. همه این ها موجب شــده تا کارشناسان 
هشــدار دهند که نباید چت بات ها را به عنوان ابزار 
مستقل راستی آزمایی تلقی کرد. فلیکس سایمون، 
پژوهشــگر مؤسسه اینترنت آکســفورد می گوید: 
»هوش مصنوعی ممکن اســت در موارد ســاده 
کمک کننده باشــد، اما در موقعیت های پیچیده یا 
سیاســی، دقت و بی طرفی لازم را ندارد.« با توجه 
به این شــواهد، اگرچه چت بات ها ابزارهایی مفید 
و در برخی حوزه ها شگفت انگیز به شمار می روند، 
اما باید با احتیاط به آنها نگریست. راستی آزمایی، 
کاری است که هنوز به نگاه انسانی، سواد رسانه ای 
و درک بافت اطلاعات نیاز دارد، چیزهایی که هوش 

مصنوعی هنوز به آن نرسیده است.

     عکس روز

دونالد ترامــپ، رئیس جمهور آمریــکا، در روزهای 
اخیر با اشــاره به مزایای پهپادهــای ایرانی، از تولید 
 پهپادهــای »خــوب، ســریع و مرگبار« بــا هزینه 
35 تا 40 هزار دلار تمجید کــرد و آن را با پهپادهای 
گرانقیمت آمریکایی که قیمت آنها به 41 میلیون دلار 
می رسد، مقایســه کرد. این اظهارات در حالی مطرح 
شد که دولت او طرحی جنجالی برای حمله پهپادی 
به کارتل های مواد مخدر مکزیک، به ویژه ســینالوآ و 
خالیسکو نسل جدید، پیش می برد. هدف این طرح، 
کاهش قاچاق فنتانیل است که سالانه جان ده ها هزار 

آمریکایی را می گیرد  اما آیا این ایده عملی است؟ 

 طرح و انگیزه های آن
دولت ترامپ برای مقابله بــا کارتل هایی که فنتانیل 
را به آمریکا قاچاق می کنند، اســتفاده از پهپادهای 
نظامی بــرای هدف قرار دادن رهبران و شــبکه های 
لجســتیکی آنها در خاک مکزیک را بررسی می کند. 

این طرح شــامل پروازهای شناســایی گسترده با 
تأیید مکزیــک و احتمال عملیــات یک جانبه 

بدون هماهنگی با مکزیکوســیتی است. 
ســازمان ســیا، اختیارات خود برای 
استفاده از نیروی مرگبار را بازنگری 

می کنــد و برخــی مقامــات، با 
حمایــت ایــلان ماســک، 
معتقدند تعییــن کارتل ها 

به عنوان ســازمان های 

تروریســتی، توجیه قانونی برای این حملات فراهم 
می کند. مکزیــک تحت فشــار اقتصــادی آمریکا 
همکاری هایــی مانند اعزام 10 هزار ســرباز به مرز و 
اســترداد قاچاقچیان کلیدی را آغاز کرده  اما کلودیا 
شــین باوم، رئیس جمهور مکزیک، هرگونه مداخله 
یکجانبه را رد کرده و براستقلال کشورش تأکید دارد.

  تبعات احتمالی: کابوس در مرز
شبیه ســازی انجام شــده در فوریه گذشــته توسط 
کارشناسان آمریکایی و مکزیکی، تصویری هولناک 
از پیامدهای ایــن طرح ارائه داد. نخســت، حملات 
پهپادی باعث واکنش خشــن کارتل ها شد. آنها که 
پیش تر از پهپادهــای تجاری برای قاچــاق و رصد 
مأموران مرزی اســتفاده می کردنــد، حملات خود 
به نیروهای مکزیکی را شــدت بخشــیدند، مقامات 
و مدیــران آمریکایــی را ترور کردند و بــا بمب های 
دست ســاز، محموله های تجاری را هدف قرار دادند. 
این خشونت به آوارگی صدها هزار نفر و موج مهاجرت 
به آمریکا منجر شد. دوم، اعمال تعرفه های 500 
درصدی توســط آمریکا در واکنش به 
مقاومت مکزیک، اقتصاد این کشــور 
را به رکود کشــاند و صنایع خودروی 
آمریکا را فلج کــرد. کارگــران بیکار 
مکزیکی کارخانه هــای آمریکایی 
را تخریب کردند و احساســات 
ضدآمریکایی به اوج رسید. در 

آمریکا نیز، اعتراضات کارگران با سرکوب مواجه شد. 
سوم، این حملات نتوانست قاچاق فنتانیل را کاهش 
دهد و کارتل ها بــا پراکنده کردن آزمایشــگاه های 
کوچک و انتقــال تولید به آمریکا، بــه فعالیت ادامه 
دادند. چهارم، روابط آمریکا و مکزیک به شدت آسیب 
دید. مکزیک همکاری امنیتی را متوقف کرد، سفیر 
آمریکا را اخراج نمود و حتی پیشــنهادهایی از چین 
برای همکاری نظامی دریافت کرد. تهدید مکزیک به 
توقف کنترل مهاجرت، آمریکا را به مذاکره واداشت، 

مذاکره ای که به توافق شکننده ای منجر شد.

  موانع و چالش ها
اجرای این طرح با مشــکلات متعددی روبه روست. 
هزینه های گــزاف پهپادهای آمریکایــی، برخلاف 
مدل هــای ارزان ایرانی، بودجــه هنگفتی می طلبد. 
خسارات تجاری با تومه به حجم تجارت 800 میلیارد 
دلاری بین دو کشــور و افزایش مهاجــرت، بار مالی 
بیشــتری ایجاد می کند. همچنیــن، قوانین فدرال 
آمریکا توانایی دفاع در برابر حملات پهپادی کارتل ها 
را محدود کرده اســت. حملــه یک جانبه به مکزیک 
نقض قوانین بین المللی و معادل اعلان جنگ است  که 
می تواند روابط دیپلماتیک را تخریب کند. در نهایت، 
شبکه های پراکنده کارتل ها و آزمایشگاه های کوچک 

آنها، هدف گیری مؤثر را دشوار می کند.

  شدنی است؟
از نظر فنی، آمریکا بزرگترین قــدرت نظامی جهان 
است و امکانات اجرای هر عملیات نظامی در هر نقطه 
از جهان، از جمله توانایی اجرای حملات پهپادی به 
مکزیک را دارد  اما موفقیت این طرح بعید است. بدون 
همکاری مکزیک، عملیــات به بحران 
دیپلماتیک و دست کم بحران 

مرزی منجر می شود.

   ینگه دنیا                                                                                                             

     
  کیوسک

نیویورک پست عکس و تیتر اصلی 
خود را به صعود تیم بسکتبال نیویورک 
نیکس به فینال کنفرانس شرق پس 
از ۲۵ سال اختصاص داد. این پیروزی 
سبب شد تا جشن و سرور خیابانی تا 
صبح در نیویورک برپا باشد .

گاردین انگلیس تیتر اصلی خود را به 
سیاست دولت انگلیس مبنی بر نزدیکی 

بیشتر به اتحادیه اروپا اختصاص داد . دولت 
استارمر توانسته با حفظ روابط با آمریکا و 

اروپا، اقتصاد بریتانیا را تقویت کند.

روز
ره 

چه
  

   
رویای شوم ریویرای ترامپ

طرح جنجالی دولت ترامپ برای کوچ اجباری یک میلیون فلسطینی از غزه به لیبی با وعده آزادسازی دارایی های لیبی، خشم جهانی را 
برانگیخته است

کریستن استوارت با نخستین تجربه کارگردانی اش در فیلم بلند  »گاه شناسی آب«، تحسین فراوانی را در جشنواره کن برانگیخت. این اثر که در 
بخش »نوعی نگاه« به نمایش درآمد، با تشویق ایستاده   شش  دقیقه ای همراه شد و نقدهای اولیه ای سراسر مثبت دریافت کرد. فیلم با اقتباس از 
خاطرات لیدیا یوکناویچ، روایتی شخصی، شاعرانه و جسورانه از رهایی، بازسازی هویت و مالکیت دوباره بر بدن و زندگی ارائه می دهد. منتقدان 

بازی خیره کننده ایموجن پوتس و کارگردانی یاغیانه، دقیق و بی نقص استوارت را ستوده اند؛ روایتی زنانه، پرظرافت و بی پرده از رستگاری در دل 
آشوب.

تیلور سوئیفت،  دونالد ترامپ و باز شدن زخم قدیمی
دونالد ترامپ بار دیگر به تیلور سوئیفت تاخت؛ این بار با ادعایی 

عجیب که محبوبیت این خواننده پس از انتقاد او کاهش یافته است. 
رئیس جمهور آمریکا در حالی که در خاورمیانه به سر می برد، ناگهان 
در میان اخبار سیاسی و اقتصادی در شبکه اجتماعی اش نوشت : »از 
وقتی که گفتم ازش متنفرم، سوئیفت دیگر جذاب نیست«، جمله ای 

که بسیاری آن را پاسخی دیرهنگام به حمایت صریح این ستاره پاپ از 
کامالا هریس در پاییز گذشته می دانند. سوئیفت در آن مقطع، آشکارا 

از هریس حمایت کرد و خواستار حضور  رئیس جمهوری  آرام، مؤثر و 
متعهد در کاخ سفید شد. واکنش ترامپ چیزی جز خشم و بی اعتنایی 

نبود. حالا و ماه ها بعد، او دوباره به این ماجرا برگشته و سعی دارد با 
حمله به چهره ای فوق العاده محبوب، توجه ها را به سمت خود بازگرداند، 

روشی که در سال های گذشته بارها به کار گرفته است. ترامپ تنها به سوئیفت نپرداخته؛ او همزمان از بروس اسپرینگستین، خواننده  افسانه ای و 
کهنه کار آمریکایی، هم انتقاد کرده است. اسپرینگستین در روزهای اخیر، دولت ترامپ را به صراحت »استبدادی« خوانده بود. در حالی که کمپین های 

انتخاباتی برای کنگره در حال جان گرفتن اند، این پرسش دوباره مطرح می شود: آیا محبوبیت سلبریتی ها تهدیدی برای قدرت سیاسی سنتی شده یا 
سیاستمداران برای دیده شدن، ناگزیر به جنگ با ستارگان فرهنگی اند؟

   ترند های پنج کشور جهان در گوگل

مسابقه فوتبال بین تیم های النصر و التعاون

مسابقه فوتبال بین تیم های چلسی و منچستر یونایتد

مرگ ورنویی، رپر ۳۱ ساله فرانسوی

آمریکابرزیلعربستانروسیهفرانسه

مسابقه فوتبال بین تیم های النصر و التعاون

صعود تیم بسکتبال نیویورک نیکس به  فینال کنفرانس شرق لیگ ملی بسکتبال آمریکا

مرز آشوب
تمجید ترامپ از پهپادهای ارزان ایرانی بار دیگر طرح حمله پهپادی به 

کارتل های مکزیک را به صدر اخبار آورده است

هوشِگمراهکننده
تحقیقات حاکی از آن است که اعتماد کور به چت بات ها در زمینه راستی آزمایی می تواند به گمراهی ختم شود

ون
و ز
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رامتین لطیفی  
دبیرسرویسبینالملل
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   شادن فرویده یا رقابت خودویرانگری
»Schadenfreude« یــک واژه   ترکیبی 
اســت از »Schaden« )صدمه/آســیب( 
و »Freude« )شادی/خوشــحالی( کــه 
احساسی را توصیف می کند که در انسان ها 
بسیار رایج است: لذت بردن از بدبختی یا رنج 

دیگران. این احساسی بنیادی است. 
نشــریه تخصصــی علمــی »ایده هــای 
 New Ideas (»نــو در روانشناســی
in Psychology ( در ســال 201۹ 
مقاله ای درباره   شــادن فرویده منتشر کرد. 
روانشناســان ســه دانشــگاه معتبر  مدلی 
جدید از این احســاس ارائــه کردند. آنها به 
این نتیجه رســیدند که شادن فرویده از سه 
زیرشاخه  جدا ولی مرتبط تشکیل شده است: 

»پرخاشگری، رقابت و عدالت«  که هرکدام 
مسیر رشــد و ارتباطات شخصیتی متفاوتی 
دارند.زیرشــاخه   عدالت بر اساس بیزاری از 
نابرابری و ادراک فرد از انصاف بنا شده است. 
اگر کسی به شکلی ناعادلانه موفق یا تحسین 
شده باشد، لذت بردن از سقوط یا شکستش، 
در ریشه با اخلاق همراه است.  شادن فرویده 
ناشــی از رقابت، بر مبنای مقایسه   فردی و 
هم سطحی است. بدشانسی دیگران، احساس 
خودبزرگ بینی را در فرد تقویت می کند. مثل 
وقتی که متوجه می شوید همکلاسی تان در 
امتحانی که شما قبول شدید، رد شده  و این 
شکست، رضایت شــما را افزایش می دهد. 
دو روانشــناس معتبر در این پروژه معتقدند 
که پویایی های گروهی باعث شــکل گیری 

زیرشاخه   پرخاشــگری می شوند.  حاصل از 
تماشای رنج گروهی دیگر، از این حس نشأت 
می گیرد که شکست آن گروه باعث پیشرفت 
یا تأیید گروه خود فرد اســت. این زیرشاخه 
بهترین توصیف از ماهیت فوتبال و هواداران 

آن است.

   فرهنگ هواداری 
فرهنگ ورزشی سرشار از قبیله گرایی است. 
اگر گروهی وجود نداشته باشند )مثل بوکس، 
تنیس، دو و میدانی(، مردم آن را می ســازند  
و هیچ ورزشــی به اندازه   فوتبال براین ستون 
قبیله گرایی تکیه ندارد. از بازیکنان گرفته تا 
مربیان و باشگاه ها، همه در گروه هایی هستند 
که در گفت وگویی مداوم به سنجش جایگاه 
خود می پردازند. بردن بازی ها و کســب 
جام ها باعث ارتقا جایگاه گروه می شود 
و این ارتقاء یک منبع شــادی است  اما 
تنها منبع نیست. راه دیگر برای رسیدن 
به خوشی، مشاهده یا تاثیرگذاری 
روی ســقوط دیگر گروه هاست. 
چون این احساس از نظر اخلاقی 
مورد نکوهش است )یعنی لذت 
بردن از غم دیگران(، هواداران آن را 
)در ظاهر( در اولویت قرار نمی دهند  
امــا در برخــی موارد، شکســت 
دیگران لذت بخش تر از پیروزی 

تیم خود است.
   رقیب ترسناک

زیگمونــد فرویــد روانــکاو 
سرشــناس می گوید چیزی 
وقتی وهم آلود می شــود که 
امنیت خانــه را تهدید کند. 
رقیب فوتبالی، هم چنین نقشی 
را دارد: او همزادی اســت که 
حقایق ناخوشایندی را درباره   
خودمان آشکار می کند و حس 
»خانه مان« را تهدید می سازد.

در فوتبــال، خانــه مفهومی 

کلیدی است. رفتن به ورزشگاه برای تشویق 
تیم محبوب، نوعی رســیدن به سرزمین امن 
اســت  اما مرز بین »خانه« و »خارج از خانه« 
همیشه واضح نیست. آنفیلد و گودیسون پارک 
)لیورپول( تنها با یک پارک عمومی از هم جدا 
شده اند. در رم و میلان، یا تهران رقبای سنتی 
از یک ورزشگاه مشــترک استفاده می کنند. 
این نزدیکی فیزیکی، شــکلی از دوقلو بودن 

وهم آلود ایجاد می کند.

   دشمنی خود دوم
رم و لاتزیو، لیورپول و اورتون، داندی و داندی 
یونایتد – تیم هایی هســتند که شبیه اند اما 
متفاوت؛ متضاد اما برابر. این شباهت در دل 
تفاوت، موجب حس عمیق رنجش می شود. 
رقیب محلی، از نظر فروید نوعی تهدید امنیت 

خانه است.
در آســتانه   دربی ها، رســانه ها با عبارت ها و 
گزارش هایشان شــور رقابت را بالا می برند. 
شکست دادن رقیب محلی، نوعی پیروزی بر 
نسخه   دیگری از خود ماست؛ تیمی شبیه ما  
اما نه کاملا ما. در چنین حالتی، نفرت شکل 
می گیرد. ایــن نفرت صرفاً درباره   شکســت 
نیســت، بلکه درباره  بازپس گیــری »خانه« 
اســت، درباره   اینکه رقیب نتوانــد نماینده   

جامعه ما باشد.
بعــد از پیوســتن کارلــوس تــه وز از 
منچســتریونایتد به منچسترسیتی، سیتی 
بیلبوردی بــا مضمون »به منچســتر خوش 
آمــدی کارلوس« در شــهر نصــب کرد که 
طعنه ای مستقیم به تیم رقیب بود. یا اظهارنظر 
معروف دیوید مویس که اورتون را باشگاه مردم 
در مرسی ساید نامید،  با این پیام که حتی اگر 
لیورپول پرافتخارتر باشــد، اورتون نماینده   
واقعی مردم شهر اســت. هویت باشگاه ها در 
کنار رقیب تعریف می شود. هویت هواداری، 
ترکیبی از »خودبودن« و »غیرِ دیگری بودن« 
است. هواداران میل وال فریاد می زنند: »لعنت 
به همه: یونایتد، وســتهام، لیورپول«  به این 

معنا که بودن  آنها به معنی دشــمن  بودن با 
دیگران است. 

   همزادها در فوتبال
رقابت بین تیم هایی شــکل می گیرد که در 
لایه هایی، نســخه ای از یکدیگرند. همانگونه 
که در ادبیات کلاســیک  همزادهــا همواره 
دشــمن اند، رقیــب فوتبالی نیــز همزادی 
آزاردهنده اســت. همزاد ترســناک است  اما 
آرامش بخش هم هست. وقتی رقیب ما قوی 
باشــد، رقابت با او، به ما هویــت می دهد. به 
همین دلیل اســت که تیم هایی مانند بایرن 
مونیخ، زمانی که بوروسیا دورتموند در آستانه 
ورشکســتگی بود، به آنها کمک مالی کردند. 
چون وجــود یک رقیب قــوی، یعنی خودت 
بیشــتر بودن. بعضی تیم ها حتی اگر رقیب 
محلی نداشته باشــند، یکی می سازند. مثلا 
فیورنتینا، رقابت شدید با یوونتوس دارد، نه به 
خاطر جغرافیا، بلکه چون می خواهد قهرمان 

منطقه باشد.
زیگموند فروید در کتاب تمدن و ملالت های 
آن می گوید: انسان ها ذاتا گرایش به رقابت و 
پرخاشگری دارند. وقتی در یک جامعه کنار 
هم زندگی می کنیم، باید بخشی از خواسته ها 
و هویت مان را فدا کنیم تا گروه انسجام پیدا 
کند. ایــن فداکاری ها، خشــمی در ما ایجاد 
می کند که معمولًا به سمت همسایگان تخلیه 
می شــود. او این را »نارسیسیسم تفاوت های 
کوچــک« می نامــد: یعنــی گروه هایی که 
بیشترین شباهت را دارند، بیشترین دشمنی 
را هم دارند. هرچه تفاوت کمتر باشــد، نفرت 
شدیدتر می شــود. چون شــبیه بودن، ما را 
بیشتر تهدید می کند. انگار با نسخه   دیگری از 

خودمان طرف هستیم.
اما شاید برای هویت داشــتن، باید رقیب هم 
داشته باشیم. شناختن رقیب، یعنی شناختن 
خود. همان طور که سر آلکس فرگوسن گفته 
بود: »منچستریونایتد بدون لیورپول، یونایتد 

نیست. لیورپول بدون ما، لیورپول نیست.«

یه
اش

  ح
 

رئال خواهان تونی کروس با لب شکری
ستاره ای که به خاطر ظاهرش مسخره می شود

رئال مادرید قصد دارد ستاره ای را به خدمت بگیرد که به واسطه ظاهر عجیبش بارها در فضای مجازی مورد تمسخر قرار گرفته است. گزارش های رسانه ای فاش کرده اند که باشگاه رئال 
مادرید قصد دارد وارد مذاکراتی برای جذب آنجلو استیلر، ستاره باشگاه اشتوتگارت آلمان شود؛ بازیکنی که به او لقب تونی کروس جدید داده اند. این بازیکن 24 ساله تابستان گذشته مورد 
توجه بارسلونا نیز قرار داشت و اکنون با ورود هانسی فلیک به نیمکت مربیگری بارسا، بار دیگر نام استیلر به عنوان گزینه ای برای تقویت خط میانی مطرح شده است. آنجلو استیلر قد 1.83 
متر دارد، مهارت های فنی بالایی دارد و با وجود رقابت با بازیکنانی بلندقد در خط میانی، در نبردهای تن به تن قوی عمل می کند و در کنترل توپ و توزیع بازی توانمندی بالایی دارد. از زمان 
پیوستن به اشتوتگارت در سال 2023، استیلر به یکی از مهره های کلیدی ترکیب تیم تبدیل شــده است. او موفق شد به تیم ملی آلمان هم راه یابد و نخستین بازی ملی اش را تحت 
هدایت یولیان ناگلزمن در دیداری با پیروزی 5برصفر مقابل مجارستان در لیگ ملت های اروپا تجربه کرد. آنجلو استیلر در سن ۹ سالگی به آکادمی بایرن مونیخ پیوست و در تمام 
رده های سنی این باشگاه رشد کرد. گفته می شود باشگاه اشتوتگارت او را با مبلغی حدود 5.5 میلیون یورو جذب کرده است. گزارش ها حاکی است که او به خاطر فرم بینی 
و لبش بارها و به کرات مورد آزار و تمسخر آنلاین قرار گرفته و می گیرد. لب شکافته او که به »لب شکری« معروف است و بینی خارج از قواره و بزرگش دستمایه کاربرانی 

قرار گرفته که او را با کلمات و میم ها آزار می دهند. هرچند استیلر هرگز واکنشی به این رفتار نشان نداده وتمایلی به پاسخ ندارد.
درباره شکل بینی او برخی آن  را به شکاف مادرزادی در لب و برخی به جراحی ترمیمی حاصل از سانحه مرتبط می دانند.روزنامه اگزبرگر الماگنه گزارش داده که استیلر 
در 1۷ سالگی به بیماری کولیت اولسراتیو )التهاب مزمن روده بزرگ( مبتلا شده اســت؛ بیماری ای که باعث بروز التهاب های مکرر در روده   بزرگ می شود و در قالب 
حمله هایی دوره ای بروز می کند. با این حال، استیلر با وجود این بیماری توانسته عملکرد درخشانی داشته باشد و به الگوی الهام بخشی برای دیگر مبتلایان تبدیل شود.

استیلر اکنون در میان پردرآمدترین بازیکنان تیم اشتوتگارت قرار دارد. با این حال، گفته می شود او بندی در قرارداد خود گنجانده که به او اجازه می دهد در تابستان 
202۶ با پرداخت مبلغ فسخ 3۶.5 میلیون یورو از باشگاه جدا شود.

سکوها داستان تمام ناشدنی فوتبال ایران
سید احسان نظام  

             دکترای رفتار و حرکتی ورزشی 

این اتفاقی که در بازی استقلال و سپاهان شــاهد بودیم و روی سکوها 
هواداران اســتقلال بعد از  باخت تیم محبوب شــان خوشحالی کردند، 
مختص ایران نیست. سال گذشــته لیگ برتر انگلیس در بازی تاتنهام 
و ســیتی، هواداران تاتنهام از باخت تیم محبوب شان خوشحال شدند 
چون آرسنال نتوانست قهرمان بشــود. این اتفاقی است که نه فقط در 
فوتبال که در ان بی ای   یا هر ورزشــی که فرهنگ طرفداری و وفاداری و 
حساسیت بالای تماشاگران وجود دارد، دیده می شود. هواداران آتشی، 
حمایت بی قید و شرطی از تیم شــان دارند و در هر شرایطی از آن دفاع 
می کنند. هر زمان که تیم محبوب شــان در شرایط بغرنج فضای رقابتی 
قرار می گیرد، چنین پارادوکســی اتفاق می افتد و ممکن است از باخت 
تیم محبوب شان خوشحال شوند. این اتفاق از روی دلزدگی یا ناامیدی 
از تیم شان نیست و قرار نیست نظرشــان را عوض کنند. این فقط برای 
جلوگیری از موفقیت رقیب دیرینه است. این مصداق ضرب المثل دیگی 

که برای من نجوشد... است.
از یک زاویه دیگر هم می توان نگاه کرد. هم استقلال و هم پرسپولیس از 
سپاهان شکســت خوردند و یک جورایی بازیکنان و کادر فنی همه چیز 
را تمام شده می دانســتند. یک پدیده ای در فرهنگ هواداری هست که 
فقط بردن به تنهایی همه چیز نیست و بخشی از لذت ماجرا در شکست 
رقیب است. این مشــخصه دوآتشه بودن هواداران اســت.  تنش روی 
سکوها داستان تمام ناشدنی فوتبال ایران است. در بازی فولادخوزستان 
و استقلال خوزستان، هواداران استقلال روی سکو باهم درگیر شدند و 
دیداری که می توانست خیلی جذاب باشد، پر از تنش شد. خب اینها را 
باید با فرهنگ سازی و ارتقای سطح توان روحی و روانی جامعه هواداری 
بالا برد. اگر بخواهیم صنعت فوتبال را گســترش دهیــم، باید اهداف و 
مسائل مربوط به ارزش های فرهنگی جامعه را در آن دخالت بدهیم. در 
فوتبال انگلستان فاصله بین زمین و سکوها گاهی یک متر است و اتفاق 
خاصی هم نمی افتد. باید باشــگاه ها اهداف خودشان را بازتعریف کنند: 
آیا هدف از هزینه کردن و تیم داری نمایش حرکت ضدارزشی یا جوک 
تعریف کردن است. وقتی یک مربی خودش ناهنجاری دارد یا در زمان 
بازی اش ناهنجار بوده و درگیری های زیادی داشته،  در زمین نمی تواند 
برای بازیکن الگوی فرهنگی باشــد.  نقش روانشناس ورزشی در ورزش 
ایران یک نقشی نوپا است. خوشبختانه چه خانواده ها و چه ورزشکاران، 
به وجود روانشناس ورزش و مشاور تخصصی پی برده اند. در المپیک قبلی 
تیم های ملی که از روانشناس استفاده می کردند، نتایج بهتری گرفتند. 
بی شک شرایط ورزشــکار یا تیم می تواند روی جو ورزشگاه و هواداران 

تاثیر مستقیم داشته باشد.

     یادداشت

  خبر  کوتاه

  مستطیل سبز

رونمایی از خریدهای پرسپولیس

وینگر 400هزار دلاری با پیراهن سرخ

فنرباغچه نام کارتال را فریاد می زند

عشق هواداران به سرمربی پرسپولیس
پس از جدایی از فنرباغچه، تیم مدعی ســوپرلیگ ترکیه ، اســماعیل کارتال برای 
نخســتین  بار در دوران حرفه ای خود هدایت یک تیم خارجی را بر عهده گرفته و 
سرمربی تیم ایرانی پرسپولیس شد. این روزها اما تحولات قابل توجهی درباره او در 
جریان است. در هفته های اخیر، هواداران فنرباغچه از نتایج به دست آمده رضایت 
ندارند؛ به ویژه شکست مقابل رقیب سنتی، گالاتاسرای در جام حذفی، باعث شد تا 

صبر آنها در برابر ژوزه مورینیو به سر برسد.
فنرباغچه در فصل گذشته با هدایت اسماعیل کارتال نتایج بهتری کسب کرده بود. 
این وضعیت باعث خشم هواداران شده است. آنها با وجود دستمزد بالای مورینیو 
و هزینه های گزاف برای جذب بازیکنان، از ســبک بازی تیم راضی نیستند و حالا 
می گویند اگر کسی بتواند این تیم را قهرمان کند، آن شخص 
اسماعیل کارتال است. بر اساس شنیده ها، در صورت از 
دست رفتن قهرمانی، قرارداد مورینیو به صورت توافقی 
فسخ خواهد شد. بر اساس گمانه زنی های پشت پرده، 
گزینه جانشینی او کسی نیست جز اسماعیل کارتال 
که هم اکنون در ایران حضور دارد. براســاس گزارش 
رسانه های ترکیه، کارتال نیز علاقه مند است بار دیگر 
هدایت فنرباغچه را برعهده گیرد و حتی در صحبت با 
اطرافیانش گفته که در ترکیه تنها هدایت فنرباغچه را 
قبول می کند. مدیریت باشگاه فنرباغچه در صورت 
از دســت رفتن قهرمانی، قصد دارد با 
بازگرداندن کارتال، هواداران را آرام 
کند. البته اگر فنرباغچه به شکلی 
غیرمنتظره به قهرمانی برســد، 

همه معادلات تغییر خواهد کرد.

واکاوی واکنش شگفت انگیز هواداران استقلال به شکست 
تیم شان برابر سپاهان که روانشناسان آن را »شادن فرویده« یا 

رقابت خودویرانگرانه می نامند

باخت با لبخند
 شادن فرویده در علم روانشناسی به معنی لذت بردن از 

شکست یا رنج دیگران است
 هواداران استقلال در جریان شکست مقابل سپاهان، به دلیل 

راه نیافتن پرسپولیس به لیگ نخبگان آسیا شادی کردند

در روزی کــه رضــا درویــش اعــلام کرد   
پرســپولیس 5 خرید قطعی خود را انجام 
داده، ایــن باشــگاه از مجتبــی فخریان و 
محمد امیــن کاظمیان به عنــوان دو خرید 
ابتدایــی خــودش رونمایــی کــرد. امین 
کاظمیــان وینگر راســت 28 ســاله تیم 
آلومینیوم اراک که با این باشــگاه قرارداد 
داشــت، توانســت رضایتنامه اش را از این 
باشگاه گرفته و با پرسپولیس قرارداد ببندد. 
درباره کاظمیان گفته می شــود   باشــگاه 
پرســپولیس با مبلغی حــدود 30 میلیارد 
تومان موفق بــه دریافــت رضایتنامه این 

بازیکن شده است. چیزی در حدود 400هزار 
دلار با محاســبه دلار 80هزار تومانی. باید 
دید مبلغ قرارداد این بازیکن که مورد تایید 
اســماعیل کارتال هم بوده چقدر اســت. 

قرارداد او با پرسپولیس سه ساله است. 
کاظمیان فصل گذشــته در 28 بازی لیگ 
برای آلومینیوم به میــدان رفت و ۹ گل و 3 
پاس گل را به نام خــودش ثبت کرد. او اهل 
کرمان است و علاوه بر آلومینیوم سابقه بازی 

در ذوب آهن و مس کرمان را هم دارد.
مجتبی فخریــان دیگر بازیکنی اســت که 
امروز به طور رسمی به پرسپولیس پیوست. 

فخریان 22 ســاله در حالی از شمس آذر به 
پرسپولیس آمد که گفته می شد در لیست 
اســماعیل کارتال نیســت و جذبش بین 
سرمربی و کمیته فنی باشگاه چالش برانگیز 
شــده اســت. فخریان در فصل قبل در 24 
بازی 4 گل زد و 1 پاس گل هم به نام خودش 

ثبت کرد. 
پرســپولیس پیش از این با تیــوی بیفوما 
مهاجم فرانسوی تیم اســتقلال خوزستان 
به توافق رســیده بود. به گفته رضا درویش 
این تیم با 5 بازیکن بــه طور قطعی قرارداد 

بسته است.

رکورد عجیب در جشن هواداران کاتالان 

رژه 670 هزارنفری در خیابان های بارسلون

رسانه های خبری از تعداد هوادارانی که در جشن قهرمانی باشگاه بارسلونا شرکت 
کردند، پرده برداشتند. پس از پیروزی بارسلونا مقابل اسپانیول، تیم کاتالان با رژه ای 
باشکوه در خیابان های شهر بارسلون جشن قهرمانی در لالیگا را برگزار کرد. بازیکنان 
در کنار ده ها هزار هوادار مشتاق شــادی کردند و این لحظات را با آنها سهیم شدند. 
به گزارش رادیو کاتالونیا و بر اساس برآورد پلیس محلی، نزدیک به ۶۷0 هزار نفر در 
این مراسم رژه و جشن شرکت کردند. این رژه ساعت شش عصر از ورزشگاه نیوکمپ 
آغاز شد و حوالی ساعت ۹:30 شب در طاق نصرت بارسلونا )آرک د تریومف( به پایان 
رسید. در این مسیر، بازیکنان بارسلونا تحت هدایت هانسی فلیک، سه گانه   داخلی 
خود را در معرض دید عموم قرار دادند: سوپرجام اسپانیا، کوپادل ری )جام حذفی(، 
قهرمانی لالیگا. این جشن، شور و هیجان فوق العاده ای را میان هواداران ایجاد کرد؛ 
آنها با فریادها و پرچم های آبی- اناری، غرور خود نسبت به دستاوردهای فصل را ابراز 
کردند و بارسلونا را یکی از بزرگ ترین باشگاه های فوتبال اسپانیا و جهان دانستند. در 
جریان این جشن، چهار منطقه مخصوص هواداران در نقاط مختلف شهر تدارک دیده 
شده بود.  در این چهار نقطه، هزاران هوادار با شور و شوق فراوان به استقبال اتوبوس 
قهرمانان رفتند و لحظاتی فراموش نشدنی را تجربه کردند. بارسلونا با این قهرمانی، 
بیست وهشــتمین قهرمانی خود در لالیگا را در فصل 2024-2025 جشن گرفت. 
پیروزی 2برصفر برابر اسپانیول در دربی کاتالونیا، قهرمانی آبی اناری ها را قطعی کرد. 
این تیم با کسب 85 امتیاز، در صدر جدول ایستاد و با ۷ امتیاز اختلاف نسبت به رئال 
مادرید، قهرمان فصل گذشته، قهرمانی اش را دو هفته مانده به پایان لیگ مسجل کرد.

پنجشــنبه عصر در فوتبال ایران اتفاقــی افتاد که واکنش 
گســترده در فضای مجازی و رســانه ای داشت. درحالی که 
سپاهان دروازه استقلال را فروریخته بود و بازیکنان این تیم 
در حال شادی بودند، روی سکو، هواداران استقلال هم جشن 
گرفته بودند. یک اتفاق شــگفت انگیز. کمتر کسی در تاریخ 
80 ساله باشگاه اســتقلال به یاد دارد که هواداران این تیم از 
شکست مقابل یک رقیب همیشگی و جدی و کسب رتبه هشتم 
جدول خوشحال باشــند. هواداران استقلال اما بهانه بزرگی 
داشتند؛ آنها می دانستند که تیم شان رتبه ای بهتر از هشتم 
به دست نمی آورد اما پرسپولیس نباید سهمیه لیگ نخبگان 
بگیرد. این شاید تنها کاری بود که استقلالی ها می توانستند 
در برابر رقیب ســنتی خودشــان انجام دهند. چیزی شبیه 
پشت پا زدن به پرسپولیسی که با سرعت به سمت سهمیه آسیا 

می رفت اما صورت زمین خورد.
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اگر اف تی سی مقابل زاکربرگ پیروز شود، او مجبور است اینستاگرام و واتساپ را بفروشد

خداحافظ  متــا
کمیسیون تجارت فدرال زاکربرگ را به از بین بردن رقابت با خرید استراتژیک اینستاگرام و واتساپ متهم می کند

   نه چندان جدی

  عکس روز 

* زبان فارســی نقشــی بســیار افزون تر از یک 
زبان ایفا کرده اســت و اکنون نیــز اهمیت نقش 
 آن اگر بیشــتر از گذشته نباشــد، کمتر نیست.

محمدعلی اسلامی ندوشن

کتاب محمل گفت وگوست و نمایشگاه کتاب، جشنی 
برای پاس داشــت این گفت وگو. وقتــی صحبت از 
فرهنگ باشــد، فرهنگ مداری بر صدر می نشیند و 
فرهنگ مداران جز کتاب، فصل مشترک دیگری ندارند. 
کاری ندارند در جهان های موازی دیگر چه خبر است 
و چه می گذرد. نه این که بی تفاوت باشند، حاشا  و کلا، 
که همه شان در همه برهه های خطیر شعری سروده اند 
و یادداشتی نوشته اند. اگر فقری بوده است، برابری را 
فراخوانده اند و اگر جنگی بوده است، از صلح گفته اند. 
حتی اگر دو دولتــی در رزم بوده اند، نویســندگان و 
شاعران آن دو ملت، همه را دعوت به آشتی و دوستی 
کرده اند.  همین آخرین اش، آتش افروزی اخیر میان 
هند و پاکستان بود که نخستین جنگ پهپادی جهان 
لقب گرفت و به کشته شدن شماری غیرنظامی بی گناه 
از دو طرف انجامید اما کیلومترها آن سوتر، در تهران و 
در سی وششمین نمایشــگاه بین المللی کتاب، اهالی 
قلم هندی و پاکستانی، بی آن که هماهنگی پیشینی 
داشته باشند، این سو و آن سو در کنار یکدیگر نشستند 

و به ویژه از زبان فارسی در جایگاه و پایگاهِ دلیل و 
علتِ وحدت بخشِ افکار و افواه سخن گفتند. 

وقتی »سیداختر حســین«، استاد زبان 
و ادبیــات فارســی دانشــگاه جواهر 
نعل نهرو هند و »ســیدکوثر عباس 
موســوی«، مترجم و مدیر انتشارات 

العرفان پاکســتان را در جایی، در یکی 
از محوطه های مشــرف بــه مصلی در 
گفت وگو با هم دیدم و سراغ شــان رفتم 
و از این جنگ بیهوده دولت های شــان 
بر سر کشمیر پرسیدم و این که چطور و 

چگونه حالا در پایتخت ایران این چنین گرم گپ وگفت 
هستند، هردو متفق القول بودند که اگرچه غمخوار آن 
کشته شدگان بی گناه هستیم اما تا وقتی فرهنگ باشد 
و کتاب، مقال و مجال به بحث دیگری نمی رسد و اصلًا 
وقت است که می تواند مصروف و مشغول مداقه و حتی 

محاجه ای علمی و عملی شود. 
این یعنی آنان خود را مبرا از این آلودگی های روزمره و 
زودگذر می دانند و زهی سعادت از این همه بلندنظری 
و روشن اندیشی و حکیمانه نگری. باید بر اندیشه آنان 
آفرین گفت. این که تامل و تعمق و تدبر می تواند آدمی 
را بر چه قله هــای رفیع و منیعی نشــاند، که در بازی 
سیاست و فضای آغشــته به نزاع و نقار، چه حاجت به 
ســوگیری و جهت گرایی.  باری آنان دانشــی مردانی 
هســتند که در این روزگار آکنده از خون و خشــم و 
جنگ و جنون و دوره و دوران رونق سیاســت مدارانِ 
فرهنگ نامدار، سروکارشان جز با کتاب و قلم نیست و از 
آن مهم تر هردو محیط و مسلط بر فارسی اند که همین 
زبان، در همه این هزار سال نگارش نثر و سرایش نظم، 
خود الگو و اســوه ای بوده است برای سازش و صافی و 
صفا و رهیافت اش سرشار و سراسر از طعم نوع دوستی 

و دگرخواهی و انسانیت طلبی.
* مصراعی سروده ملک الشعرا بهار

نویسنده فلسطینی جایزه دیلن 
توماس را گرفت

رمانی درباره یک زن فلســطینی کــه در یک طرح هرمی 
فروش مجدد کیف های بیرکین شرکت می کند، جایزه دیلن 

توماس دانشگاه سوانسی امسال را از آن خود کرد.
یاســمین زاهر، روزنامه نگار فلســطینی، جایزه ۲۰ هزار 
پوندی - که به افتخار شــاعر ولزی دیلــن توماس که در 
آن سن درگذشت، به نویسندگان ۳۹ ســال یا کمتر اهدا 
می شود - را برای اولین رمان خود با عنوان »سکه« به خانه 
برد. او در مراسمی در سوانســی، زادگاه توماس، به عنوان 

برنده اعلام شد.
نامیتا گوخاله، نویسنده و رئیس هیئت داوران، گفت: »سکه 
که با تصمیم متفق القول داوران انتخاب شــد، رمانی بدون 
مرز است که با لحظات جسورانه و شاعرانه از غرابت و طنز 

به تروما و غم می پردازد. 
زاهر که در سال ۱۹۹۱ در اورشلیم متولد شد، در دانشگاه 
ییل مهندسی پزشــکی و در مدرســه جدید نویسندگی 
خلاق خواند، جایی که کیتی کیتامــورا، رمان نویس، او را 

راهنمایی کرد.
کیتامــورا رمان »ســکه« را به عنوان »رمانی درخشــان، 
جســورانه و قدرتمند« توصیــف کرد. داســتانی درباره 
وسواس، سیاســت و طبقه اجتماعی، که به طرز دلپذیری 
سرکش است. یک شروع اســتثنایی از یک استعداد جدید 

و شگفت انگیز.«
این رمان داســتان یک زن ثروتمند فلســطینی را روایت 
می کند که سعی دارد در نیویورک جا بیفتد و در مدرسه ای 
برای پســران محروم تدریس کند. با این حال، او در ایالات 
متحده احساس خفگی می کند و وسواسی نسبت به تمیزی 

و پاکی پیدا می کند.
زاهر در مصاحبه ای در ژوئیه گذشته گفت که »احساسات 
بسیار متناقضی« در مورد انتشار رمانش در این زمان دارد. 
»انتشــار یک رمان برای من رویایی اســت که به حقیقت 
پیوسته، اما شــادی آن با غم و اندوه خاموش می شود. در 
اعماق وجــودم، همچنین می دانم کــه رویدادهای جاری 
بخشی از علاقه به کتاب را برانگیخته است و من از این بابت 
بسیار معذب هستم، زیرا هرگز خودم را به عنوان سخنگوی 

مردمم در نظر نگرفته ام.
»اما به خــودم می گویم که هویت خالص نیســت، زندگی 
آشفته است، و شاید مهم تر از همه، ادبیات زمانی در بهترین 

حالت خود است که در برابر چارچوب ها مقاومت کند.«

جیرجیر حافظه: چرا نمی توان 
خانه های قدیمی را فراموش کرد؟

همیشــه یک جور صدای خاص تــوی خانه های قدیمی 
هســت. صدایی که نه می شــود آن را نادیده گرفت و نه 
می شــود درســت فهمیدش. جیرجیر آرام در و پنجره، 
خش خش کف چوبی زیر پا، صــدای بارانی که خودش 
را بی اجــازه از لای پنجره ها به اتاق می رســاند یا حتی 
گاهی همان صدای نفس کشیدن عجیب دیوارها. این 
صداها، مثل زبان پنهان خانه اند. انگار هر خانه  قدیمی، 
حافظه ای دارد که بلد نیســت جز بــا صداهایش قصه 
بگوید. قصه هایی که فقط باید بلد باشــی بشنوی شان 

وگرنه تا ابد همان جا گوشه  دیوارها می مانند.
اولین بار که این راز را فهمیدم، بچه بودم. تابســتان های 
داغ و بی پایان، خانه  مادربزرگ در دل یک کوچه  قدیمی. 
دیوارهایی که بیشتر از سن من عمر داشتند و پنجره هایی 
که تا ســقف قد می کشــیدند. ظهرهای طولانی که همه 
می خوابیدند، من با نفس حبس شــده گــوش می دادم به 
صداهای ریــز خانه. صدای خش خــش کف پوش ها، مثل 
پاهای کسی که آهسته از کنارم رد می شد؛ صدای ناله  آرام 
درها، که خیال می کردم اگر یک ذره بیشــتر گوش کنم، 
شاید قصه ای از گذشته برایم تعریف کنند. حتی باد، وقتی 
با پرده های گلدار بازی می کرد، انگار روحی قدیمی را توی 
اتاق می گرداند. خیال می کردم خانه ها جادو دارند؛ جادویی 

که فقط بچه ها می فهمند.
حالا که بزرگ تر شــده ام، هر وقت گذرم به خانه ای قدیمی 
می افتد، باز همان صداها می آیند سراغم. فقط این بار، جای 
ترس یا کنجــکاوی کودکانه، یک جور دلتنگــی و احترام با 
خودشــان می آورند. خانه های قدیمی پیر می شــوند، خم 
می شــوند، اما نمی میرند. صدای ســاکنان قبلی شان را نگه 
می دارند، حتی اگر هیچ کس جز خود خانه به یادش نباشــد. 
آدم ها می آیند و می روند، اما خانه می ماند و خاطره هایش را 
توی همین جیرجیرها و ناله ها زمزمه می کند. یک بار، شبی 
بارانی برق رفت و من ماندم و نور لرزان شمع و سایه هایی که 
روی دیوارها می رقصیدند. آن شــب، خانه بیشتر از همیشه 
حرف می زد. صدای تق تق باران روی شیروانی، زوزه  باد توی 
راهروها و گاهی، انگار صدای خنده  کســی که سال ها پیش 

همان جا، کنار پنجره، نشسته بود و چای می خورد.
خانه های جدید این راز را ندارند. همه چیزشــان نو اســت و 
بی خاطره. ســاکت و تمیزند، اما مثل خانه های قدیمی، توی 
صدایشان غرق نمی شــوی. خانه  قدیمی، مثل کتاب قصه ای 
اســت که هر بار بازش می کنی، یک حکایت تازه دارد؛ گاهی 
عاشقانه، گاهی غمگین، گاهی حتی ترســناک. اما همیشه 
زنده و گرم. شاید دلیل دوست داشتنشان همین باشد؛ حس 

زندگی ای که هنوز توی صداهاشان جریان دارد.
پس اگر روزی گذرتان به خانه ای قدیمی افتاد، گوش بدهید. 
شــاید خانه دارد قصه ای را که مدت هاست منتظرش مانده، 
برای شــما تعریف می کنــد؛ قصه ای که فقط گوش شــنوا 

می خواهد.

   یادداشت

  خواب گذار 

   از گوشه و کنار دنیا

هر پنجشنبه جای ثابتی در نیمکت دوم از سمت 
مجســمه پرنده داشــت. پیرمرد بــا همان کلاه 
نمدی، دفترچه چرمی را بیرون می آورد، مدادش 
را می تراشــید و آرام آرام خانه هــا را پُر می کرد. 
سودوکو برایش فقط یک سرگرمی نبود؛ تمرینی 
بود بــرای حافظه، برای حوصله، بــرای یک قول 
قدیمی. می گفت: »اگه درســت حلش کنم، رمز 
گاوصندوقو یــادم میاد...«می گفــت دخترکش 
یه بار تو بچگی هاش یه برچسب ستاره چسبونده 
روی اون گاوصندوق، کنــار قفل  و حالا هر بار که 
جدول رو حل می کنه، انگار به اون ستاره نزدیک تر 
می شه. هیچ وقت نپرســیدم توی گاوصندوق چه 
چیزی خوابیده. سکه؟ عکس؟ نامه ای از گذشته؟ 

یا شاید فقط یک کلید دیگر برای قفلی دیگر؟
گاهی میان بازی، سوت می زد. گاهی می خندید به 
خودش و با مداد و پاک کن اش، یک خانه را چند بار 
پاک می کرد و دوباره می نوشت. کسی نمی دانست 
در دل این خطوط و اعداد، چــه خاطره ای دفن 
شده. ولی به نظر می رســید هر بار که خانه ای را 
درست پُر می کرد، یک تکه گمشده از خودش را 

پیدا می کرد.
می گفت بعضی خانه ها را بایــد با دل پُر کرد، نه با 
منطق. می گفت بعضی جواب ها را آدم فقط وقتی 
پیدا می کنه که دست از حســاب و کتاب برداره و 
بگذاره حافظه، راه خودش را بره. برای همین گاهی 
جدول را می بست، به آسمان نگاه می کرد و آهی 
می کشید. بعد، دوباره برمی گشت سر خانه پنجم، 

همان خانه ای که همیشه با آن مشکل داشت.
امروز نیمکت دوم خالی ست. دفترچه چرمی دیگر 

باز نمی شود. ولی جدول آنجا مانده. نه روی کاغذ 
که در ذهن مــا. زندگی هم چیزی شــبیه همان 
جدول اســت؛ بعضی خانه ها از قبل پُر شــده اند، 
بعضی ها خالی اند و منتظرند ما پیدای شان کنیم. 
اگر اشــتباه کنیم، همه چیز به هم می ریزد. ولی 
باز هم می شود پاک کرد و از نو نوشت. شاید رمز 
آن گاوصندوق هیچ وقت پیدا نشــود. یا شاید، ما 
خودمان رمز بودیم. رمــز اینکه آدمی با یک مداد 
ساده  و یک دل شلوغ، می تواند هر هفته بنشیند و 

خانه های خالی را پُر کند... با یاد، با حس، با امید.

خیلی  از ما ۲۰ ســال پیش وقتی تب شبکه اجتماعی 
فیس بــوک بالا گرفــت به این شــبکه پیوســتیم، 
خیلی های مان دوست ها و همکلاسی های قدیمی مان 
را در این شبکه اجتماعی دوباره پیدا کردیم. روزگاری 
فیس بوک شــبکه ای یکه تاز در دنیــای اینترنت بود 
و مثل امروز کلی شــبکه   اجتماعی وجود نداشــت. 
اما حالا بعــد از دو دهه دیگر فیس بــوک آن چیزی 
نیست که قبلًا بود. این چیزی است که مارک، موسس 
فیس بوک به آن اعتراف کرده است. به همین سادگی. 
عصر طلایی این اپلیکیشــن رســماً به پایان رسیده 
اســت، اکنون می توانید با آن تبریــک تولد از طرف 
عمه تان که از ۱4ســالگی او را ندیده اید، خداحافظی 
کنید. مارک زاکربرگ، مدیرعامل متا )شــرکت مادر 
فیس بوک که اکنون واتســاپ و اینســتاگرام را نیز 
شامل می شود( در حالی به این واقعیت اعتراف کرده 

که با یک محاکمه ی تاریخی روبه روست. 
در ایــن محاکمــه او در مقابل کمیســیون تجارت 
فدرال ایالات متحــده )FTC( قرار می گیرد. دلیلش 
چیست؟ این باور که او رقیب را خریده تا یک انحصار 
ایجاد کنــد  و آنها می خواهنــد او را مجبور به فروش 

اینستاگرام و واتساپ کنند! چه اتفاقی دارد می افتد؟ 
در ادامه همه چیز را به شما می گوییم.

  چه اتفاقی برای متا می افتد؟
همانطور کــه گفتیم، کمیســیون تجــارت فدرال 
)FTC( از زاکربرگ به دلیل حــذف رقیب از طریق 
خریدها شــکایت کرده است. به گفته شــاکی، متا 
کم کم داشــت از اثرات رقابت با ســایر پلتفرم ها رنج 
می برد و تصمیم گرفت با خریــد این پلتفرم ها )البته 
منظور ما دو پلتفرم بزرگ مانند اینستاگرام و واتساپ 

است( آن را از ریشه قطع کند.

  از اتصال خانواده ها تا... هیچ چیز
در طــول محاکمــه، زاکربــرگ اعتراف کــرد که 
فیس بوک از ماموریت اصلی خود کــه ارتباط دادن 

مردم در سراسر جهان بود، منحرف شده است. 
این تغییر به این معنی اســت که اگرچه ما عاشــق 
فیس بوک هستیم  اما این شــبکه اکنون به پلتفرمی 
تبدیل شــده   که در آن الگوریتمی حاکم اســت که 
محتوای ویروســی و روندهای جهانــی را در اولویت 
قرار می دهد و شــما کمتر احتمال دارد پســت های 
شــخصی، مانند عکس های تعطیلات همسایه تان یا 
به روزرسانی ها از دوســتان قدیمی را ببینید. چیزی 
که زمانی مکانی برای ارتباط و احوالپرســی بود، به 

پلتفرمی تبدیل شده   که برای ســرگرم نگه داشتن 
شما تا حد امکان طراحی شده است.

  متا، زیر ذره بین
مســئله اصلی در این دعوی این اســت کــه متا دو 
شــرکتی را که بــا آن رقابت می کردنــد، خریداری 
کرد. با انجــام این کار، متــا رقابــت را از بین برد و 
انحصــار پلتفرم ها را ایجاد کرد. این بدان معناســت 
که برنامه هایــی مانند تلگــرام و اســنپ چت واقعاً 
نمی توانند با واتساپ و اینســتاگرام در تلفن های ما 

رقابت کنند.
اما موارد بیشــتری نیز وجود دارد. در طول محاکمه، 
برخــی از ایمیل های مــارک زاکربرگ نشــان داده 
شــد. در این ایمیل ها، او اینســتاگرام را »تهدیدی 
وحشتناک که باید خنثی می شــد... به هر قیمتی« 
نامید. او همچنین به پیشــنهاد میلیاردها دلار برای 
خرید اسنپ چت در سال ۲۰۱۳ اشاره کرد. به دلیل 
این شواهد، زاکربرگ نتوانســته است ادعاهای علیه 

خود را رد کند.

  »نجات« پلتفرم ها
البته، این شــخص بزرگ برگ برنده ای در آســتین 
خود داشــت. او دفاع کرد که اگر متا هر دو پلتفرم را 
به دســت نمی آورد، هیچ کدام زنده نمی ماندند زیرا 

ســرمایه گذاری او به آنها اجازه می داد تا به ابزارهای 
ضروری که امروزه می شناسیم تبدیل شوند  اما...

  آیا متا یک انحصار است؟
این بحث تا به امروز ادامــه دارد، البته از طرف متا، 
آنها قاطعانه این اتهامات را رد می کنند و اســتدلال 
اصلی شان این اســت که پلتفرم هایی مانند ایکس، 
تیک تاک یا یوتیوب، رقبای مستقیم شــان هستند 
و آنها ســعی در خرید آنهــا نکرده انــد... مطمئن 

هستید؟

  تغییر قوانین بازی
دادگاه تــا مــاه ژوئیه ادامــه خواهد داشــت 
و اگــر اف تی ســی ســرانجام در ایــن مرحله 
پیــروز شــود، مرحلــه   دوم ســخت تری آغاز 
می شــود کــه در آن از متــا می خواهنــد 
 کــه هــم اینســتاگرام و هــم واتســاپ را 
بفروشــد تا رقابت »ســالم« را ترویج دهد، 
البته این ضربه برای متا وحشــتناک خواهد 
بود  اما برای بقیه پلتفرم هــا )مانند گوگل یا 

آمازون( این یک هشــدار بــزرگ خواهد بود: 
طبق مقررات از نظــر اخلاقی و قانونــی عمل کنید 
زیرا هیچ دکمه »لایک« وجود نــدارد که بتواند این 

وضعیت را نجات دهد...

مثل خانه  خالی در سودوکو

    نمایش آتشین جشنواره بیالتین ایرلند، با آتش های شعله ور، اجراهای جذاب و فضای باستانی، 
ورود تابستان را جشن می گیرد. / رویترز

در اهمیت حضور هم زمان اهالی قلم هند و پاکستان در نمایشگاه کتاب تهران

صلح را بنیان کنیم اندر جهان

  چهره روز 

چند وقت پیش در کتاب فروشی چشمم به عکسی روی 
یک جلد کتاب خورد و توجه ام را به خودش جلب کرد. 
تصویری از خلبان عباس بابایی روی جلد کتاب »لبیک 
در آسمان«؛ بدون معطلی آن را خریدم. می دانید چرا؟ 
آخر از کودکی وقتی فقط  پنج، شش سال داشتم، به 
این شهید علاقه مند شدم. داستانش هم این است   که 
در ســال های جنگ و جنگ زدگی قبل از عزیمت از 
آبادان به تهران، چند وقتی را در قزوین زندگی کردیم . 
مادرم هر پنجشــنبه مرا  به شــاهزاده حسین   و   مزار 
شهدا می برد و از آنجا بود که مزار این شهید عزیز و آن 
هواپیمای جنگی عظیم بالای معراجش، مرا به سوی 
خودش جلب   کرد؛ طوری که هر پنجشنبه اوایل برای 
بازیگوشی و تماشای هواپیما می رفتم و بعد از مادرم 
یاد گرفتم که چطور فاتحــه بخوانم . اینطوری بود که 
دلبسته خلبان بابایی شــدم.  جالب اینکه هیچ وقت 
در رویای کودکی ام فکر نمی کردم روزی بزرگ شوم و 
درباره این شهید بزرگوار یادداشتی بنویسم و ارادتم را 
اینگونه به او نشان دهم. القصه ... در اینجا گذری کوتاه بر 
زندگینامه این عزیز داریم و بخشی خواندنی از خاطرات 
همسرش صدیقه )ملیحه( حکمت درباره به دنیا آمدن 
فرزندانش و نحوه اسم گذاری روی آنها و رفتار متفاوت 

این فرمانده مقتدر در خانه  . 

  از ولادت تا شهادت
عباس بابایی چهاردهم اســفند ۱۳4۹ در قزوین به 
دنیا آمد.   سال ۱۳4۸ به دانشــکده خلبانی نیروی 
هوایی وارد شــد  . بابایی پس از گذراندن دوره های 
مقدماتی به عنوان دانشجو در ۱۳5۰ به آمریکا رفت 
و یک سال در تگزاس دوره های پیشرفته زبان و پرواز 
با انواع جت های آموزشــی را دید. رفتارهای خوب و 
اخلاقی او سبب شــد تا رئیس عملیات پایگاه ریس 
به او علاقه مند شــود و حتی به او به چشم فرزندش 
نگاه کند. سال ۱۳5۱  که شد بابایی به ایران بازگشت 
و به پایگاه دزفول منتقل شــد. او   شهریور ۱۳5۱ با 
دختر دایی خود صدیقه )ملیحه( حکمت ازدواج کرد. 
 بابایی تا آخرین روز حیاتــش لحظه ای برای کمک 
به نیروهای زمینی و هوایی آرام نداشــت و سرانجام 
۱5 مرداد ۱۳66در حالی کــه قرار بود همراه کاروان 

ایران برای حج عازم مکه شود، تصمیم گرفت تا یک 
ماموریت جنگی را نیز انجام دهد که متاســفانه  در 
بازگشــت در منطقه عملیاتی سردشت مورد هدف 
شلیک توپ ضدهوایی شــیلکای نیروهای خودی 
قرار گرفت  و اگرچه ســرهنگ نادری کابین عقب، 
هواپیما را می نشاند اما متوجه می شود یک گلوله ۲۳ 
میلیمتری به گردن فرمانده قهرمان ایرانی به گونه ای 

صدمه زده که در جا شهید شده است.

   سلما و حسین و محمد
این بخش را از زبان همسر شــهید بخوانید؛ عباس 
علاقه زیادی به اولاد داشت؛ به شوخی می گفت: »ما 
باید به تعداد چهارده معصوم چهارده تا بچه داشته 
باشــیم.« می گفت: »باید زودتر بچه دار شــیم تا از 
4۰ ســالگی به بعد صاحب عروس و داماد  بشیم و از 
 عمرمون اســتفاده کنیم.« فرزند اول مان دختر بود. 
عباس یک کتاب آورد و گفت: »از توی این کتاب یه 
اسم برای بچه مون انتخاب کن.« نام »سلما« را انتخاب 
کردم. نقل است »سلما دختری عرب و بسیار زیبا بود 
که یزید )لعنت الله علیه( عاشق او می شود. سلما هم 
داخل انگشترش سم می ریزد و او را می کشد .   زمانی 
که فرزند دوم مان را باردار بودم، به عباس گفتم: »اسم 
بچه رو چی بذاریم؟ بدون اینکه جنسیت بچه را بداند، 

یک ضرب گفت: »حسین.« گفتم: »آنقدر مطمئنی 
که بچه مون پسره ؟! گفت: »مطمئنم! حتی می دونم 
چشــم هاش زیبا و قشــنگه و مژه هاش تا ابروهاش 
می رسه.« حســین که به دنیا آمد، همین ویژگی ها 
را داشت. برای اسم فرزند ســوم، عباس گفت: »اگر 
بچه دختر بود، اســمش رو می ذاریم فاطمه؛ اگر   هم 
پسر بود، می ذاریم حســن.« به او گفتم: »متأسفم! 
اسمش رو انتخاب کردم« گفت: »چی؟«  عباس گفت: 
»انقدر مطمئنی؟« گفتم: »آره.« »محمد« ساعت سه 
بعد از ظهر روز میلاد حضرت محمد ) ص( به دنیا آمد. 
هرچه جنگ شدت بیشــتری پیدا می کرد، حضور 
عباس در خانه کمرنگ تر می شــد. شب ها دیروقت 
که بچه ها خوابیده بودند می آمد و صبح اول وقت که 
هنوز بیدار نشده بودند، خانه را ترک می کرد. بعضی 
وقت ها که زودتر می آمد، علی رغم خستگی، طوری 
با من و بچه ها برخورد می کرد که تلافی نبودش را 
در می آورد. به بچه ها که می رسید  کاملا بچه می شد. 
گاهی آنقدر زیــاده روی می کرد کــه من اعتراض 
می کردم و می گفتم: »ناسلامتی تو فرمانده عملیات 
نیروی هوایی هستی! اگه یکی این ادا و اطوارای تو رو 
ببینه خوش آیند نیست. عباس جواب می داد:» برای 
من خوشحالی بچه ها و تو مهمه، بذار مردم هرچی 

دوست دارن بگن.«

روی دیگر شکارچی و کابوس میگ های عراقی در خانه
جستاری در خاطرات شهید سرتیپ عباس بابایی، خلبان جسور نیروی هوایی

مرتضی کلیلی  
             هفت صبح

حمیدرضامحمدی  
             روزنامه نگار

آزاده ابوطالبی  
             هفت صبح

مهدی خاکی فیروز  
             هفت صبح

زینب کاظم خواه  
             دبیر صفحه آخر
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